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  مقاله تدوين راهنماي

 موازین نآ در که فارسی ادبیات و زبان موضوعات از یكی در پژوهشیمقاله گونههر

 .شودمی پذیرفته مجله در چاپ احتمالاً و رسیبر برای شود رعایت علمی

 .است آزاد مقالات اصلاح و حك نیز و قبول یا رد در تحریریه هیأت

 به(  نشده رفتهیپذ و شده رفتهیپذ از اعم) یارسال یهامقاله به مربوط یهانهیهز تمام

 . است سندهینو عهده

 .شودمی تعیین تحریریه هیأت تأیید و بررسی با آن در تأخر و تقدم و مقالات چاپ

 . است ایترجمه و تألیفی ، پژوهشی مقالات با ترتیب به مقالات انتخاب در اولویت

 .است نویسنده عهده به مقاله هر در مندرج مطالب صحت مسئولیت

  ارسالی مقالات ضوابط

 .باشد نشده ارائه یا چاپ جایی در قبلاً ارسالی مقاله

 . باشد اههمر راهنما استاد دییتأ نامة با دیبا مهنا انیپا از مستخرج یهامقاله

 . شود تایپ (Word) محیط در باید مقاله

 .شود نوشته مقاله جلد روی وابسته سازمان و نویسنده نام مقاله، عنوان

 واژه لیدک با همراه انگلیسی و فارسی زبان دو به کلمه صد در حداکثر مقاله چكیده

 .شود ضمیمه

 .کند تجاوز( سطر 24 صفحه هر حداکثر) A4 صفحه تبیس از نباید مقاله

 صورت به آنها عناوین و ارائه، جداگانه درصفحات تصاویر و نمودارها ، جدولها

 .شود ذکر آنها بالای در گویا و روشن

 . شود اشاره حتماً پژوهش نهیشیپ به مقاله در

 :گردد تنظیم زیر صورت به متن داخل مآخذ و منابع ارجاعات

 ( 46 ص:1371 کوب،زرین): مثال برای ،(؟ ص:  نشر؟ سال مؤلف، نوادگیخانام)
 : شود هارائ الفبا حروف ترتیب براساس زیر صورت به و مقاله پایان در کتابنامه



 

  

  

  

 شامل) دخیل افراد یا فرد خانوادگینام و نام ؛کتاب نام نام؛ خانوادگی،نام: کتاب

 .نشر سال ناشر،: نشر محل چاپ، هشمار. .. (  و کننده مصحح،گردآوری مترجم،
 و نام ؛«قالهم عنوان» ؛(مؤلفان یا مؤلف) نام خانوادگی،نام :مقالات مجموعه یا مجله

 . حاتصف شماره نشر؛ تاریخ شماره، ،(دوره) سال مجله، نام مترجم؛ خانوادگینام
 .بیاید نوشتپی عنوان با مقاله پایان در خارجی نامهای و مفاهیم معادل

 ابحس شماره به یداور نهیهز بابت( تومان هزار پنجاه) الیر 000/500 مبلغ

 اتیادب و زبان انجمن نام به مدرس تیترب دانشگاه شعبه تجارت بانك 143377008

 . شود ارسال مقاله همراه به یزیوار شیف ریتصو و زیوار ،یفارس

 تپس انینش و تلفن شمارة اشتغال، محل و علمی رتبة با همراه دقیق، نشانی

 .شود نوشته مقاله جلد روی نویسنده الكترونیكی

 .شودنمی بازگردانده دریافتی مقالات

 .است آزاد مطالب ادبی ویرایش در فصلنامه

 دنبای نویسندگان و است محفوظ «ادبی پژوهشهای» برای پذیرش از پس چاپ حق

 .کنند چاپ دیگر جای در را خود مقالات
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  شناختي نمايشنامة افول نوشتة اکبر رادينقد جامعه

 فرزانه حيدري*
 **محبوبه خراسانيدکتر 

 آبادآزاد اسلامي واحد نجفزبان و ادبيات فارسي دانشگاه  دانشيار
دکتر فريدون وحيدا   

شناسي دانشگاه اصفهاناستاد جامعه  

 چكيده
شناختی امعهجبر مبنای نقد اثر اکبر رادی را « نمایشنامة افول»این مقاله در صدد آنست که 

شناختی ایم این است که نخست، ساختار زیباییبررسی کند. پرسشهایی که با آن مواجه
قابل ابطة متهل رنمایشنامة افول به عنوان یك اثر واقعگرا تا چه میزان با ساختار جامعة دهة چ

 ولوژی ویدئچگونه ا برقرار کرده است و دوم اینكه نویسنده به عنوان فردی از طبقة روشنفكر
وصیفی ـ ت آگاهی ممكن این طبقه را در اثر خود بازتاب داده است؟ نگارنده با روش تحلیلی
جامعه  ختلفمبه این نتیجه رسیده است که کلیت ساختار نمایشنامة افول با نشان دادن طبقات 

آن  شناسیو شكاف موجود میان آنها به عدم کامیابی جنبشهای اجتماعی در دهة چهل و آسیب
منعكس  خود دلالت دارد و نویسنده اگرچه ایدئولوژی و آگاهی ممكن طبقة روشنفكر را در اثر

ار د و وفادکند، اما با دوری از تحمیل ایدئولوژی خود به جهان اثر، به سبك رئالیسم پایبنمی
 ماند.می

 .لمایشنامه افوشناختی ادبیات، ساختگرای تكوینی، اکبر رادی، ننقد جامعه: هاکليدواژه

 

                                                 
 24/9/1397تاریخ پذیرش مقاله:      3/11/1396تاریخ دریافت مقاله: 

 *دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 khorasani.m@iaun.ac.ir** نویسنده مسئول 
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 مقدمه. 1
. وده استبقان از دیرباز رابطة متقابل ادبیات و جامعه محل توجه و تأمل منتقدان و محق

هایی که برای یافتن روابط ادبیات و جامعه به کار برده شده ترین شیوهیكی از قدیمی
عیت مطالعة آثار ادبی به عنوان مدارکی اجتماعی و تصاویری فرضی از واق»است 

گیری لنقدهای پراکندة اجتماعی زمینه را برای شك(. 110: 1373)ولك، « اجتماعی است
م شناسی ادبیات به عنوان یك رشتة علمی مستقل فراهم نمود. در سدة نوزدهجامعه

 صولی راارکس منتقدانی مانند مادام دواستال و ایپولت تن و فیلسوفانی مانند هگل و ما
در (. 82: 1392ایوتادیه، )شناسی ادبیات شد گیری جامعهكلریزی کردند که مبنای شپایه

ن و قرن بیستم با طرح نظریات علمی جورج لوکاچ، لوسین گلدمن، میخائیل باختی
ی شناسی ادبیات به رشد و تكامل دست یافت و یك رشتة دانشگاهاریش کوهلر جامعه

ستند و یی اجتماعی ههاشناسی ادبیات، آثار فرهنگی پدیدهگردید. از دیدگاه جامعه
 گیرد:ای از جریانهای پژوهشی را در بر میای طیف گستردهچنین نظریه

ست اسوی رویكرد اقتصادی به آثار ادبی که نمایندة آن روبر اسكارپیت فران الف(
 پردازد.که به شبكة تولید، توزیع و مصرف آثار ادبی می

های شود که جنبهناخته میرویكرد دوم که با گروه تحقیقاتی لئو لوونتال ش ب(
ن را آها و فرانمودهایِ آگاهیِ جمعی و دگرگونیهای جزئی متون ادبی در مقام نشانه

 کند.بررسی می
گیرد؛ شناسی آفرینش ادبی که دو دیدگاه متفاوت را در بر میرویكرد جامعه ج(

 دوم شود ونخست شامل نظریات مادام دواستال و ایپولت تن و آثار مارکسیستی می
شناسی گذار واقعی جامعهنظرگاهی است که بر مبنای نظریات جورج لوکاچ، پایه

مند کردن نظریات لوکاچ، روش ادبیات، شكل گرفت. لوسین گلدمن با سامان
 ی ازساختگرای تكوینی را جهت مطالعة متون ادبی ایجاد کرد که در حال حاضر یك

 .(52ـ  50: 1392)گلدمن، شود وب میشناسی ادبیات محسکارآمدترین روشها در جامعه

  . پيشينة تحقيق ۲
رود که به شناسی ادبیات به شمار میاجتماعیات در ایران، اولین گام در زمینة جامعه

بار برای اولین 1385دور از برداشت منطقی و علمی از این روش است. در سال 
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استفاده از نظریات لوکاچ  با« واقعیتهای اجتماعی و جهان داستان»پور در کتاب مصباحی
شناختی چند رمان فارسی، به معنای و روش ساختگرایی تكوینی گلدمن به نقد جامعه

شناسی در جامعه»با چاپ سه کتابِ  1387دقیق و علمی آن پرداخت. پس از آن در سال 
شناسی ادبیات فارسی از آغاز تا سال جامعه»نوشتة فریدون وحیدا،  «ادبیات فارسی

نوشتة عسگر  «نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی»نوشتة محمد پارسانسب و  «1357
عسگری گامهای مؤثری در این راه برداشته شد. همچنین محمدجعفر پوینده در زمینة 

شناسی رمان خدمات قابل توجهی شناسی ادبیات و جامعهترجمة آثار مربوط به جامعه
مقالة انتقادی، از موارد قابل ذکر دیگر  به پیشبرد این علم در ایران کرده است. چاپ سه

خاستگاه »است که به معرفی علمی و کاربردی این روش کمك کرده است. مقالة 
« شناسی به کارگیری آن در متون ادبی فارسیشناسی ادبی و آسیبفلسفی نظریة جامعه

ضمن تشریح خاستگاه فلسفی و اجتماعی  1391نوشتة مریم عاملی رضایی در سال 
شناسی مطالعات در این زمینه را معرفی شناسی ادبی، محورهای آسیبات جامعهنظری
الگوی »، مقالة دیگری با عنوان 1394کند. مریم عاملی رضایی پیرو این مقاله در سال می

با  «شناسی با ساختار ادبی ـ اجتماعی رمان فارسیپیشنهادی برای تطبیق نظریة جامعه
شناختی ادبیات، متناسب با ویژگیهای نقد جامعه هدف ارائة الگویی کاربردی از

بازخوانی »اجتماعی و ادبی رمان فارسی برای پژوهشگران این حوزه نوشته است. مقالة 
نوشتة احمد  «شناختی در ایران با تكیه بر مقالات علمی ـ پژوهشیانتقادی نقد جامعه

مقالة  30شناسانه، یبشناختی و آسبا رویكردی روش 1394رضی و عبدالله راز در سال 
علمی ـ پژوهشی منتشر شده در دو دهة هفتاد و هشتاد و ابتدای دهة نود خورشیدی را 

 بررسی کرده است. 

 . مباني نظري3
در این نوشتار روش ساختگرای تكوینی لوسین گلدمن که برگرفته از آرای جورج 

دی و تاریخی ساختار باشد، مد نظر است. لوکاچ به دلیل تأکید بر ماهیت مالوکاچ می
که « بازتاب»جامعه، دیدگاهی مارکسیستی بر پایة واقعگرایی به آثار ادبی دارد. اصطلاح 

های فردی نظریات اوست، به گزارش و ارائة لایة سطحی واقعیت و پدیده اساس
این »دهد. پردازد، بلكه کل فرایند زندگی را با ماهیت انضمامی خود پوشش مینمی

ای برخوردارند که بر کلیت گستردة جهان منطبق است. کلیت فشرده قبیل آثار از
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واقعیت، نوعی از سیلان صرف و پیوند مكانیكی اجزاء نیست، بلكه دارای نظمی است 
. پس میان (103ـ  102: 1377)سلدن، « کندنویس آن را در قالبی فشرده ارائه میکه رمان

 متقابلی وجود دارد.  ساختارهای ادبی و ساختارهای اجتماعی ارتباط
 لوسین گلدمن نظریات لوکاچ را گسترش داد و به خصلتهای جمعی آفرینشهای

است. به نظر او « کلیت»کند ترین مفاهیمی که او بیان میهنری پرداخت. یكی از اصلی
ن اند بررسی کرد. همچناتوان جدا از ساختارهایی که او را فرا گرفتهعمل انسان را نمی

اند و اثر گیری و تكویننظر داشت که این ساختارها پیوسته در حال شكل که باید در
ای که بستر آفرینش آن بوده است درک کرد. بر این توان خارج از جامعهادبی را نمی

بررسی  ساختگرا از این لحاظ که به»نامید. « ساختگرای تكوینی»اساس روش خود را 
ظ که پرداخت، و تكوینی از این لحانی میساختارهای اثر و رابطة آن با ساختهای ذه

پور ی)ول« کردعلت به وجود آمدن این ساختارها را بر اساس شرایط تاریخی تشریح می

گیری آثار هنری هستند که با . ساختها اجزای اساسی در شكل(130: 1387هفشجانی، 
بل ی و روابط متقاعصر خود همخوانی منطقهای اجتماعی همساختهای ذهنی گروه

 دارند.
ود و شناسی با تاریخ معتقد ببدین ترتیب گلدمن به ارتباط ناگسستنی میان جامعه

ستر های انسانی در بتأکید داشت که اعمال و رفتار آدمی و به طور کلی همة پدیده
روه یا وم گتاریخ قابل درک و توضیح هستند. این رابطة لازم و ملزومی، او را به مفه

سازند. ا میبدین معنا که طبقات اجتماعی با اعمال خود تاریخ ر طبقة اجتماعی رساند؛
این  های مختلفی تعلق دارد واز آنجایی که هر فرد در زندگی اجتماعی خود به گروه

ای متناقض و فاقد انسجام باشد، پس شود تا رفتار و اعمالش مجموعهامر موجب می
ه صر مشترک افراد یك گروبهتر است از فرد به گروه گذر کرد و به بررسی عنا

شناختی، بررسی آگاهی جمعی آسانتر از بیرون همیشه از دیدگاه روش»پرداخت. 
ازندة سونِ کشیدنِ این ساختار از عناصر متفاوت و متضادی است که به معناهایِ گوناگ

فرهنگی  بنابراین در تحلیل آفرینشهای(. 178: 1392)گلدمن، « یك آگاهی فردی مربوطند
 ومعی ا ساختاری منسجم و معنادار باید از آگاهی فردی به خصلت آگاهی جمختلف ب

 های اجتماعی رسید. آگاهی ممكن در گروه
 های اجتماعی است کهنگری گروهیكی دیگر از اصول روش گلدمن، توجه به جهان
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ثر بینی امری اجتماعی است، اآید. از آنجا که جهانآثار فرهنگی بر پایة آن به وجود می
دگی تواند فقط حاصل شیوة نگرش و جهان درونی نویسنده باشد. تجربه و زنادبی نمی

بینی ارائه شده در اثر، همسو با ساختارهای فكری شود تا جهاندر اجتماع باعث می
گروه اجتماعی خاصی باشد. به نظر گلدمن، آگاهی جمعی یك طبقة اجتماعی، 

آید و هم در نهایت آن نگری پدید میجهان سازد. اثر ادبی هم از آننگری را میجهان
ی شناسی فرمالیسم که اثر ادبی را بازتاب محتوای آگاهآورد. بر خلاف جامعهرا پدید می
رسانندة آگاهی جمعی و جزء سازندة آن داند، گلدمن اثر ادبی را به انسجامجمعی می

 داند. می
یت است که با تحلیل و ی شخصترین عناصر داستاناز سوی دیگر، یكی از اساسی

 سید. رتوان به شناخت ساختار داستان بررسی آن در پیوند با سایر عناصر داستانی می
شناسی رمان، شخصیت در مجموعة بزرگ و کلیت وسیعی قرار از دیدگاه جامعه             

توانیم از آن به جامعة رمان تعبیر کنیم. شخصیت رمان در درون این گیرد که میمی
ابل ای متقرابطه لیت است که با عناصر دیگر رمان و نیز با نویسنده و خوانندهک

 (.97: 1389)عسگری، سازد برقرار می
داند. بر های مختلف جامعه میگلدمن شخصیتهای رمان را نمایندگان طبقات و گروه

 ا بهآنه پایة نظریة گلدمن، در نمایشنامة افول چهارده شخصیت حضور دارد که شناخت
شویم شود. طبقات اجتماعی که ما با آنها روبرو میشناخت طبقات اجتماعی منجر می

ست، در تعارض با یكدیگرند. این تعارض هستة اصلی داستان را که شكاف نسلها ا
، سازد. با تحلیل تیپهای ارائه شده در اثر به ویژگیهای خاص طبقات اجتماعیمی

س از پوجود جامعه خواهیم رسید. بدین ترتیب نگری حاکم بر آنها و واقعیتهای مجهان
نامه ای از وضعیت دهة چهل، معرفی نویسنده و اثرش، و خلاصة نمایشزمینهارائة پیش

شود، یمدر بخش تحلیل نمایشنامه، عناصر سازندة اثر و ساختار معنادار آن معرفی 
 گردد. یسپس در دو سطح دریافت و تشریح به طور کامل نمایشنامة افول بررسی م

 . ايرانِ دهة چهل۴
و از میدان به در شدن مخالفان و منتقدان سیاستهای  1332مرداد  28پس از کودتای 

رژیم پهلوی، کشور تك قطبی شد. محمدرضا شاه، با حمایت نیروهای نظامی آمریكا 
قدرت مضاعفی به دست آورد. از نظر اقتصادی با طرح قانون اصلاحات ارضی زندگی 
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ملاً دگرگون شد و با آسیبی که به بدنة کشاورزی ایران وارد شد، جمعیت روستایی کا
 روستاها به شهرها هجوم آوردند. 

 قانون اصلاحات ارضی سه ماده داشت: 
بایست همة زمینهای کشاورزی مازاد بر دهِ شش دانگ را که داران مینخست زمین             

ولت بفروشند. دوم، غرامت چه در یك جا چه به صورت پراکنده باشد به د
داران بر حسب ارزیابیهای مالیاتی پیشین محاسبه و طی ده سال پرداخت زمین
بایست بلافاصله به کشاورزانی که بر خرید میشد. سوم، زمینهایی که دولت میمی

 (. 520: 1378یان، )آبراهامکردند فروخته شود روی همان زمینها کار می
قل ز اجرای این برنامه ایجاد طبقة کشاورزان مستاگرچه دولت هدف خود را ا

ای که در خواهی تعبیر شد و نتیجهمعرفی کرد، اما از سوی منتقدان به نمایشی از عدالت
 عمل به دست آمد این بود که 

ا ابزار نستند، بداران ارضی با استفاده از وامها و اعتبارات دولتی، توااقلیتی از سرمایه              
ر مناطق آلات مدرن به کار کشاورزی بپردازند. در مقابل، اکثریت دهقانان دشینو ما

شاورزی کافتاده و نهادهای ناکافی روستایی مجبور به کار با ابزار و تكنیكهای عقب
ش های مختلف روستایی افزایبودند؛ در نتیجه نابرابری اقتصادی در میان گروه

 (.133: 1385)ازکیا، یافت 
رد و ه آوقتصادی به دنبال خود نابرابری اجتماعی و سیاسی را به همرانابرابری ا

ی اد زندگابع گروهی از مالكانِ با نفوذ کنترل مردم روستا را در دست گرفتند و بر همة
سیلی از  ایشان تسلط یافتند. از دیگر سو با افزایش درآمد حاصل از فروش نفت خام،

اد. در دییر گوی مصرف و ذائقة ایرانیان را تغکالاهای غربی به کشور سرازیر شد که ال
یان ریزی فرهنگی با مدرنیسمی مواجه شد که فقط در سطح، جرواقع جامعه بدون پایه

 ای از روشنفكران شكل گرفتند که بدون شناخت نقاط قوت و ضعفپیدا کرد و طبقه
کنند که  های کشورهای صنعتی را بر مردمی تحمیلخواستند روشها و تجربهجامعه می

 ای و سنتی پایبند بودند.هنوز به ارزشهای قبیله

 . اکبر رادي و نمايشنامة افول5
نویسی، سال سابقة نمایشنامه 50نویسان ایرانی، اکبر رادی با حدود در میان نمایشنامه

ای ممتاز و صاحب سبك دارد. سبكی که بیشتر متأثر از رئالیسم قرن نوزدهم و چهره
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است. آنچه بیش از همه آثار او را برای نقد  1و شخص آنتوان چخوف اوایل قرن بیستم
کند، بعد اجتماعی آثار اوست. واقعگرایی او صادقانه و شناختی بسترسازی میجامعه
اش بر مسائل روزِ جامعه دقیق است. رئالیسم تحلیلی و انتقادی او به بررسی احاطه

پردازد. به همین دلیل در آثار او به یدقیق چهارچوبهای تاریخی که در آن قرار دارد م
گونه که مورد نظر لوکاچ و گلدمن شناختی ادبیات و تاریخ، آنارتباط مستقیم نقد جامعه

نگار هم نویسی، تاریخخوریم. بر پایة این دیدگاه، رادی علاوه بر نمایشنامهاست برمی
نویس معاصر است که از زاویة تأثیرپذیری از واقعیت، رادی تنها نمایشنامه»هست. 

 (.157: 1383)عشقی، « اندتحولات تاریخی تقریباً ردپای مستقیمی در آثارش به جا گذاشته
او با لحاظ کردن مواردی چون روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، طبقات اجتماعی، 
بحران روشنفكری، عملكرد شخصیتها در مواجهه با موقعیتهای اجتماعی، سیاسی و 

« توانسته است تئاتر ایران را به یك سند تاریخی تبدیل کند»ره در آثارش اقتصادی و غی
در پنج پرده به وسیلة انتشارات طرفه  1343نمایشنامة افول در سال  (.154: 1383)طالبی، 

 بازنویسی گردید.  1351چاپ شد و در سال 

 . خلاصة نمايشنامه6
ان عمدة روستای نارستان در مهندس جهانگیر معراج، داماد عماد فخشامی از زمیندار

شمال ایران، بر خلاف میل پدر زنش، اقدام به کندن چاه برای روستاییان و سخنرانی 
برای آنها کرده است. همچنین با همراهی میلانی، مدیر مدرسه، دکتر شبان و آریا، معلم 

مرد هم داوطلب کمك مدرسه، ساخت یك مدرسه را آغاز نموده است. چند گیله
نفوذِ دیگر نارستان از اقدامات او . غلامعلی کسمایی مالك بزرگ و صاحبشوندمی

زند. فرخ برادرزادة وی با عصبانی شده، برای هشدار و ارعاب معراج دست به قتل می
پی بردن به اعمال غیر انسانی عمویش با اینكه قرار ازدواج با دختر عمویش دارد، 

دد. معراج برای ساخت مدرسه یك راسته پیوناملاک او را ترک کرده، به معراج می
آید و ضمن تهدید، فروشد. یك شب کسمایی به منزل معراج میمستغلات عماد را می

شود. عماد که به شدت نگران آیندة دخترش و از دست خواستار بازگشت فرخ می
 رفتن املاکش است، با شنیدن سخنان کسمایی در اقدامی ناباورانه با وادار کردن میلانی

رود. میلانی کند و به رشت میبه تنظیم اسناد، کلیة املاک خود را به کسمایی واگذار می
گردد و آریا با به پایان رسیدن تعهد اش بازمیکند. دکتر شبان نزد خانوادهخودکشی می
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ای که دیگر متعلق به ماند و مرسده و خانهرود. معراج میاش برای همیشه میپنج ساله
 آنها نیست.

 . تحليل نمايشنامه7
ترین مبانی نظریات گلدمن، اصل سازنده و از کلیدی« ساختار معنادار»اصطلاح 

(. 125: 1392)زیما، کند ای است که متن ادبی را به یك کل منسجم بدل میکنندهتعیین

 گیرد:تحلیل ساختاردار معنادار در دو سطح انجام می
ودی معد معنادار که از پیوند تعداد سطح دریافت: ارائة یك الگوی ساختاری الف(

 کند وعناصر به وجود آمده باشد و مناسبات درونی ساختار معنادار را توصیف می
 شناختی آن را متبلور سازد.های زیباییجنبه

ه در کتر در جامعه ایجاد ارتباط میان ساختار یكپارچة اثر با یك کلیت گسترده ب(
هان اثر شود. به بیانی دیگر واقعیتی خارج از جف میهای اجتماعی تعریارتباط با گروه

 (. 57ـ  56: 1392)گلدمن، عرض باشد ادبی که با ساختار اثر متقارن و هم
 ایشنامةی نمبراساس این رویكرد، جریان یافتن رئالیسم انتقادی رادی در بستر محتوا

گیری جنبشهای دهد که کلیت ساختار معنادار نمایشنامه حول محور شكلافول نشان می
  ربابااجتماعی روشنفكران در اواخر دهة سی و اوایل دهة چهل در براندازی نظام 

که  چرخد که از روابط متقابل اجزای آنرعیتی و متلاشی کردن روابط سنتی حاکم می
 عبارتند از:

 . مبارزة اجتماعی و فرهنگی طبقة روشنفكر برای احقاق حقوق رعایا؛1
 ی خود؛تماعر طبقة مالك بر سر حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اج. مقابلة تمام عیا2
 ایی؛ پذیری طبقة روستو روحیة سلطه . جهل و ناآگاهی3
 . شكاف نسلها. 4

شود. با این مقدمه شناسی میعدم کامیابی جنبشهای روشنفكری در دهة چهل آسیب
 د.شوساختار نمایشنامه به صورت مفصل در دو سطح ذکر شده تحلیل می

 سطح دريافت 7ـ1
جهان تخیلی اثر با ترسیم شخصیتهایی که هر کدام نمایندة گروهی از جامعه هستند، 

کند. از آنجا که گلدمن از ها یا طبقات اجتماعی را معرفی میایدئولوژی خاص گروه
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رسد، در سطح دریافت به طبقات جامعة کند و به گروه اجتماعی میفرد عبور می
شناختی ساختار نمایشنامة افول یان آنها برای تشریح کلیت زیبایینارستان و شكاف م

 پردازیم.می

 طبقات اجتماعي در جامعة نارستان 7ـ1ـ1
ان عه میجمعیت روستایی در نمایشنامة افول اگرچه موضوع مناز :الف( طبقة روستايي

 مایندگانآفرینان اصلی این داستان نیستند. ندو طبقة روشنفكر و مالك هستند، ولی نقش
یی که علی و پیرزن هستند و بقیه در حد صداهااین گروه میرآقا، کوکب، گداخان، کاس

نمونه،  دارند. برای «واراشباح»ر حضوری رسند و به تعبیر جهانگیگاهی به گوش می
از عماد خوشش  .بردآورد و میرسانی است که علاوه بر نامه، خبر میمیرآقا نامه

مین ززارعی است که عماد  بل او رفتاری خاضعانه دارد. گداخانآید، ولی در مقانمی
باب حق ه ارککوچكی به او داده تا در آن کشاورزی کند. او نمایندة رعایا است. رعیتی 

 د. دارد به او فحش بدهد، مسخره و تحقیرش کند و او جرأت اعتراض نداشته باش
دهند می نجامدارند که آنچه ا در نمایشنامة افول، هم روشنفكران و هم مالكان عقیده

باره ندانند. میلانی در ایبه صلاح مردم است و خود را در تكاپوی خدمت به مردم می
لعه، تو یه لحظه از فكرشون غافل نیستم. کنار رودخونه، وقت مطا»گوید: به فرنگیس می

 (.131: 1355)رادی، « رختخواب
ك چاه آرتزین، سخنرانی در اتحادیة جهانگیر معراج با انجام اقداماتی نظیر حفر ی

خواهد وضعیت زندگی مردم را بهبود کاران و شروع ساخت یك مدرسه میتوتون
بیند زند و دکتر شبان وقتی میچیز پشت پا میبخشد. فرخ به خاطر این مردمان به همه

ایستد. شود، مقابل جهانگیر میاقدامات جهانگیر موجب تلفات جانی روستاییان می
شامی و کسمایی معتقدند آنچه تا اکنون در نارستان جریان داشته، به صلاح خود فخ

اند و مردم بوده است؛ زیرا این روند یك روند طبیعی است که نسلها به آن خو گرفته
سالهاس که »تغییر آن امری ناممكن و بر خلاف نظم زندگی مأنوس آنهاست. 

کاشتن و عزا گرفتن و بچه درس کردن. ن. برنج زندگی کرده« نارستان»اجدادشون تو 
دیدگاه اربابان برخاسته از شناخت کامل  (.98)همان: « اونام خیال دارن همین کارو بكنن

دانند که روستاییان فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی جامعة روستایی است. آنها می
های نو و افراد کارند و غالباً به پدیدهپرست، فردگرا و محافظهمردمی قدََرپرست، سنت»
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فقط (. 26: 1348)عجمی، « نگرنداعتقادی میبیگانه از اجتماع خویش به دیدة بدبینی و بی
پرستی و بدبینی نسبت به افراد بیگانه کافی است که اقدامات همین دو عامل سنت

روشنفكران و تغییر در ساختار جامعه را تهدیدی برای نظم فكری و اعتقادات سنتی 
گیری کنند و موجبات شكست طبقة روشنفكر را د و در مقابل آن جبههخود تلقی کنن
 فراهم کنند.

 ای بهبا وجود اینكه هر دو طبقة روشنفكر و مالك به دنبال برپا کردن قاعده
ها را کدام برای این مردم احترامی قائل نیستند و آن مصلحت عمومی هستند، ولی هیچ

م برای پندارند که مردم دانایی و شعور لازمی دهند. آنهامورد نقد و توهین قرار می
شان دنی کردرک صلاح خود را ندارند و نیازمند انسانهایی برتر هستند که چگونه زندگ

ه کگیری کنند. حال چه مالكان فئودالی باشند را هدایت کنند و برای آنها تصمیم
به  وشنفكرانی کهاند، چه رسالهاست با قدرت استبدادی خود آنها را به خدمت گرفته

صیت دنبال احقاق حقوق آنها هستند. سخنان میلانی در جایگاه مدیر مدرسه و شخ
داند که ربط میمردها را جماعتی بیفرهنگی، در این مورد جالب توجه است. او گیله

کنند. در کنند و زندگی خود را وقف اصلاح زندگی آنها میروشنفكران به آنها لطف می
ترین م تازههمیشه سعی کرده»ت، آنها قدرنشناس و نفهم هستند. مقابل این سخاو

فهمن؟ خیال شعورن، مگه میاجرا کنم؛ ولی اونقدر بی« نارستان»متدهای تربیتی رو تو 
« من بردارن آد یه کلاه برایها زورشون میمه. همین حالا! گربه کورهکنن وظیفهمی

 (.131)همان: 
داند، کسماییِ مالك هم آنها را وستا را کودن میاگر میلانیِ روشنفكر اهالی ر

نامد که سزاوار هیچ ترحّمی نیستند. در این میان جهانگیر بیش از همه به انگیز مینفرت
خواهد که اجازه بدهد روستاییان خودشان نیروی مردمی باور دارد. او از عماد می

زیرا همیشه ملاکان، ارباب  کند؛زده میگیرنده باشند. این نظریه عماد را شگفتتصمیم
اند. گیری و هدایت امور را به آنها ندادهمردم بودند و هرگز اجازة مشارکت در تصمیم

یافتة نظام دیكتاتوری و قلدرمآبانه هستند. این نظام برای بقای خود ملاکان پرورش
 پرورد که در راستایشده میعواملی نظیر خود را با یك ایدئولوژی از پیش تعیین

تواند داند که با حمایت و پشتوانة مردمی میاهداف مشخص حرکت کنند. جهانگیر می
مناسبات قدرت در نارستان را تغییر دهد. به نظر او مردم قدرت انجام کارهای زیادی را 
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دارند فقط نیازمند یك رهبر هستند که نیروی آنها را هدایت کند. به همین دلیل برای 
 لب رضایت و نظر مردم است.ساختن مدرسه به دنبال ج

نه، جامعة روستایی نارستان چه درست و چه غلط، چه عادلانه و چه غیر عادلا
س مهند زیر به حیات خود ادامه داده است. وروددارای نظمی است که خاموش و سربه
های جهانگیر و افقی که پیش زند. اگرچه وعدهمعراج این نظم و تعادل را بر هم می

نشینی اندازی، عقبترین سنگکند اغواکننده است، اما با کوچكسیم میروی ایشان تر
ست. هر اوارد کنند. اعتماد آنها به اربابهای قدیمی و زورگو بیشتر از منجیِ تازهمی

راد ی افلحظه منتظرند تا با دیدن خطایی، ایمان خود را به او از دست بدهند. وقت
آوردند. با دیدن دم به طرف خانة او هجوم میکنند، مرعلی را مجروح میکسمایی، کاس

پیوندند. باز با علی و شنیدن سخنان مهندس معراج دوباره به او میزنده بودن کاس
کنند و وی را دیدن سند واگذاری املاک در دست کسمایی، به جهانگیر پشت می

که  تندکنند. اهالی نارستان، نمایندة طبقة روستایی ایران هسهمدست عماد تلقی می
پذیری و پرستی، سلطهبینی آنها برخاسته از ناآگاهی و جهل، به تقدیرباوری، سنتجهان
توز، با گاهی موافقند و زمانی مخالف، اما همیشه کینه»مزاجی منجر شده است. دمدمی

 (. 249: 1383)مجابی، « نیرویی کور
مة افول هستند عماد فخشامی و غلامعلی کسمایی دو مالك نمایشنا :ب( طبقة مالک

که با کنشها و روابطشان تصویری واقعی از جامعة ارباب ـ رعیتی دهة چهل را نشان 
گرا و خودساخته. آنچه این دهند. انسانهایی تلخ، بیسواد، سنتی و در عین حال عملمی

دهد؛ یكی تفاوت در شیوة زندگی و دیگری گروه را در مقابل طبقة روشنفكر قرار می
است. عماد معتقد است که یك مرد بدون کار و زحمت حرفی برای  تضاد در منافع

خواهد با افكار و قلمش جامعة کوچك گفتن ندارد و جهانگیر کسی است که می
گرایی، بیشتر از آنكه عماد را بترساند، منزجرش روستایی را متحول کند. این ذهن

از نظر او جهانگیر  کند. عماد در محكمة ذهنی خود دامادش را محكوم کرده است.می
عرضه، سربار و زبان بازی است که با دست خالی به روستا آمده، دخترش را مرد بی

شیفتة خود کرده، با بدگوییهایش رابطة پدر و دختر را شكرآب کرده، با سوء استفاده از 
اموال پدر زنش، نظم روستا را به هم زده است و دست آخر هم بدون اینكه چیزی از 

ی اینجا؛ فوقش دست تو می دونی که دس خالی اومده»خواهد رفت:  دست بدهد،
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)همان: « ذارمجا میمو اینگردی. ولی من! اگه طوری بشه، هست و نیستخالی بر می
96.) 

است که سالهای عمرش را برای آن گذاشته است. او  ایهست و نیست سرمایه
ز ای برای اهانگیر سرمایهتصوری از شكست آرمان و باور ندارد. از نظر او چون ج

شود. شكست متوجه او است. نگرانی دست دادن ندارد، پس شكستی هم متحمل نمی
ه پشت اله کسه س»دیگر او به خطر افتادن امنیت مردم به خاطر اقدامات جهانگیر است. 

« نردهی. هر دفه که دسته گلی به آب دادی اونا یه قتل کهم براشون دردسر درس کرده
 نوکر و او در هنگام سخاوت در مورد رعایا نیز قانون خود را دارد. به(. 98 )همان:

شان را شروع کنند. در رفتارش هیچ احترام بخشد تا زندگی مشترککلفتش انباری را می
زمین  عیت،رو شأن انسانی برای آنها قائل نیست. در ایدئولوژی مالك فئودالی، تعداد 

 مردم مهم است نه کرامت انسانی.حاصلخیز، محصول خوب و تسلط بر 
دومین مالك نمایشنامة افول، غلامعلی کسمایی است. مردی که پرنفوذتر، 

شود. عماد از او جوتر از عماد فشخامی ظاهر میتر و سلطهرحمقدرتمندتر، بی
ترسد؛ ترسی که برخاسته از شناخت است؛ شناخت منطقه، مردم و شخصیت می

کند، او قتل یكی از روستاییان، عمویش را بازخواست می کسمایی. وقتی فرخ در مورد
 دهد: با خونسردی جواب می

ه، شه. برای اینكه این بنا جاذبة خودشو داشته باشهر بنایی به مرور ایام فرسوده می              
کنم، فقط هرچند صباح یه دفه باید گردگیری بشه ... اگه من گاهی خشونتی می

 (.68)همان: شون تو خط ته گوش اینا رو بگیرم و بیارمبرای اینه که آهس
ت؛ زدن ه اسکسمایی معتقد است هرکاری توانسته، برای رفاه مردم نارستان انجام داد

و ات اپل، حفر چاه عمیق، ساختن حمام و آبادانی روستا. هرچند مردم قدردان زحم
کرده  برای مردم تعییندهد، قانونی روشن نیستند. او در مقابل خدماتی که انجام می

 ونی گواهنامد. چنین قاناست: اطاعت و فرمانبرداری، و آن را اولین قانون خوشبختی می
ت آن است که برای کسمایی نفوذ در میان مردم، بسیار مهم است و برای به دس

یگاه زند. ساختن تكیه برای او پاآوردنش دست به انجام هر کاری حتی ساخت تكیه می
رت و ا قدبر مردم است که در مقابل مدرسه که پایگاه ضد مالكیت است، ب سلطة بیشتر

کند و در آخر هم پیروز گیرد. پس با ساختن مدرسه به شدت مخالفت میاقتدار قرار می
 کند.شود و با تحت فشار قرار دادن فخشامی او را وادار به مصالحه میمی
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ست. ة روشنفكر، اتحاد آنهایكی از عوامل مؤثر در پیروزی طبقة مالك بر طبق
ا رها کنند یا همدیگر ربرخلاف جهانگیر و اطرافیانش که در آخر یا به هم خیانت می

کنند. وقتی فرخ به جهانگیر کنند، فخشامی و کسمایی هیچگاه پشت هم را خالی نمیمی
 خواهد خبر را به کسمایی برساند و فرخ راآورد، عماد اولین کسی است که میپناه می

ت و کند که برگردد. جهانگیر متوجه روابط به هم پیوستة این دو مالك هسنصیحت می
و  در مقابل حوادث نارستان سرنوشت مشابهی دارین»کند. به خوبی آن را تحلیل می

 (.97)همان: « شهینة تفاهم میهای باریك زمهمین سرنوشتهاس که در لحظه
اش شود از جایگاهاش حاضر میداراییو حفظ  با این حال عماد به خاطر خانواده

چیز، داند کسمایی هرگز به خاطر هیچكس و هیچپوشی کند؛ چون میدر نارستان چشم
گذارد. همچنان که در مورد فرخ حاضر به اش نمیاش، پا روی منافعحتی خانواده

 ایینشینی از موضع خود نشد. بنابراین وقتی در خانة خود صدای تهدیدآمیز کسمعقب
کند و به شهر گیرد و تمام املاکش را به او واگذار میشنود، تصمیم نهایی را میرا می
شود موقعیت خود را به عنوان رود. حرکتی متهورانه از مردی سنتی که حاضر میمی

سواد اش کامیابی دو مالك بییك مالك رها کند و زندگی جدیدی را آغاز کند و نتیجه
 کردة شهری است. صیلروستایی بر گروهی جوان تح

ج ه خارویژبا فراهم شدن و توسعة زمینة تحصیل در کشور و به :ج( طبقة روشنفكر
 وگیرد که قوانین از کشور، طبقة جدیدی به نام طبقة روشنفكر در ایران شكل می

کشاند. تیپ شخصیتی روشنفكر یكی از ساختارهای حاکم بر جامعه را به چالش می
ما است؛ کبر رادی است که در تمام آثار خود به آن پرداخته ای مورد علاقة اهاتیپ

زده است. انسانی خورده و بحرانکند همیشه ناموفق، شكستروشنفكری که او خلق می
ایی جناراضی از شرایط موجود و در پی ایجاد تغییر و تحول که عملكردش راه به 

 لان و خصوصاً بر اثرروشنفكر رادی بنا به علل اقتصادی گی شخصیتهای»برد. نمی
، «مبارزه»رویدادهای ناگوار و شكستهای بزرگ سیاسی در سطح ملی، همه جای 

صادقی، )«ده استش «موضوع بحث»تبدیل به  «هدف مبارزه»کنند. یعنی می «مباحثه»

دار )پروبلماتیك( لوکاچ شخصیتهای روشنفكر رادی مصداق قهرمان مسئله(. 501: 1383
 (.15: 1380)لوکاچ، شود نزوا میااش تنهایی و ه، گریزگاهاست که در جهانی تبا

 ستیزانهدوستانه و ظلمگرایی است که با احساسات انسانجهانگیر معراج، مهندس آرمان
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 در کار»خواهد زیرساختهای سنتی روستایی در شمال ایران را تغییر دهد. او می
الك، مرد، نه به خرده ولی دازمین تكیة اصاصلاحی که پیش گرفته است نه به مردم بی

« نه به مذهب و نه حتی به خانوادة همسرش که نقطة اتكای اقتصادی اوست
خواهد حمایت مردم را به دست آورد، در عمل با اینكه می (.315: 1383آبادی، )دولت

گرا است. گرا باشد، ذهندهد. او بیش از آنكه عملای انجام نمیحرکت سازنده
ست، روستایی نارستان را که جزیی از کلیّت ایران جهان سوم اویژگیهای جامعة 

خواهد بر اساس روشها و نظریات برگرفته از کشورهای صنعتی که شناسد و مینمی
ین ه همبمطابق با فرهنگ و جغرافیای خودش است، در یك جامعة سنتی اثرگذار باشد. 

ه ماشین ثال، شب تا صبح بم کند؛ به عنواندلیل برخی از اقدامات او طنزگونه جلوه می
ای خواهد در جامعهپردازد که بین مردم بیسواد پخش کند یا می)تایپ( کردن خطابه می

گیری کند. رفتاری که هرگز هیچ مشارکت اجتماعی را تجربه نكرده است، رأی
معنا یو ب ناهماهنگ با فضای نارستان. در آخر هم تلاش خود را در این پیكار بیهوده

ست دهای خود در جهان از تحقق بخشیدن به خواسته»ند. قهرمان نمایشنامة افول بیمی
داند و تضاد قهرمان و جهان به کشد و مبارزه با دنیای بیرونی را ناممكن میمی
 (.84ـ  83: 1392)ایوتادیه، « شودر میترین وجه در گذر زمان نموداکامل

اشد، یك روشنفكرنما است. او در میلانی مدیر مدرسه بیش از آنكه یك روشنفكر ب
پردازی در مورد تعلیم و تربیت است جایگاه یك شخصیت فرهنگی بیشتر سرگرم نظریه

کند. با تا اقدامی کارساز در این رابطه. او به مرسده، همسر جهانگیر، ابراز علاقه می
 یسکند که منظورش پیشنهاد ازدواج با فرنگالعمل تند مرسده وانمود میدیدن عكس

داند، او را خوار و ـ خواهر مرسده ـ بوده است. فرنگیس هم که او را در شأن خود نمی
گیرد. عماد او را کند. او مرتب و به شدت مورد انتقاد و تحقیر عماد قرار میخفیف می

آمیز او را با کند و حتی به صورت توهینبه یك اقیانوس با عمق یك سانتیمتر تشبیه می
اند. دیدن ابراز علاقه به مرسده و پیدا کردن دفترچه خاطرات میلانی، خونام کوچك می

شود. در جریان ساخت مدرسه هم او را باعث بیزاری مضاعف عماد نسبت به او می
ترسی، تو شهامت نداری، تو تو می»داند. فردی ترسو و بی باور به ایجاد مدرسه می

عماد با  (.136)همان: « ایمان نداریسازه، ای که مهندس داره واست میحتی به مدرسه
مجبور کردن میلانی به نوشتن سند واگذاری املاک و مستغلاتش به کسمایی، تیر 
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زند. میلانی از ترس رو شدن اخاذیها و کارهای پست دیگرش، سند خلاص را به او می
 کند.نویسد و کار مهندس را با این خیانت یكسره میرا می

ه نمایه است که اگرچه برای خود رسالتی قائل است، دونمیلانی یك روشنفكرنمای 
ابل قگاه در مسائل احساسی و زندگی فردی و نه در روابط و فعالیتهای اجتماعی، پای

زده که در نهایت هیچ خورده و واپسدهد. شخصیتی شكستقبولی از خود نشان نمی
 خ است که اندکییابد و تنها همین پایان تلراهی جز خودکشی از شرم خیانت نمی

 کند.تطهیرش می
و وار در جمع دارد. از اآریا، معلم مدرسه، سیاهی لشكری است که حضوری سایه

دهندة حضور فعالش در جریان اصلاحات باشد، گونه حرف یا عملی که نشانهیچ
ا اینكه از قافله باز نماند به مهندس پیوسته است. بکنیم. گویی تنها برای مشاهده نمی

رود او بیش از دیگران آموزان، انتظار میبه شغل معلمی و تماس مستقیم با دانش توجه
ترین شخصیت ترین و بی نقشبرای ایجاد مدرسه احساس مسئولیت کند؛ ولی خنثی

 این ماجرا اوست. 
رده دکتر شبان ده سال قبل خانوادة خود را برای خدمت به مردم روستا ترک ک

شان است. او برای پیشبرد هدف جهانگیر کار شكلاتاست. دغدغة او هم مردم و م
گیرد و دهد؛ در جریان آشوب روستا نیز رو در روی جهانگیر قرار میخاصی انجام نمی

 وشود. در آخر دکتر شبان سرخورده از سوی جهانگیر متهم به سازش با مالكان می
 ن به سرر آدایطی که ناامید از آنچه پیش آمده، دلخور از تهمت جهانگیر و منزجر از شر

اش سر و سامان دهد. دکتر شبان و گردد تا به زندگیاش باز میبرد، نزد خانوادهمی
ع ییر اوضااند به فساد بگرایند و نه قدرت تغکسانی هستند که نه توانسته»میلانی نمونة 

 (.120: 1383)رضایی راد، « شوندیده میمانند و مفلوک و پوسرا دارند، پس می
اش روشنفكرِ مصمم افول، فرخ برادرزادة کسمایی است که در کودکی خانواده تنها

را از دست داده و تحت سرپرستی عمویش قرار گرفته است. دیدن قتل یكی از 
شود. فرخ به روستاییان به دست کسمایی، پایانی برای روابط میان عمو و برادرزاده می

کند. پس از بر داند و سرزنش میهكار میدلیل اینكه شاهد این جنایت بوده خود را گنا
کند و به جهانگیر پناه هم زدن نامزدی با دختر عمویش، خانة کسمایی را ترک می

کند، ولی خودش نظر دیگری برد. جهانگیر عمل او را ماجراجویی جوانانه قلمداد میمی
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سازه. او دس به تربیت من زده بود تا از من یه موجود وابسته به خودش ب»دارد. 
)همان: « کردنمایی بود که منو برای ابد تو زمینهای اون دفن میدخترشم تابوت خوش

21.) 
 خواهد همچنانپس از شكست جریانی که معراج آغاز کرده بود، تنها کسی که می

(. او به رغم 153)همان: « دهکنه، ادامه هم میکسی که شروع می»ادامه دهد، فرخ است: 
رود جلوی خرابی مدرسه را بگیرد. فرخ یگانه تنهایی میهشدار جهانگیر، به 

فرخ با معتقدات و محرکات »دهد. روشنفكری است که امیدش را از دست نمی
کند و با عشق و ایمان به حق، در ای به امتیازات و ارزشهای مستقر پشت میچندجانبه

 (. 99: 1384)اسدی، « شودمسیر یك حرکت اجتماعی حل و محو می
دان مایشنامة افول فرنگیس تنها زنی است که رادی را در مقابل تمام مردر ن

خواند. کند و درس میروشنفكر قرار داده است. او در پایتخت به تنهایی زندگی می
رد. ن دارویای مهاجرت دارد و اهل مطالعه است و دیدگاهی تحقیرآمیز نسبت به مردا

انی شدن پوست و هیكلش احساس نگردر کنار اینها بسیار آراسته است و از خراب 
تر کند. تصویر زن روشنفكر در افول، تصویر زنی روشنفكرنما یا به عبارت درستمی

اهر روشنفكری ناقص است که روشنفكری بیش از آنكه در افكار وی دیده شود در ظ
 شود.وی دیده می

ارستان در کل وجه اشتراک تمام روشنفكران نمایشنامة افول تحصیلات است. در ن
مردم روستا و حتی مالكان بیسواد هستند. هرچند هر کدام از این افراد به فكر اصلاح 

تك آنها نیست. نكتة شرایط مردم هستند، اما در عمل، اصطلاح روشنفكر منطبق بر تك
دیگر عدم سازگاری آنها با یكدیگر است. هیچ صمیمتی بین آنها وجود ندارد. جهانگیر، 

داند که برای خلق یك حماسه جربه، با احساسات تند و تیز میتفرخ را جوانی بی
ویلای زیبای عمویش را ترک کرده است. هرچند فرخ، جهانگیر را قهرمان آرمانی خود 

کند و صراحتاً از جهانگیر انتقاد پوشی نمیبیند، با این حال از ضعفهای او چشممی
تونو به نین، و حالا دارین ضعفشما سه تا و نصفی آدمو نتونستین اداره ک»کند: می

جهانگیر دکتر شبان را خائن (. 152: 1355)رادی، « ذارینحساب خیانت یكی دیگه می
دکتر شبان، جهانگیر را متهم به ( 119)همان: « سر شما تو دامن کیه آقای دکتر؟»داند: می

یلانی هم که اش مسئول قتلهای نارستان است. مکند که با عملكرد اشتباهنمایی میقدرت
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شنویم که با کند. تندترین انتقاد را از زبان فرنگیس میانت میپیمانانش خیبه همة هم
لحنی تند و تحقیرآمیز برداشت خود را از گروهی که جهانگیر گرد خود فراهم کرده، 

دونس، قاعدتاً باید باغ خودشو یه پزشك ورشكسته که اگه باغبونی می»... کند: بیان می
زد، یه دلقك دو جانبه که کمپلس بشردوستی داره، یه مدیر مدرسه که تا گلو پر بیل می

 (.82)همان: « مونهاز حماقته، و اون یارو کیه مثل جغدها می
دام به یچ کفقدان اتحاد از این افراد، روشنفكرانی متزلزل و تنها ساخته است که ه

نیای دیشان در ند که آرمانهادارمعنای واقعی روشنفكر نیستند بلكه شخصیتهایی مسئله
رسد. مهمترین علت شكست جریان ماند و به بلوغ اجرایی نمیشان باقی میذهنی

رت روشنفكری در نارستان علاوه بر تمام دلایل فردی که در مورد هر یك به صو
 ست. ااکم جداگانه ذکر شد، همین ناهماهنگی میان روشنفكران و ناسازگاری با نظام ح

. است یشنامة افول شخصیتهایی متناقض و متضاد را به تصویر کشیدهرادی در نما
ه ما بجهانگیر شخصیتی پر از تناقض است؛ با اینكه پیشقراول ساخت مدرسه بوده ا

طبقة خود شود. او در تضاد با دو طبقة دیگر و حتی با روشنفكران همراحتی تسلیم می
 نافع خودفرزندان خود است، اما از م ز و نگران آیندةگیرد. عماد هر چند دلسوقرار می
کند. کسمایی تا زمانیكه فرخ را در جبهة خود دارد از او حمایت و پوشی نمیهم چشم

گذارد. مرسده و بیند، کنارش میکند و وقتی او را در مقابل خود میپشتیبانی می
ا باد ضتفرنگیس با وجود اینكه نسبت خواهری دارند اما از نظر فكری و رفتاری در 

یده دیكدیگرند. همین تضادها به نوعی دیگر در دکتر شبان و میلانی و آریا هم 
های را نمایشنامة تضادها نامید. یكی دیگر از جنبه« افول»توان شود؛ تا جایی که میمی

پردازی رادی توجه و کاربرد ادبیات و زبان خاص هر طبقه شناختی در شخصیتزیبایی
ه افراد بگیری از آن توانسته است به خوبی تیپهای شخصیتی را هاست که نویسنده با بهر

ای شان برواقعی در جامعه نزدیك کند. همچنین طراحی تیپهای ضد قهرمان که جذابیت
 مخاطب بیش از شخصیتهای قهرمان است. 

 شكاف نسلها 7ـ1ـ۲
 قبل از صنعتی شدن جوامع، به علت حرکت کند و آرام زندگی، تعارض آشكاری بین

دستی فرهنگی و پیروی فرزندان از پیران خود همبستگی و یك»نسلها وجود ندارد. 
جوانترها اقتدار بزرگترها (. 207: 1386)نیازی، « شودمعمولاً مانع پیدایش شكاف نسلها می
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ها و الگوهای آنها را بدون شناسند و در مسیری طبیعی، دانستهرا به رسمیت می
شوند و این چرخه ادامه ه تدریج به نسل قبلی تبدیل میکنند و بمخالفت دریافت می

 یابد.می
وانایی و ت با آغاز قرن بیستم و با تغییر شكل جوامع، نسل جدید با بالا بردن آگاهی

شود و این امر به تدریج تأثیر تر از نسل قبلی با شرایط جدید منطبق میخود، راحت
ها و ارزشهای خود را به عنوان هاید»نفس کند. این گروه تازه سنت را در ایشان کم می

ك و چیزی برتر بر ذخیرة اصول و ارزشهای مربوط به جریانهای موجود ایدئولوژی
یج افزایند و به تعبیر دیگر دست به بازتعریف افكار و ایدئولوژیهای رافكری می

اصطلاح  شود که دراین امر به رویارویی دو نسل منجر می(. 105: 1385)توکل،  «زنندمی
 دور شدن»آورد. را به وجود می« گسست نسلها»ای به نام شناسی پدیدهعلم جامعه

شی ارز تدریجی دو یا سه نسل پیاپی از یكدیگر از حیث جغرافیایی، عاطفی، فكری و
)شرفی، « نامندنسلها می گسست ]آن را[کند که اصطلاحاً وضعیت جدیدی را ایجاد می

1382 :108.) 
ای كرده، دو نسل انتظارات مشابهی از زندگی ندارند. به دلیل عملدر این وضعیت

برد و به یمهای متفاوتی دارند که درک و تفاهم را میان آنها از بین متفاوت، تجربه
ترهایِ خواهان انجامد. دلبستگان به شرایط قبلی از همدلی با جوانگسستی عاطفی می

یابند. در بر آورده نشده می جدید خود راترها هم انتظارات تغییر، ناتوانند و جوان
دید پی را ها و جنبشهایمقیاس بزرگتر، رویارویی و تعارض در سطح اجتماع، نارضایتی

 آورد.   می
ه بمند کردن موضوع شكاف نسلها به طور کلی سه عامل عمده که منجر برای سامان

 گردد:جزا بررسی میدر نمایشنامة افول شده است،  به صورت م ایجاد شكاف دو نسل
نمایندگان نسل جوانِ افول هر یك به نوعی  :الف( تفاوت در نوع زندگي

خواهند معادلات قدرت را بر هم بزنند، اما با ساختارشكن و خواهان تغییرند و می
توان و خلع سلاح هستند. آنها وجود تعداد زیادشان در مقابل تعداد کم نسل سنتی، کم

شان متعلق به روستا نیست و ا ندارند. از همه مهمتر سرکردهتجربه و پختگی لازم ر
روابط خونی و خانوادگی با مردم ندارد. نوع زندگی و برخورد و افكارش با مردم او را 

کند. عماد فخشامی با اینكه یك فئودال متمول است با لحنی تافتة جدا بافته معرفی می
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ونه زحمت کشیده و به جایگاه کند که چگآمیز برای جهانگیر تعریف میسرزنش
ای که به رخ من کشیدی، من سی سال تموم این زمین جزقاله»اش رسیده است: کنونی

ـ عرق نریختم ـ خودمو تو اون شهید کردم... برین یه نگاه به دستای زنونة خودتون 
 جهانگیر بر خلاف تمام مردم روستا (.102: 1355)رادی، « بكنین و یه جو سر غیرت بیاین

اعم از رعیت و راعی به جای تكیه بر قدرت بازو و انجام کار یدی، متكی بر قلم و 
ذهن و فكر خود است. او چهرة مردمی ندارد. نه در میان مردم است نه از جنس مردم. 

کند. از این رو مردم او را از خواهد با آنها ارتباط برقرار کند سخنرانی میهرجا که می
ظن دارند. اعتماد آنها به کسانی نظیر فخشامی و  ه به او سوءدانند و هموارخود نمی

تر! ساختار دانند، ولی جنس مرغوبکسمایی بیشتر است؛ زیرا آنها را از جنس خود می
دهد که تا زمانیكه دو طبقة روشنفكر و رعیت به اتحاد با هم نرسند نمایشنامه نشان می

روشنفكر است که بتواند همدلی لازم را شود و این وظیفة طبقة شان کامیاب نمیجنبش
 با طبقة روستایی به دست آورد.

ها نسل از سوی دیگر خانواده به عنوان یك نهاد اجتماعی، اولین محل بروز شكاف
ر داست. هرچند تحولات اجتماعی و اقتصادی دهة چهل جایگاه خانوادة سنتی را 

ر حفظ ت بود اختلافها و مشكلاشهرها مورد تهدید قرار داده بود، ولی روستاها با وج
 های اکبر رادی است کهورزیدند. بحران خانواده یكی از دغدغهبنیان خانواده اصرار می

چ خانوادة او در نمایشنامة افول هی 2تقریباً در تمام آثار خود بدان پرداخته است.
ند. به کنکند. روشنفكران هر کدام به نوعی خانواده را فدا میمنسجمی را روایت نمی

کند تا اش به خانواده پشت میعنوان مثال فرخ برای دستیابی به آرمانهای اجتماعی
ن تعمدی ای قهرمانانه ترسیم کند. جهانگیر معراج بیش از دیگرابتواند برای خود چهره

باعث فاصله  روی او در راه مقاصد اجتماعیدر قربانی کردن خانواده دارد. پیش
شود. بدین ترتیب نسل نشینی و تنهایی مرسده میانزوا و عزلت اش از خانواده وگرفتن

اب های جامعه را به سبب انتخجوان هر کدام به نحوی یكی از ارزشمندترین پایگاه
 کشانند.شیوة زندگی متفاوت خود با شیوة زندگی رایج به مسلخ می

شهای حوادث و رویدادهای نمایشنامة افول نتیجة تلا: بينيب( تفاوت در جهان
نسل جوان برای بر اندازی نظام ارباب ـ رعیتی در راستای اجرای قانون اصلاحات 
ارضی است. یك دورة تاریخی که نویسنده تمام رویدادهای اجتماعی و سیاسی آن را 
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خود تجربه کرده است و آن را ساختار محوری اثر خود قرار داده است. جوانانی که 
های به صورت خودجوش و بدون حمایت دستگاهپردازد، رادی به معرفی آنها می

کش، قدرت شدة طبقة روستایی و زحمتخواهند با دفاع از حقوق غصباجرایی می
ناآرامی جوانان »نظام حاکم را تضعیف کنند. در واقع، به عقیدة مارگارت برونگارد 

تماعی ریشه در درک اختلاف و مغایرت میان نیازها و آرزوهای افراد جوان و شرایط اج
پس ایدئولوژی اساسی گروه مبارز، برقراری  (.111: 1370)برونگارد، « و سیاسی دارد

باشد. اولین شكاف میان این برابری اجتماعی است که بازتاب ساختار ذهنی نویسنده می
کند، زیرا دغدغة شخصیت محوری داستان ایدئولوژی گروه با مردم نارستان جلوه می
ساز شكست مردم اقتصاد است. این دوگانگی خود زمینه است؛ در صورتی که دغدغة

شود. نكتة جالب توجه این است که اقدام به ساخت مدرسه به عنوان نماد تحول و می
تفكر، بیانگر نگاه فرهنگی آنها به اصلاح الگوهای نادرست جامعه است. هدف آنها این 

دهند؛ پس زیرساختهای آل آموزش است که نسل آینده را برای ساختن یك جامعة ایده
 گیرند.فرهنگی را نشانه می

کسمایی و فخشامی، نمایندگان نسل سنتی با تمام توان در صدد حفظ نظام 
یاری در که شیوة زندگی ایشان )اعم از اینكه تغییرهای بس»پندارند موجودند. آنها می

که  است نهگوواقع در آن مجسم شده یا نشده باشد(، نامتغیر و به طور همیشگی همان
ه خواهند به دیگران القا کنند وگرن(. البته این چیزی است که می33: 1385)مید، « بود

متوجه موقعیت متزلزل اجتماعی خود هستند، پس مانند هر گروه رو به شكست 
تحرکی  وخیزند و با چنگ و دندان با هر تغییر دیگری، با گروه مخالف به مبارزه برمی

 کنند. مخالفت می
بندند که دگرگونی جهان را فقط اند چندان امید میایشان به آنچه در گذشته بوده              

شمارند و ضرورتها و امكانات گذشت عمر و تصویری از پستی و بلندی آن می
خیزند و به نفی یابند و اگر دریابند، با آنها به معارضه بر میتازه را در نمی

 (.245: 1383)مجابی، گشایند ارزشهای تازه زبان می
اند را برای فرزندان خود تصور کنند. توانند مسیری جز آنچه طی کردهآنها نمی
ی نسل خواهد گذشتة خود را در آیندة فرخ ببیند. در باور وی و به طور کلکسمایی می

راهی  اش، وسنتی آنچه فرزند باید بداند، به او انتقال یافته است و هویت و سرنوشت
 بپیماید، مشخص است.که باید 
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غیرت  رت وفخشامی هیچ یك از نمایندگان نسل جوان را باور ندارد و آنها را فاقد قد
ها راوال آنداند. او از همان ابتدا مهر شكست را بر پیشانی پیشقلازم برای هر تحرکی می

 شود. زند. جهانگیر در اولین جلسة آشنایی خود با عماد متوجه این امر میمی
دبختی رو تو همون روز اولی که مرسده منو به شما معرفی کرد، من سایة این ب              

ن م ایچشمای شما دیدم، و در تمام مدتی که پر از خشم و کینه بودین، سعی کرد
حتی  بغضو بشكنم و یه رابطة منطقی بین خودمون ایجاد کنم؛ ولی شما یه قدم،

  (.96ـ  95: 1355)رادی، یك قدم از جاتون تكون نخوردین 
 کند. دلبستة گذشتهنسل سنتی برای درک و نزدیك شدن به نسل بعدی تلاشی نمی

اریخی تگیرد. این امر در موقعیتهای مختلف است و در مواجهه با افكار جدید جبهه می
کند که نیروهای قدیمی به جدال و تعارض با نیروهای نوخاسته همواره صدق می

 خیزند.برمی
ك ید در توجه دیگر، با اینكه فخشامی و کسمایی با افراد خانوادة خونكتة قابل 

ارد دجود طبقة اجتماعی قرار دارند، اما شكاف عمیق فكری و عقیدتی که میان آنها و
ی ای که به آن تعلق دارد پشت کند، یا مرسده با فردشود که مثلاً فرخ به طبقهباعث می

یگر دبقة طنظریة طبقات اجتماعی گلدمن، دو  خارج از طبقة خود ازدواج کند. بر پایة
ن گرا و طبقة تجددخواه. بر این اساس افراد مسآید: طبقة سنتاز دل این طبقه بیرون می

گیرند که یو جوان خانواده با وجود طبقة اجتماعی مشترک، در طبقاتی جداگانه قرار م
 بینی است.تفاوت اصلی آنها در تفاوت اندیشه و جهان

وه اعتقادات مذهبی روستاییان در نمایشنامة افول، همچون وج: مذهبج( نقش 
مردها بر شناخت و درک فلسفة شان، ریشه در ناآگاهی دارد. ایمان گیلهدیگر زندگی

 ن درهستی و شهود حقیقت نیست، بلكه ناشی از ترس از مجازات الهی و قرار گرفت
 جمع هی جلوی خانة جهانگیرشرایط بدتر است. هنگامی که روستاییان برای خونخوا

شود، مبین برداشت سطحی و ناآگاهانه شوند، گفتگوهایی که بین آنها رد و بدل میمی
 ایة ترس استوار است:پهای دینی است که بر از آموزه

 گم استخاره کنیم؛ شایدم مشیتش قرار نگرفت.صدای دیگر: من می              
ا کسی به صب کردیم داداش. دم شتر به زمین رسید؛ امصدای دیگر: ما خیلی               

 دادمون نرسید. اینه مشیت خدا؟ ...
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گه...صدای دیگر: برادر، جوشی نشو؛ خدا عادله. این صدای دیگر: داره کفر می              
 دونیم.شو نمیماییم که حق نعمت

خرا لفهامونو سصیفی صدای دیگر: چه نعمتی حاجی خان؟ زمینامون سوخته،              
 دن ...ن، گاوامون شیر نمیبرده

 هه.قتلگا "نارستان"برکت شده، بی "نارستان"صدای دیگر:               
: 1355)رادی، « ایمصدای دیگر: این قهر خداس برادر؛ ما خدا رو فراموش کرده              

 (.124ـ123
 یكباره در لحظه نظرشان تغییر علی زنده است، بهشوند کاسهمین که متوجه می

دانند. تا دقایقی قبل دربارة چگونگی کشتن ای از جانب خدا میکند و آن را معجزهمی
خواهند زیر باران ساختن زدند و حالا شادمان از لطف خدا میجهانگیر حرف می

شود؛ مدرسه را ادامه دهند. احساسات مذهبی مردم در تكیة کسمایی جهت داده می
 شده است استفاده از اعتقادات دینی روستاییان بناکه به نظر جهانگیر برای سوء  مكانی

ای رهای مثل رفتن به حج که بتواند به او چهو کسمایی از انجام هر عمل ریاکارانه
 کند.دیندار و شریف بدهد کوتاهی نمی

. او تاس تفكر جهانگیر و همفكرانش با مقولة مذهب کاملاً متضاد با تفكر کسمایی
، روزهای شاد»دهد: در سخنرانی برای روستاییان، آمدن روزهای روشن را نوید می

غهای و باسلانه تروزهای روشنی که زمین زیر آفتاب شكفته بشه، گاوهای پرشیر سلانه
خدا ـ میوه بچرن، رقص محصول، صدای طبل عزا رو خفه کنه، و قتل ـ این مرگ بی

 (.127ـ  126)همان، « رهنصف راه، زندگی رو از شما نگی
اشارة او به طبل عزاداری در مقابل رقص محصول، نشانگر اعتقاد او به نقش مخرّب 

شناختی که رادی برای مذهب در زندگی روستاییان است. یكی از تكنیكهای زیبایی
نمایش این اعتقاد در متن به کار برده، همزمان شدن شنیدن صدای طبل و گروه 

ای ناگوار پس از آن است. به طور کلی یكی از استدلالهایی دن حادثهعزاداران با رخ دا
های روستایی گراها در بسیج تودهکه برای ناکامی جریانهای مختلف به خصوص چپ

اعتنا و آموزة اطاعت منفعل اسلامی، دهقانان را ناآگاه، بی»شد، این بود که بیان می
بنابراین این گروه روشنفكر در آن (. 463: 1378)آبراهامیان، « تقدیرباور نگه داشته است

دوران با تفكر اشتباه خود سعی در مبارزه با اعتقادات مذهبی و مظاهر آن داشتند. به 
شدة مردمی زمینة شكست قهرمان نمایشنامة رادی همین دلیل احساسات مذهبی هدایت
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بودم. اونجا حرف من یه ساعت پیش تكیه »گوید: کند. عماد به جهانگیر میرا فراهم می
کنن که تكیه رو مدرسه بود. حاجی خان... یه هو در اومد گفت: ـ آقایون مدرسه وا می

ترس از بسته  (.100: 1355)رادی، « ببندن. بعد یكی دمشو گرفت: آره، یه حكمتی توشه
کنند تا آن شوراند. آنها به سمت مدرسه حرکت میشدن تكیه، مردم را ضد مدرسه می

گیرد و مذهب برنده ند؛ یعنی نماد دین در مقابل نماد فرهنگ قرار میرا خراب کن
شود. آنچه مسلم است مذهب و فرهنگ در واقع امر، رو در روی هم نیستند. در می

نمایشنامة افول، مذهبی که مردم ناآگاه آن زمان به آن معتقدند با فرهنگ به مقابله بر 
اش این تفكر اشتباه را به مردم القا کرده خیزد؛ زیرا عملكرد جهانگیر و اطرافیانمی

است. اینجاست که نشناختن مردم، نیازها و باورهایشان پاشنة آشیل حرکت روشنفكری 
توانست همسو با اعتقادات مردم باشد و از آن مایه بگیرد در شود. حرکتی که میمی

 مقابل آن قرار گرفت و شكست خورد. 
ر از نمایندگان روشنفكران دهة چهل نظ آنچه مسلم است رادی به عنوان یكی

یل تحم مساعدی به مقولة مذهب ندارد، ولی با وجود این ایدئولوژی خود را بر اثر
رکت حکند. او ضمن انتقاد از اعتقادات مذهبی کورکورانه مردم عامی، اشتباهات نمی

ری و گیهای مذهبی مردم و قدرت آن در شكلروشنفكری را در نادیده گرفتن پشتوانه
 وکند و از بیان شكست ایدئولوژی خود همسویی نیروهای مردمی به صراحت بیان می

وکاچ رج لهمفكرانش هیچ ابایی ندارد. این همان وفاداری به سبك رئالیسم است که جو
رونی کند. از نظر لوکاچ رئالیستهای بزرگ زمانیكه پیشرفت هنری ـ داز آن دفاع می

شان در داوریها و باورهای مقدساند، با پیشویر کشیدهموقعیتها و اشخاصی که به تص
داوریها و باورهایشان و در توصیف گیرد، آنان در کنار گذاشتن پیشتضاد قرار می

واسطه و دارند. این سرسختی در پایبندی به تصویر بیواقعیتها تردید و درنگ روا نمی
: 1387)لوکاچ، زرگ است بی رئالیستهای بترین اصل اخلاق ادذهنی از جهان، ژرف

 (.20ـ19

 سطح تشريح 7ـ۲
روابط و مناسبات شخصیتها و طبقات اجتماعی، شكاف نسلها، کارکرد مذهب در 
جامعه، حوادث و جزئیات داستان که حاصل دریافت متن بود، با ساختار اجتماعی، 

معنادارِ  سیاسی، اقتصادی و ساختار طبقاتی جامعة ایرانی دهة چهل انطباق دارد. ساختارِ
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خوان با ساختار جامعه، ساختار ذهنی و ایدئولوژی اقشار مختلف جامعه را در هم
گیری جنبشهای روشنفكری در براندازی نظام ارباب ـ رعیتی به واسطة جریان شكل

دهد. نویسنده که خود به طبقة روشنفكر نویسنده، که تجربة تاریخی او است بازتاب می
لوژی و آگاهی جمعی این طبقه است و از منظر این طبقه به شود حامل ایدئومنتسب می

نگرد. رادی از طریق ایجاد شخصیتهای متناقض و متضاد، رخدادها و حوادث می
تناقض و تضاد جامعه را به تصویر کشیده است. این تناقض در عملكرد حكومت با 

اصر رده ویژه اصلاحات ارضی از شخص اول حكومت تا عنایجاد انقلاب سفید و به
بالا و رده پایین حكومتی قابل رویت است. هرچند اصلاحات ارضی در ظاهر منافع 

کرد، در عمل تغییری در وضعیت این مردم به وجود رعایا و طبقة کشاورز را دنبال می
نیاورد و در نهایت در جهت تأمین منافع حكومت و عاملان حكومتی حرکت کرد. 

ختار درونی نمایشنامه با آمال و آرزوهای اکبر رادی در بنابراین بارزترین تضاد میان سا
 شود.قالب یك روشنفكر و مصلح اجتماعی دیده می

ضوی از سوی دیگر او با خلق شخصیت فرخ، آمال و آرزوهای خود را به عنوان ع
خصیت نه شاز طبقة روشنفكر به ساختارهای ذهنی این طبقه تعمیم داده است. فرخ، یگا

ود قة خمالك است که برای برقراری عدالت و برابری در مقابل طب روشنفكر از طبقة
ماند. این شخصیت، آگاهی ممكن رادی و ایستد و تا آخرین لحظه در کنار مردم میمی

را  خواهان ایران است. نویسنده با تیزهوشی به جای آنكه چنین شخصیتیتمام آرمان
 سوق امیابی و خلق یك حماسهقهرمان روایت خود کند و جریان روایت را به سوی ک

ثر کند تا یك ادهد، جهانگیر را با تمام نقاط قوت و کاستیهایش قهرمان روایت می
 اهد وقوعشگرا و در عین حال نقادانه ارائه کند و با نشانه رفتن به آگاهی جمعی، واقع

 یك حماسه در بستر جامعه باشد. 
سی و اجتماعی کشور ندارند و در دهة چهل هنوز زنان نقش چندانی در مسائل سیا

اگر طبقة روشنفكری شكل گرفته، ویژة مردان است. زنان به تدریج شروع به عبور از 
کنند نقشی در این ساختار داشته باشند. شخصیت فرنگیس در اند و سعی میسنتها کرده

نقش یك زن روشنفكر ناقص، با زنانی که در آن مقطع زمانی در حال تحول بودند 
ها و باورهای ایشان رسوخ کند. زنانی که روشنفكری در عمق اندیشهی میهمتراز
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نكرده بود، بلكه در سطح و ظاهر آنها جریان داشت، همانند دیگر مظاهر مدرنیته که با 
 ورود به جامعة سنتی ایران در سطح باقی ماند.

جربة تگو یكی از عناصر سازندة انداموارة نمایشنامه، گفتگو یا دیالوگ است. گفت
نده به کند. تا خوانعاطفی و درونی شخصیتها را به طور مستقیم به خواننده منتقل می

یش از بنمایشنامة افول  3حساسات، اهداف و افكار شخصیتها پی ببرد.های پنهانی الایه
ی برخ آنكه عمل نمایشی و حادثه داشته باشد، گفتگوهای طولانی دارد. از این رو

د، اما ی کردچار اطناب شده است. رادی به ناچار آن را بازنگر منتقدان معتقدند افول
 ت آنهمچنان این ایراد از جانب منتقدان متوجه این نمایشنامه بوده و هست. عل

کند که به جای عمل همواره گرایی است که رادی خلق میشخصیتهای روشنفكر ذهن
ة ر دهطبقة روشنفك مشغول پرگویی هستند. اطناب رادی و شخصیتهای پرگو، ریشه در
و  عمل، باعث ملالتچهل دارد. روشنفكران شعارپرداز این دوره با حرف زدنهای بی

ین ااز  دلسردی مردم نسبت به خود شده بودند. به همین دلیل رادی در جایگاه عضوی
 . شود که بتواند مخاطب خود را حفظ کندطبقه ناچار به حذف برخی از گفتگوها می

ا که از ساختارهای محوری نمایشنامة افول است به شرح موضوع شكاف نسله
ترین چالشهای جامعة دهة چهل کشمكش نسل سنتی با نسل جوان که یكی از مهم

 وپردازد. در موقعیتهای مختلف تاریخی همواره نیروهای قدیمی به جدال است، می
کنند که میگرا احساس خیزند. نمایندگان نسل سنتتعارض با نیروهای نوخاسته برمی

 ودرت فرا رسیدن دوران کهولت و پیری مصادف با زوال اجتماعی آنها است. وقتی ق
جریانی  بینند، با تمام قواپایگاه اجتماعی خود را از جانب نسل جوان مورد تهدید می

یشتر اندازند که شكاف بین این دو نسل را بیشتر و بویرانگر ضد جوانان به راه می
 کند. می

هل شمسی تحولات چشمگیری در ایران رخ داد. تحولات اقتصادی در دهة چ
مهمی نظیر اصلاحات ارضی، افزایش درآمد نفت و توسعة صنعتی، تمام ابعاد جامعة 

های دیگر تحت تأثیر الشعاع خویش قرار داد. مذهب نیز همچون مؤلفهایرانی را تحت
طح شهرها صورت گرفت شرایط جدید قرار گرفت. این تغییر و تحولات، بیشتر در س

و روستاها در مقابل آن مقاومت نشان دادند و تا حدود زیادی شرایط قبلی خود را 
دارتر است و مردم نیز به آن حفظ کردند. از آنجا که مذهب در جوامع سنتی ریشه
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های نوین و مظاهر صنعت را در تقابل با اعتقادات پایبندتر هستند، روستاییان اندیشه
های مذهبی مردم در تكیة کسمایی دار کردن اندیشهکردند. جهتلقی میمذهبی خود ت

و در مقابل هم قرار دادن مدرسه و تكیه و اعتقاد جنبش روشنفكری به نقش مخرّب 
 مذهب، نمود بارزی از واقعیت اجتماعی است که در ذهن رادی بازتاب یافته است.

ی با نسانبدین معنا که هر ا گلدمن معتقد است که رفتارهای انسانی معنادار است؛
ا مسائل سازد تا پاسخی معنادار برای مسئله یرفتارش جهان پیرامون خود را دگرگون می

طرح شده، به دست آورد و ساختاری معنادار و منسجم از اندیشه و عواطف و 
ایشنامة رفتارهایی که شخصیتهای نم(. 57ـ  56، 1392)گلدمن، رفتارهای خود ارائه دهد 

از نظر  دهند کاملاً هدفمند و معنادار ول بر مبنای ساختار ذهنی از خود بروز میافو
پرستی و خودکامگی و حفظ خودشان قابل توجیه است. از نظر طبقة مالك، قدرت

نافع ین مجایگاه و منافع شخصی؛ از نظر طبقة روشنفكر تضعیف قدرت مالكان برای تأم
یی وستاره قدرت در نارستان و از نظر طبقة رعایا و در نهایت به دست آوردن پایگا

ر طبقة شان باشد در ساختار ذهنی هوابستگی به پایگاه قدرت هرچند در تضاد با منافع
دم پذیر است. طبقة روستایی قربانی ساختاری )سیاسی( است که به عاجتماعی توجیه

 ضوران حمشارکت مردم در سرنوشت کشور معتقد است؛ نظامی دیكتاتورپرور که خواه
 هاست. «فخشامی»ها و «کسمایی»پر رنگ 

قه و نظام سیاسی مردم ایران به ناچار سالهای بسیار تحت سلطه و کنترل دولت مطل              
کر را گ مذاقتدارگرا زیسته بودند، به اجبار به طور سلبی سرشت استبدادی یا فرهن

س از ه ترن دادند. زمانیكکسب کردند و به اطاعت از سیاستمداران و بزرگان قوم ت
ی، اعتماددولت در فرهنگ و رفتار مردم و کلیه روابط اجتماعی حاکم شود، به بی

کند و در نهایت این احساس که در احساس حقارت و خودسانسوری کمك می
قید و شرط به مقابل دولت موجودی ناتوان است، راه نجات را در تسلیم بی

 (.94ـ  93: 1384، )ازغندیبیند کانونهای قدرت می
گرا در اثرش نمود یافته است. رفتار اکبر رادی هم به عنوان یك نویسندة واقع

نمایشنامة افول بیان اعتراض رادی به شرایط ناهنجار و نامتعادل جامعه و ایجاد تحول 
در ساختار جامعه و امید به ایجاد تعادل در آیندة جامعة ایران است که از تعهد و 

گیرد. ممكن است با خواندن این در ساختار ذهنی وی وجود دارد مایه می مسئولیتی که
کند، چنین به نظر نمایشنامه که یك دورة تاریخی خاص و شرایط آن را روایت می
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عرضی میان برسد که اثر، تاریخِ مصرف مشخصی دارد، اما با در نظر گرفتن تقارن و هم
نگری، بیشینة آگاهی بینی، جهانف جهانهای ظریساختار اثر و ساختار جامعه و لایه

ممكن و نظام مفهومی نویسنده، خواننده با آگاه شدن از شرایط جامعة آن دوره در 
یابد که برخی ساختارهایِ اجتماعیِ که مانع آرمانهای جامعة بشری هستند همچنان می

یخ گذشته کنند و ساختن تاریخ آینده در گرو شناخت تاربر نظام جامعه حكمفرمایی می
است. از این رو خواننده در ساختار اثر دخالت دارد. پایان تلخ افول نیز فرصت 

کند تا پیام نویسنده بازاندیشی، ساختارشكنی و ساختارآفرینی را برای خواننده مهیا می
 حاوی یأس و ناامیدی نباشد. 

 نتيجه
 تاریخی ة افول تجربةدهد که اکبر رادی در نمایشنامنتایج حاصل از تحلیل اثر نشان می

معة ز جااخود را از قانون اصلاحات ارضی دهة چهل مبنا قرار داده و با شناختی که 
لب ن مطروستایی شمال کشور دارد، بازتاب آن را در سطح جامعه بیان کرده است. ای

دهد که ساختار معنادار شناسانة اثر با تاریخ نشان میعلاوه بر تأکید پیوند جامعه
ارز و مهه و ساختار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه در زمان خلق آن، نمایشنام

جتماعی اشناختی و کلیت اثر به عدم کامیابی جنبشهای هم راستا هستند. ساختار زیبایی
بارزة شناسی آن دلالت دارد که در آن روابط متقابل اجزا یعنی مدر دهة چهل و آسیب

قة ر طبعیاای احقاق حقوق رعایا، مقابلة تماماجتماعی و فرهنگی طبقة روشنفكر بر
 وحیةو ر مالك بر سر حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود، جهل و ناآگاهی

زند. طرح پذیری طبقة روستایی و شكاف نسلها، ناکامی این جنبش را رقم میسلطه
واده خان مواردی مانند شكاف نسلها، تحلیل طبقات اجتماعی، بحران روشنفكری، بحران

گرایانه و نگاه تیزبین و نقش مذهب در سطح دریافت، حاکی از دیدگاه واقع
ترین گره نمایشنامه در ضمن شناسانة رادی است. شكاف نسلها به عنوان اصلیجامعه

شكنی نسل جوان و ی تكوینی نظیر ایدئولوژی و ساختساختگراخود بر مفاهیم روش 
 بستر فضای سنتی و مرتجع تطبیق دارد. تلاش برای سازندگی آگاهی جمعی در 

ها و اقدامات نویسنده با انعكاس شرایط عینی جامعه و انعكاس احساسات، اندیشه
کوشد سازندة آگاهی جمعی نسلی که خواهانِ تحولِ ساختارِ جامعه هستند، می

شكست گام بردارد. پایان ناخوشایند اثر هم ای باشد که به سوی تحولی بیجامعه
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واند امید و آرزوی او را برای روزهای بهتر جامعة مدنی پوشیده نگه دارد. ضمن تنمی
نگری خاص خود، با انتخاب و انعكاس واقعیتهای تاریخ اینكه نویسنده بر مبنای جهان

معاصر ایران و ترسیم شخصیتهای پروبلماتیك، حادثة فردی را به حادثة اجتماعی گره 
گرا، ایدئولوژی خود را بر متن تحمیل نكرده واقع زده است، اما با پایبندی به سبك

 است و زبان به انتقاد از عملكردها و ایدئولوژیهای اشتباه گشوده است.

 نوشتپي
ساس اسایة آنتوان چخوف بر ادبیات نمایشی ایران )بر »پور، مرضیه و زینب صادقی، . نك: یحیی1

، صص 1389، 57بانهای خارجی، شماره ، پژوهش ز«های آنتوان چخوف و اکبر رادی(نمایشنامه
 .167ـ151

، «های دهة پنجاه اکبر رادیهای بحران خانواده در نمایشنامهبرررسی زمینه»الله، . نك: مالمیر، روح2
 .1395مجموعه مقالات، گردآوردنده حمیده بانو عنقا،  تهران: نشانه،  2شناسی رادی

 316نیستان، صص  (. آناتومی ساختار درام، تهران:1380) . برای اطلاعات بیشتر نك: قادری، نصرالله،3
 .320ـ

 منابع
 کتابها

 تاحی ولیمحمدی و محمد ابراهیم ف؛ ترجمة احمد گلایران بین دو انقلابآبراهامیان، یرواند؛ 
 .1378لایی؛ چ سوم، تهران: نی، 
 .1384، سمت ؛ چ سوم، تهران:تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایرانازغندی، سید علیرضا؛ 

 ؛ چ هفتم، تهران: اطلاعات،یرانانیافتگی روستایی شناسی توسعه و توسعهجامعهازکیا، مصطفی؛ 
1385. 

 .1384؛ اصفهان: صنوبر، نگاهی به ادبیات نمایشی ایران دهة چهلاسدی، اسدالله؛ 
یده ؛ گزیاتبشناسی ادجامعه شناسی ادبیات و بنیانگذارانِ آن، درآمدی بر جامعهایوتادیه، ژان؛ 

 . 1392و ترجمه محمد جعفر پوینده؛ چ سوم، تهران: نقش جهان مهر، 
 .1387؛ تهران: سمت، 1357شناسی ادبیات فارسی از آغاز تا سال جامعهپارسا نسب، محمد؛ 

: ی؛ تهرانه کوشش فرامرز طالب؛ بغریبه در نارستان، شناختنامة اکبر رادیآبادی، محمود؛ دولت
 .1383قطره، 
 . 1355؛ چ دوم، تهران: کتاب زمان، افولی، اکبر؛ راد

 ؛ بهشناسی شخصیت در آثار اکبر رادی، شناختنامة اکبر رادیریخترضایی راد، محمد؛ 
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  .1383کوشش فرامرز طالبی؛ تهران: قطره، 
شناسی درآمدی بر جامعه، شناسی ادبیاتروشهای تجربی و دیالكتیكی در جامعهزیما، پیرو؛ 

 .1392ده و ترجمة محمد جعفر پوینده؛ چ سوم، تهران: نقش جهان، گزی ادبیات؛
 دوم، ؛ ترجمه عباس مخبر؛ چراهنمای نظریة ادبی معاصرسلدن، رامان و پیتر ویدوسون؛ 

 .1377خرمشهر: قیام، 
 ؛ تهیه وها و عوامل گسست نسلها، نگاهی به پدیده گسست نسلهامؤلفهشرفی، محمد رضا؛ 

 .1382هاد دانشگاهی، جنی؛ تهران: پژوهشكدة علوم انسانی و اجتماعی اکبر علیخاتنظیم علی
به کوشش  ادی؛رواقعگرایی رادی و اسطورة گل سرخ، شناختنامة اکبر الدین؛ صادقی، قطب

 .1383فرامرز طالبی؛ تهران: قطره، 
مرز رافبه کوشش  های اکبر رادی، شناختنامة اکبر رادی؛نگاهی به نمایشنامهطالبی، فرامرز؛ 

 .1383طالبی؛ تهران: قطره، 
 .1389ز، ؛ چ دوم، تهران: فرزان رونقد اجتماعی رمان معاصر فارسیعسگری حسنكلو، عسگر؛ 

رز ؛ به کوشش فرامای و ممیزی سیاسی، شناختنامة اکبر رادینویسندة حرفهعشقی، بهزاد؛ 
 .1383طالبی؛ تهران: قطره، 

 .1380ران: نیستان، ؛ تهآناتومی ساختار درامقادری، نصرالله؛ 
یده و ترجمه محمد ؛ گزشناسی ادبیاتشناسی ادبیات، درآمدی بر جامعهجامعهگلدمن، لوسین؛ 

 .1392جعفر پوینده؛ چ سوم، تهران: نقش جهان، 
شناسی شناسی ادبیات، درآمدی بر جامعهی تكوینی در جامعهساختگراروش ــــــــــ؛ 

 .1392ینده؛ چ سوم، تهران: نقش جهان، ؛ گزیده و ترجمه محمد جعفر پوادبیات
 .1387هران: ماهی، ؛ ترجمه محمدجعفر پوینده؛ چ دوم، تشناسی رمانجامعهلوکاچ، جورج؛ 

 .1380؛ ترجمه حسن مرتضوی؛ تهران: قصه، نظریه رمان ــــــــــ؛

، «ر رادیهای دهة پنجاه اکبهای بحران خانواده در نمایشنامهبرررسی زمینه»الله؛ مالمیر، روح
 .1395نقا؛ تهران: نشانه، ؛ گردآوردنده حمیده بانو عمجموعه مقالات 2شناسی رادی

الله صداقت بشری در نبردی مشكوک، جادوی صحنه؛ زندگی تئاتری عزتمجابی، جواد؛ 
 .1383، افراز؛ تهران: افراز؛ به کوشش اعظم کیانانتظامی
 .1358؛ تهران: امیرکبیر، ستانو جهان داواقعیت اجتماعی پور ایرانیان، جمشید؛ مصباحی

تغیب؛ ؛ ترجمة عبدالعلی دسفرهنگ و تعهد )پژوهش دربارة شكاف نسلها(مید، مارگارت؛  
 .1385شیراز: نوید شیراز، 

می و ن: عل؛ ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر؛ تهرانظریه ادبیاتولك، رنه و آوستن وارن؛ 
 .1373فرهنگی، 
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 مقالات
، «1980اندازی جهانی بر نهضتهای جوانان در چشم»چارد و مارگارت برونگارد؛ برونگارد، ری
 .113ـ106(، صص 1370) 4؛ ترجمة مهری قزوینی؛ ش نامه فرهنگ

شناختی: بررسی و شكاف نسلی در رویكردهای کلان جامعه»نژاد؛ توکل، محمد و مریم قاضی
عات مطال، «مانهایم و بوردیونقد رهیافتهای نسل تاریخی و تضاد با تأکید بر نظرات 

 .124ـ 95(، صص 1385) 27ش  شناختی؛جامعه
 ر مقالاتبشناختی در ایران با تكیه بازخوانی انتقادی نقد جامعه»رضی، احمد و عبدالله راز؛  

 .36ـ 9(، صص 1394) 7، شمارة 12؛ سال پژوهشهای ادبی، «علمی ـ پژوهشی
شناسی به کارگیری شناسی ادبی و آسیبیة جامعهخاستگاه فلسفی نظر»عاملی رضایی، مریم؛ 
 .164 ـ147، صص 1391، 36، ش 9؛ سال فصلنامه پژوهشهای ادبی، «آن در متون ادبی فارسی

 اعی رمانشناسی با ساختار ادبی ـ اجتمالگوی پیشنهادی برای تطبیق نظریة جامعه»ـــــــــ؛ 
 .84ـ  63، صص (1394؛ سال پنجم، ش اول )ادبیات پارسی معاصر، «فارسی

، 1؛ دوره شناختیمطالعات جامعه، «معتقدات و آرزوهای شغلی روستاییان»عجمی، اسماعیل؛ 
 .47ـ26(، صص 1348) 3ش 

ل و ا و علشناختی پدیدة شكاف نسلهتبیین جامعه»نیازی، محسن و محمد کارکنان نصرآبادی؛ 
 .227ـ185(، صص 1386؛ سال اول، ش دوم )سیاست داخلی، «عوامل آن

دانشكدة علوم انسانی ، «ی تكوینیساختگرا ولوسین گلدمن »پور هفشجانی، شهناز؛ ولی
 . 144ـ129(، صص 1387) 25؛ ش دانشگاه سمنان

ساس سایة آنتوان چخوف بر ادبیات نمایشی ایران )بر ا»پور، مرضیه و زینب صادقی؛ یحیی
 (، صص1389) 57؛ ش ی خارجیژوهش زبانهاپ، «های آنتوان چخوف و اکبر رادی(نمایشنامه

 .167ـ151
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 هاي اقتباساز بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن: گونه
  هاي رضا قاسميو تأثيرپذيري در نمايشنامه 

 *نيامريم راميندکتر 

 گنبدکاووسزبان و ادبيات فارسي دانشگاه  استاديار

**می ایورهیمحمدرضا ابرا   

 چكيده
وگوی بینامتنی، انتقال و غنای متنهای ادبی افزون بر ایجادِ امكان گفت بازخوانش و بازآفرینی

عصر با آن نزدیكتر است. شود که به سلیقة مخاطبِ هممفاهیم، منجر به آفرینش آثاری می
 مطرح ادبیات و هنر در جدید آثار خلق روشهای از یكی مثابة به همواره ادبی آثار از اقتباس
هایش از نویس معاصر، در نگارش نمایشنامهویسنده و نمایشنامهرضا قاسمی، ن .است بوده

از متون سنتی  قاسمی رضا هاینمایشنامه از بهرة فراوان برده است. برخی ظرفیت ادب فارسی
اند. این پژوهش ادب فارسی و برخی دیگر از آثار نمایشی و داستانی مدرن اقتباس شده

و با تأکید بر نظریه  وی بازخوانی، بازنگری، بازآفرینیهای اقتباسی قاسمی را براساس الگشیوه
های اقتباسی رضا رین نمایشنامهاین منظور پنج نمایشنامه از مهمت بهکاود. دبورا کاراتمل می

قاسمی که براساس متنهای سنتی و  معاصر به نگارش درآمدند، برگزیده شد و پس از تطبیق 
، نوع و هدف و سطح اقتباس یا برداشت رضا قاسمی جزء به جزء با متن مبدأ، میزان، چگونگی

هایی که در ایران دهد وی در نمایشنامههای قاسمی نشان میبررسی نمایشنامه از آنها تبیین شد.
ای که در خارج از نوشته شده متون سنتیِ ادب فارسی را بازخوانی کرده و در دو نمایشنامه

داستانهای مدرن اروپایی اقتباس کرده است. ها و اند، از نمایشنامهایران نوشته شده
به  «معمای ماهان معمار»و  «ماهان کوشیار»، «چو ضحاک شد بر جهان شهریار»های نمایشنامه

اند و ترتیب از داستان ضحاکِ شاهنامه فردوسی و داستانهای هفت پیكر نظامی برگرفته شده

                                                 
 24/9/1397 تاریخ پذیرش مقاله:     8/3/1397 تاریخ دریافت مقاله:

 maryam.raminnia@gmail.com* نویسنده مسئول 

 **کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس

http://lire.modares.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=41&slc_lang=fa&em=maryam.raminnia-ATSIGN--GMMAAIL-.com&a_ordnum=20781
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متنهای مدرن. آن دسته از از  «تمثال»و  «حرکت با شماست مرکوشیو»های نمایشنامه
هایی که از ادب کلاسیك فارسی اقتباس شده عمدتا از نوع اقتباس بازخوانی، نمایشنامه

های مدرن او به رغم انتقال و تفسیر مفاهیمِ متنهای بازنگری و انتقال مفاهیم بوده و نمایشنامه
 بازآفرینانه دارند.  مبدأ، به دلیل پیرنگ جدید و پردازش شخصیتها، در فضایی متفاوت خصلت

 بازخوانی، بازآفرینی، انتقال، اقتباس، رضا قاسمی.: هاکليدواژه

 درآمد. 1
می خود در مجلة خورشید فعالیت رس( 1347)« کسوف»رضا قاسمی با انتشار نمایشنامة 

 های موفقی را به صحنه برد.نویسی آغاز کرد و بعدها نمایشنامهرا در عرصة نمایشنامه
ام و بالعكس هایی بدون تاریخ از من به خانواده، نامه(1350) های صفیه موعودنمایشنامه

 خوابگردها (،1358)اتاق تمشیت   (،1355)چو ضحاک شد بر جهان شهریار  (،1353)
تا  1350 ، در فاصلة سالهای(1364)معمای ماهان معمار  (،1362)، ماهان کوشیار (1360)

« حرکت با شماست مرکوشیو»دو نمایشنامة نوشته شدند. قاسمی در پاریس  1364
رد و به را نوشت و پس از آن برای همیشه با تئاتر وداع ک( 1992)« تمثال»و  (1990)

نام م( 1994) نوشتن رمان روی آورد. اولین رمان قاسمی، همنوایی شبانه ارکستر چوبها
نظر مان از مهای متعددی را نصیب خود کرده است. از جمله: بهترین ردارد که جایزه

مان رمنتقدان و نویسندگان مطبوعات، بهترین رمان بنیاد گلشیری و تندیس ویژة 
از دیگر  «خوانندها میچاه بابل و وردی که برّه»تحسین شدة جایزه مهرگان ادب. 

 اند.رمانهای او هستند که همگی در خارج از ایران نوشته شده
خته است. از میان اسمی پرداهای اقتباسی رضا قاین پژوهش به نمایشنامه

ی چو ضحاک شد بر جهان شهریار، ماهان کوشیار، معما»های رضا قاسمی، نمایشنامه
شود آشكارا اقتباسی هستند. گفته می« ماهان معمار، حرکت با شماست مرکوشیو

ه کنمایشنامة تمثال از نمایشنامة دشمن مردمِ هنریك ایبسن اقتباس شده است 
دهد و به نظر جز چند دیالوگ، اقتباس مشهودی را نشان نمیروساخت نمایشنامه 

 تر باشد تا اقتباس.برای این نمایشنامه مناسب« تأثیرپذیری»رسد عنوان می

 پژوهش ةپيشين. ۲
 قورتولموشحسین احدیاز «وایی شبانه ارکستر چوبهاتحلیل رمان همن»ای با عنوان نامهجز پایان
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 له که آنو تعداد کمی مقا قق اردبیلی دفاع شده استدر دانشگاه مح 1390که در سال 
های رضا هنوشته شده است درباره نمایشنام همنوایی شبانه ارکستر چوبهارمان هم بر 

ی مایشن. پژوهشِ پیش رو با بررسی اقتباس در آثار قاسمی پژوهشی انجام نشده است
ن ا متباقتباس شده رضا قاسمی، ضمن معرفی این آثار، چگونگی اقتباس و پیوند اثر 

تنی دهد کنش اقتباس در بیشتر موارد، ایجاد رابطة بینامکند و نشان میمبدأ را تبیین می
عصر خود است و بدین شیوه، آنها را وگو میان متن با سنتهای پیشین یا همو گفت

کند و از این رهگذر مضامین مورد نظر نویسنده، برجستگی گذاری میتفسیر و بازارزش
 یابد.ری میبیشت

 . بحث و بررسي3
 اقتباس 3-1

ء، لاطباابه معنای گرفتن، فراگرفتن آتش است. تاج المصادر و ناظم اقتباس در لغت 
. یل اقتباس()دهخدا، ذ انداقتباس را از کسی فایده و دانش گرفتن و پیروی کردن معنا کرده

نرهای است که در ژا عصردر اصطلاح ادبی، اقتباس، الگو گرفتن از آثار پیشین یا هم
 شود بر اساس نوعاند. در کنش اقتباس، متنی که متولد میگوناگون نوشته و آفریده شده

دهد. س میو میزان اقتباس، درجاتی از تفاوت و تشابه از متن مبدأ را در خود انعكا
« نرهی ثابت ویژگ»اقتباس را « سینما چیست؟»آندره بازن، نظریه پرداز فیلم، در کتاب 

ارت و باید گفت که نوشتن یك کار اقتباسی، هم یك مه (.41 :1382)بازن، انسته استد
 هم یك چالش است. 

جایی از یك رسانه به رسانة دیگر و به مفهوم جابه 1واژه اقتباس به مفهوم تطبیق              
ختار ر سااست. اقتباس به مفهوم آن است که بتوان با ایجاد تغییرات و اصلاحات د

کار  ت درثر، کارکرد و شكل آن را در رسانة جدید تغییر داد. در حقیقت باید گفا
 . (312 :1389)فیلد،  شوداقتباسی، کار با رمان، کتاب، نمایش، مقاله آغاز می

 تداد یار امدبنابراین، اقتباس در اصطلاح ادبی آفرینش یك اثر ادبی ـ هنری است که 
تواند درون یك ژانر وجود آمده است که میبه موازات اثرهای پیش/ همزمان به 

 اشد. ای دیگر بای به رسانهصورت گیرد یا از ژانری به ژانری دیگر و از رسانه
ای، مانند اقتباس از یك داستان یا نمایشنامه برای خلق داستان اقتباس درون رسانه              

قتباس از یك رمان  و یا یا نمایشنامة جدید است. اقتباس از رسانة همگون مانند ا
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یك نمایشنامه برای ساخت یك فیلم است. اقتباس از رسانة غیر همگون، بین 
باشند. مانند اقتباس از شود که فاقد ابزار و عناصر مشترک میهایی انجام میرسانه

  (.6و  4: 1384)اکبرلو، یك قطعة موسیقی برای ساخت یك فیلم 
های بیات داستانی و نمایشی تا پیش از دههسازی، اقتباس از اددر صنعت فیلم

سازی و کم میان صنعت فیلمکم 1930و1920 در سال آغازین قرن بیستم رایج نبود.
ابتدا این رابطه سرد بود، به تدریج »ای برقرار شد که هر چند در مدرنیسمِ ادبی رابطه

 Cartmell)یده شد. نویس به هالیوود کشقوت گرفت؛ چنانكه ویلیام فاکنر به عنوان رمان

and whellehan,2007:91) ها در سینما و تئاتر و پس از آن اقتباس از رمانها و نمایشنامه
رونق بیشتری گرفت. اما پیش از الفت میان سینما و ادبیات، اقتباس در ژانرهای 
 گوناگون: از ادبیات منظوم به منثور و بالعكس، از ادبیات داستانی به نمایشی، از داستان

گرفت که در کنش دوسویة معرفی و به داستان و از نمایشنامه به نمایشنامه صورت می
شناساندن ارزشهای متن مبدأ و به روز کردن آن متناسب با نیازهای اجتماعی و فرهنگیِ 

اقتباس در بر این اساس،  مخاطب، بازتعریف و خلق آثار ادبی را به بار آورده است.
 ی است. بیشتر موارد، کنش بینامتن

یابد؛ تی توارد متنهای مختلف و سنتهای متنی در انگیزش واکنش بینامتنی بروز می              
در تبیین اقتباس از  «سنت و استعداد فردی» خود با عنوان اس الیوت در مقاله

گیرد. الیوت اقتباس را همچون واکنشی شیمیایی میان میراث اصطلاح علمی وام می
 Sanders, 2006)شود تلقی کرد که منجر به ترکیبی جدید میادبی و هنرمند 

:18).  
تری وعمتن زمانی که بینامتنها از تمامیت خود کناره بگیرند، خود را با اصطلاحات

تواند کنند. به یك معنا متن اقتباس شده بر حسب نوع و میزان اقتباس، میتجهیز می
، 8، بازنگری7، تقلید هجوآمیز6و 5، جعل4، تفسیر، تقلید یا پاستیژ3، برگردان2پارودی»

رست نشان نام گیرد. همانطور که این فه 11و انعكاس 10، بازنوشت9گذاریبازارزش
اقتباس  .(Sanders, 2006: 18)« تفاوت و حتی متضاد استمدهد، تلقی از اقتباس می

ه ک تی،تلاشی است برای ایجاد متنهایی جدید بر الگوی متنهای پیشین و احیانا سن
ك معنا پذیر برای مخاطبان عصر خود است و به یبرآیند آن، تولید متنی متفاوت و درک
کامل  مصرف متن اقتباس شده به دنبال زدودن یابه روزرسانی متنهای سنتی است؛ البته 

 متن مبدأ نیست. 
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 ی راعرضهم وبسیار ضروری است که متن منبع بتواند فرایند خوانشهای متفاوت               
رک داستمرار بخشد که کارکرد فرهنگی دارند و در عین حال تجربه لذت را در 
ه و دآگاروابط بینامتنی برای خواننده تدوام دهد؛ چرا که بخشی از فعالیت ناخو

یجاد نایافتة حس و ادراک، از درک تشابه و تفاوت میان متنها برانگیخته و اشكل
  .(Sanders, 2006: 25)شود می

لی باس، این پرسش پیش روست که آیا متن اقتباس شده باید به متن اصدر اقت
دهد که ترین کنش اقتباسی جایی رخ میوفادار باشد یا نه؟ معمول این است که خلاقانه

خلق  وینی متن اقتباس شده به متن مبدأ وفادار نباشد و در این شیوه است که بازآفر
تی از شتر متون اقتباس شده درجاکه در بی یابد. شاید از اینروستمتن جدید معنا می
وی  کننده و خلاقیتشود. میزان تغییر متن، بسته به هدف اقتباستغییر مشاهده می

اشد، بدأ بمشده به تمامی وفادار به متن متفاوت است. روشن است که اگر متن استقباس
 وسی نوع ینرو برررود. از امتن تولیده شده از تقلید صرف و بازنویسیِ ساده فراتر نمی

 شود.یمیین میزان اقتباس  براساس میزان وفاداری و انعكاس و انتقال از متن مبدا تب

 انواع اقتباس 3-1-1
 اقتباس آزاد 3-1-1-1

جود ودر این نوع اقتباس، محدودیتی در شیوه و میزان برداشت محتوا و سبك اثر 
 ندارد. 

ثری ادارد و یه را برمییا اندیشه یا قالب اصلی اثر اول در اقتباس آزاد نویسنده ایده              
 از اثر مستقل کننده در اقتباس آزاد به طور کاملاکند. اقتباسکاملا متفاوت خلق می

ایند پردازد. اینجاست که نقش یك نویسنده در فراولیه به خلق اثری جدید می
 (. 58: 1393)نصیری، کند اقتباس اهمیت بیشتری پیدا می

 ام گیریری، وتوان به بازنگقتباس آزاد در فرم ادبی و داستانی انواعی دارد که میا
 .عناوین و بازآفرینی اشاره کرد

در این نوع اقتباس، نویسنده نگرش شخصی خود را در محتوا و مضمون  بازنگري:
تباس آمیزد. به یك معنا این اقتباس، خلق اثری جدید بر مبنای اثر اقشده درمیاثر اقتباس

های آن بنا شده، ولی بر اساس نیاز عصر نویسنده به روز ها و پایهشده است که بر زمینه
کننده در بازنگری، نظر شخصی خود را در بخش درونمایه اقتباس»شده است. در واقع، 
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کند. این کاربرد مانند تعمیر ساختمانی کهن است که تنها بخشی از آن را اعمال می
 (.5: 1392)جلالی، « و به شیوة معماری جدید بسازند کاملاَ تخریب کرده

وجود مکننده اسامی و عناوین قتباسگیری از عناوین، ادر وامگيري از عناوين: وام
شیوة  برد. اقتباس یك نویسنده بهدر متن اصلی را در عنوان یا درون متن به کار می

ر نویسنده، جهت خاص ه تفكتواند سرنخهای دقیق دربارمی»گیری از عناوین، وام
تردید این نوع اقتباس بی فكری او و البته مضمون موجود در اثر به مخاطب ارائه دهد.

 .(23: 1388)اسكولز، « گیردوگو با آن انجام میبا هدف تداعی چیزی در متنِ مبدأ و گفت
ایر ساز  عنوان داستان، برچسبی است که نویسنده به یاری آن داستان خود را جذاب و

 ان موثرداست کند و این تنها چیزی است که در جلب نظر خواننده بهداستانها متمایز می
ه به کدهد در این بخش رخ مییا قیاس  «شباهت سازی»است. براساس تئوری کارتمل، 

 دو گونه است:
؛ اما داردمتن از لحاظ ساختار و درونمایه و موضوع هیچ ارتباطی با عنوان ن الف(

 آور متن کهن است.عنوان عینا یاد
ش توان در بخمتن پیوند ضمنی با عنوان دارد. نمونه این اقتباس را می ب(

 (.6 :1392)جلالی، « سرگرمی، طنز، مقاله و خاطره نویسی مشاهده کرد.
ر و تغیی مشهورترین نوع اقتباس آزاد، بازآفرینی است. در بازآفرینیبازآفريني: 

ارد دمیگیرد. در واقع آنچه نویسندگان را واتحول در سبك، ساختار و متن صورت می
 که از آثار ادبی اقتباس )بازآفرینی( کنند،  ادبیت بیشتر متون آنهاست. 

ا بیشتر به هم رتر باشد اقتباس، توازن آن هرچه ویژگی ادبی اثر مهمتر و قطعی              
ید ن جداساس توازای است که آن را برریزد و بیشتر نیازمند استعداد خلاقانهمی

ست اآن  بازسازی کند. این موازنه جدید لزوماَ عین توازن قدیم نیست ولی معادل
 . (43: 1392)ندایی،

رهنگی از دهد انتقال فگمان یكی از مهمترین اتفاقاتی که در بازآفرینی رخ میبی
ی برا زمان و مكان متن مبدا به زمان و مكان متن مقصد است. این خود نیز دلیلی
ثر، ادو  آفرینشی نو و یا همان بازآفرینی است. به عبارتی، وجود فرهنگ متفاوت از
و  مانیزخود یكی از دلایل ایجاد بازآفرینی است. یك اثر هنری که در بطن فرهنگِ 

  نیمكا نی وگر به بستر فرهنگ زمااقتباسبه وسیلة هنرمند است مكانی خاصی تولید شده 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
61، 

ييز
پا

 
13

97
 

 
 و تأثيرپذيري در... هاي اقتباساز بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن: گونه                   

 

۴5 
      

  

 (.105: 1394، )معروفیشود دیگری برده می

  اقتباس بسته 3-1-1-۲
ظ کوشد خصوصیات عمدة متن مبدأ را حفکننده در اقتباس بسته )وفادار( میاقتباس

وت کند و تفاکند. اقتباسِ بسته در مضمون و ساختار اصلیِ اثر تغییری ایجاد نمی
ییر باس تغتد اقآشكاری با آن ندارد. در اقتباس وفادارانه هرچند نویسنده کمتر در فراین

ت به بایسکند اما از نظر دیدگاه و اندیشه و به لحاظ تسلط بر ساختار میایجاد می
بازنویسی،  (.7: 1393)نصیری،توافقی درونی با خود و همراه با اثر اولیه رسیده باشد. 

 وهای اقتباس بسته هستند که عمدتا در ساختار زبانی نویسی گونهتلخیص و گزیده
 کنند.د میحجم، تغییر ایجا
ی را مشهورترین نوع اقتباس بسته، بازنویسی است. اصطلاح بازنویسبازنويسي: 

ت اردیبهش 25المللی ادبیات کودک در بار محمود مشرف تهرانی در مجمع بیننخستین
 مطرح کرد.  1354سال 

ر گرفته هنگی اثکبازنویسی یعنی به زبان امروزی درآوردن اثر کهن؛ به طوری که                
ویسی شود، بلكه کنش بازنشود. در بازنویسی احساس و عقیده جدیدی تولید نمی

ر د بیشتر در خلق عملها و عكس العملهای موجود در متن بازنوشته شده است.
افی کوجه تبازنویسی لازم است به زبان و فكر اصلی اثر و ارتباط میان هر دو متن 

از  سازی نیزمتن دقت کرد؛ زیرا واژههای مناسب در داشت و در انتخاب واژه
  (.9: 1392)جلالی، شود وظایف یك بازنویس شمرده می

نویسد: یدرمورد بازنویسی م «درسهایی درباره داستان نویسی»بیشاپ نیز در کتاب 
صفات  ته وهنگام بازنویسی، نكات قالبی و عبارات کلی را حذف کنید. زبان را پیراس»

 (.377: 1383)بیشاپ، « حذف کنیدآمیز توصیفی را اغراق

 بندي کارتملاقتباس براساس دسته 3-1-1-3
ر به بندی خود بیشتاز جمله نظریه پردازان اقتباس، دبورا کارتمل است که در دسته

 توجه فرهنگی و اجتماعی و فكری متن مبدأ و مقصد عواملدگرگونیهای درونمایه و 
 .شناسد: انتقال، تفسیر و قیاسشیوه باز می ر سهکند و بر این اساس، اقتباس را دمی

 صورت نه همابعوامل فرهنگی، ادبی و اجتماعی اثر از متن مبدأ در انتقال، بسیاری از 
 بسیاری»شود و از این رو متن مقصد به متن مبدأ نزدیكی و شباهت دارد. بازنویسی می
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رهنگی، ف عوامل که این انتقال های انتقالی از متن منبع هستنداز اقتباسها دربردارنده لایه
باحث مگیرد. در برخی موارد، فرایند انتقال ساده به جغرافیایی و زمانی را دربرمی

نتقال و در نوع تفسیر، اقتباس صرفا ا .(Cartmell, 1999: 24)« فرهنگی متن منبع است
بدأ تن ممتقریب ساده به اثر نخستین نیست بلكه اثر اقتباسی براساس تفسیری که از 

د از کند بار فرهنگی متن خود را براساس زمانة خود غنای بیشتری دهدارد، تلاش می
دید صد پاینرو این نوع اقتباس نسبت به نوع اول شكاف بیشتری میان متن مبدأ و مق

، «اسقی»تر از انتقال و تفسیر است. در بندی سوم کارتمل کمی متفاوتآورد. طبقهمی
ردة ا فراوواسطة خصلت بینامتنی، درک مخاطب را از تولید یبه »تلاش بر این است که 

تبیین نوع  .(Sanders, 2006: 22)« تر سازدفرهنگی جدید )اثر اقتباسی( عمیقتر و غنی
 گیرد.اقتباس بر اساس نظریه کارتمل براساس درجة نزدیكی به متن مبدأ صورت می

اصله فبدأ صر خلاقه از متن مهرقدر متن اقتباسی آگاهی مخاطب را فراخواند و با عنا
ولهان، نكته  ایملدا در نگاه کارتمل و همكارش، و اقتباسِ باز است. گیرد، از نوع قیاس

 . به نظرها و نمود آن در اثر اقتباسی استمورد توجه در اقتباس، چگونگی برخورد ایده
یزی چدر اقتباس کلاسیك مسأله این است که اقتباس در جستجوی تسخیر چه »ولهان 

شود، های کتابی که از آن اقتباس میبا ایده از متن است و چگونه ایدة زمان حال
 .(Whelehan, 1999: 14)« کندبرخورد می

 هاي قاسمياقتباس در نمايشنامه. ۴

 نمايشنامة چو ضحاک شد بر جهان شهريار ۴ـ1
قة برندة جایزة اول مساب 1355 نمایشنامة چو ضحاک شد برجهان شهریار در سال

که از  این نمایشنامه، همانطور. یون ملی ایران( شدنویسی جشن طوس )تلویزنمایشنامه
نامش پیداست، از ماجرای بر تخت نشستن ضحاک ماردوش در شاهنامه فردوسی 

 بیش از آنكه وضعیت ضحاک و مبارزه کاوه و برتخت اقتباس شده است. نمایشنامه
یش عیت مردم را در این زمان به نمانشستن فریدون را نمایش دهد، خلاقانه وض

 گذارد. می

 هاي اقتباس در نمايشنامه چو ضحاک شد بر جهان شهرياربررسي گونه 1-1-۴
 وگو در جهت تأکيد بر مضمونو گفت خلق صحنه بازنگري:

  رواییباز است تاهدف قاسمی در نگارش این نمایشنامه بیشتر بر بازنگری اثر اولیه بوده 
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ا ست رکلی از داستان که همان ترس و اندوه و فضای تراژیك بوده ا آن. وی مضمون
 ک راگرفته و برحسب تخیل و ذهن خلاق خود پیامدهای روانی و اجتماعی دورة ضحا

ساخت حوادث رفته و به توصیف کرده است. نمایشنامة قاسمی از روساخت به ژرف
 که متن یی را آفریدههازندگی مردمان گرفتار در دست ضحاک پرداخته است و صحنه

 داستان ازنگریای قاسمی را به اقتباس و باینكه چه اندیشه مبدأ نشانی از آنها ندارد.
 ضحاک واداشته است، بهتر است از زبان خود او بشنویم.

سأله برای خود من وقتی به این بخش از گفتة فردوسی رسیدم )موضوع ضحاک( م              
ا من حرف خودم ر شكل یك مسأله فلسفی مطرح شد. من به شكل دیگر، یعنی به

ر ار بمدر بازگویی این داستان از آنجا شروع کردم که ضحاکی وجود دارد که دو 
 ز دودوش اوست و این دو مار برای آرام گرفتن احتیاج دارند که هرروز از مغ

ی جوان تغذیه کنند. آنچه برای من در این حال و اوضاع جالب بوده، چگونگ
 ان مثالکنند. به عنوبط زیستی انسانها بود که در رابطه با این شرایط زندگی میروا

سر برای من زندگی و سرنوشت قهرمانی به نام ارنواز اهمیت داشت که در سرا
 کند اما در تمامی داستانداستان ضحاک و در حاشیة تمام رویدادها زندگی می

ین ود انچه برای خود من جالب بفردوسی فقط دوبار و گذرا از او یاد می شود. آ
رچیز هاز  بود که بدانم این دو خواهر یعنی ارنواز و شهرناز در چنان شرایطی بیش

و  کردند. توجه بیش از حد به همین مسائل جنبیبه چه مسأله یا مسائلی فكر می
د یك حای سبب شد که اولاَ روایت من از این داستان شاهنامه، چیزی در حاشیه

گز تعبیر باشد و نه روایت صرف و مطلق و دوم اینكه خود ضحاک هربرداشت و 
ربوط محاک مورد اشاره قرار نگیرد و به عبارت دیگر در عین اینكه نمایشنامه به ض

ه داختاست اما از او کمترین حرفی زده نشود، بلكه بیشتر به بررسی شرایطی پر
دة آن باشد آورن تواند، به وجودی چون ضحاک میشود که وجود موجود

(www.rezaghasemi.com/davat.htm.) 
نویسنده فرض را بر این گذاشته که به دلیل شهرت  بسیار زیاد ماجرای ضحاک 

ای از ماردوش، مخاطب از اصل ماجرا آگاه است و به همین دلیل برداشت بسیار ویژه
 دهد. روایت قاسمی از ضحاک، ماجرای بر تخت نشستن وماجرای ضحاک ارائه می

 پیشه است.روییدن مارها و غیره نیست بلكه ترسیم فضای خوفناک ِحكومتی ستم
نمایشنامه اگرچه دربارة وضعیت مردمان زمان ضحاک است اما از لحاظی به نظر 

رسد آکسیون عمدة نمایش فقط اشاره به زمان ضحاک  داشته باشد. گویا نویسنده نمی
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شده، ظلم و ستم و فضای ایجاد شده  علاوه بر نوعی اقتباس آزاد و غیر بازنویسی
-توسط حاکم ظالم را مد نظر داشته و از اینرو نظم موجود در نمایشنامه برآیند صحنه

هایی است که خود، اپیزودهای جداگانه هستند؛ البته تمام نمایشنامه در اپیزودهای 
های دهد که وقتی ضحاک بر جهان شهریار شد چه پیامدمختلف، این سوال را پاسخ می

 روانی و اجتماعی در زندگی مردم داشته است.
صحنة اول به وضعیت زندگی یك خانواده در محیط خفقان زمان ضحاک  
شود. پردازد. در این صحنه از مرگ کودکان توسط روزبانان ضحاک سخن گفته میمی

 س ازپصحنة دوم دربردارندة دیالوگهای زن و بیوه جوانی است که تقریبا یك ماه 
. در همسرش قربانی ضحاک شده است و زن در جوانی، سیاه بخت مانده است واج،ازد

 شویم و آشپزخانة او را همراه ارمایل و کرمایلصحنة سوم  وارد  قصر ضحاک می
تن د که از بین دو جوان، یكی را برای کشانبینیم که به رسم خود تاس انداختهمی

 کند که نقشوی و محله را توصیف میانتخاب کنند. صحنه چهارم بازی کودکان در ک
ودکان، کاجرای نمایش بوسه زدن بر دوش ضحاک از سوی  کنند.ضحاک را اجرا می

این  مسالحكایت از به بازی گرفتن اقتدار و خودکامگی ضحاک دارد. گویا  فریدون  ه
کودکان باشد. به این معنی که حكومت ستمكاره  ضحاک را  قرار است کودکی 

مضمون  وه برلذا این اپیزود از معدود اپیزودهای این نمایشنامه است که علابرچیند؟!  
 رد.کتوان در آن به مضمون تمسخر به اقتدار ضحاک نیز اشاره ترس و اضطراب می

است که چون هردو « ارنواز و شهرناز»صحنة پنجم، توصیف دو دختر جمشید  
کنند و به هم حسد همخوابگان ضحاک هستند، بر سر ربودن دل او رقابت می

ورزند. نگاه نویسنده بیش از آنكه به اندوه و بدبختی این دو خواهر در اجبار به می
پیشه باشد، روایتی از تغییر رفتار و شخصیت آدمها و زندگی با قاتل پدر و مردی ستم

همسویی آنها با جریان است. ارنواز و شهرناز نمایندة مردمانی هستند که به جای مبارزه 
اند. به سخن ا ستم و خفقان به قصد بقا و با ریاکاری و تظاهر درصدد تصاحب جایگاهب

دیگر، قاسمی این دو شخصیت منفعل در ضحاکِ شاهنامه را پردازش کرده و تا حدی 
به کنشگر تبدیل کرده است. کنشگری ارنواز و شهرناز در مفهوم کنش داستانی و ایجاد 

رح قاسمی، در به تصویر درآوردن پیامدهای حادثه نیست بلكه در جهت تقویت ط
راند. هویتی میحكومت استبدادی است که مردم را به فریبكاری، چاپلوسی و بی
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رود در خلوت این دو شهرناز و ارنوازِ نمایشنامة قاسمی، ایرانی تبارند و انتظار می
-ه در نزدیكبینیم کخواهر، شكایت و نارضایتی آنها را از وضع موجود بشنویم؛ اما می

-کند آنورزند و یكی تلاش میآوردن ضحاک به یكدیگر حسادت میشدن و به دست

 دگر را از صحنه براند. 
رسیم که دو جوان دستگیر در صحنة ششم به اتاقی از آشپزخانه قصر ضحاک می

ن داند. ایمی شده در حال مكالمه هستند و در این میان یك جوان خود را به بلا نزدیكتر
تواند بر خلق و خوی آدمیان دهد که شرایط پایدار ظلم تا چه مایه میه نشان میصحن

 وانی کهند، جآیند تا تاس بیندازتأثیر داشته باشد. چنانكه وقتی ارمایل و کرمایل می
در صحنة  کند تا بدون تاس جوان دیگر مرگ را بپذیرد.بیشتر ترسیده است التماس می

سخن  گردیم. تفاوت این صحنه با دیگر صحنه دریت برمیهفتم نیز دوباره به میان رع
ن زگفتن از فریدون است؛ گویا زمانی از حكومت ضحاک سپری شده و محتوای سخن 

ه زده دهد که امید به رهایی از وضعیت موجود درون مردم جوانو مردِ صحنه، نشان می
 است.

 اقتباس بر اساس نظريه کاراتمل ۲-1-۴
 انتقال -

فرهنگ  های انتقال، استفاده از زبانی حماسی است. از سوی دیگر، قاسمینهیكی از نشا
« تتسلی جامة»عصر خود را به زمان ضحاک انتقال داده است. از جمله اینكه فرهنگِ 

 رستیدکه در فرهنگ امروز ایرانیان متداول است، وارد فضای نمایش شده است. به 
بوده و  ة تسلیت چگونه و به چه رنگای جامرهدانیم که در زمان ضحاکِ اسطونمی

س لبا لباس قرمز نشانة چه نوع مراسمی در آن زمان است؛ ولی واضح است که امروز
ین اکه  قرمز تا حدودی، نشانة هیجان و شادی، و لباس سیاه نشانة غم و مصیبت است

یك ای است که به زمان ضحاک نزددر واقع نوعی انتقال فرهنگ امروز به نمایشنامه
 ده است.ش

 دد.ت گرزن: اینگونه که او فرمان می راند. ترسم که لباس قرمز نیز لباس تسلی»
« دمرد: اکنون نه وقت شكایت است. شتاب کن وگرنه بیوه زنی بیش نخواهی بو

 .(6: 1355)قاسمی، 
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ستان ز دایكی دیگر از موارد انتقال از فرهنگ امروز به نمایشنامة اقتباسی که ا
 قاسمی صورت گرفته است، سنت حنا بستن و سفید پوشیدن در و به وسیلة ضحاک

نا بیوة جوان آخر از هنگامی که دستانم را ح»مراسم جشن، همچون عروسی است. 
 (.7)همان، « گذردبستند و جامه سپید بر اندامم کردند هنوز یك ماه هم نمی

 تفسير -
 کرده و أ توجههای متنِ مبدفرهنگی و درونمایه عواملنمایشنامة قاسمی کمتر به انتقال 

عی، جتمابیشتر به تفسیر و تأثیر رویداد حاکم بر روایت، بر فضای جامعه، روابط ا
سایة  خانوادگی و احوالات روحی افراد پرداخته است. انزوا و غم نوعروسِ بیوه،

د ها، بزدلی و شجاعت دو مردی که بر اساس قرعه بایطنزآمیز ضحاک در بازیِ بچه
و نزول  ، یأس و امیدِ توأمان در زندگی فردی و خانوادگی افراد جامعه،کشته شوند

اد ستبداویژگیهای انسانی در ارنواز و شهرناز مضامینی هستند که قاسمی از الگوی 
که  ضحاکی برداشت و تفسیر کرده است. اقتباس این نمایشنامه از نوع آزاد است

نی ی و رواتماعزنگری بیشتر به مسائل اجنویسنده از عنوانها وام گرفته است؛ لیكن با با
 پرداخته است.  شخصیتها

 نمايشنامة ماهان کوشيار ۴-۲
نمایشنامة ماهان کوشیار از داستان ماهان کوشیار مصری در هفت گنبد نظامی اقتباس 

ای که چهارشنبه شب، آذریون، دختر پادشاه شده است. در هفت پیكر نظامی، قصه
 کند، داستان ماهان کوشیار مصری است: نقل میمغرب در گنبد پیروزفام 

 بود مردی به مصر، ماهان نام
 ای بزرگ، نه خردروزی آزاده

 

 منظری خوبتر ز ماه تمام... 
 آمد او را به باغ مهمان برد

 

 (235: 1385 )نظامی،                                                                                      
خود  کند که ناگهان شریك تجاریدر اطراف باغ گردش می ماهان ،در شب مهمانی

رده، به ای حاصل کبیند. او قهرمان داستان را با وعده سود کلانی که از معاملهرا می
ای هبیغول شود و ماهان خود را درکشاند. سپیده دمان شریك ناپدید میدنبال خود می

هیلا  ن هایل،نما چوان روایتِ نظامی فریفتة دیوها و غولهای آدمیابد. او تا پایگرفتار می
بر  شود و در نهایت و پس از عبرت گرفتن و زاری به درگاه خداوند، خضرو غیلا می

 گردد. او نمایان شده، به سلامتگاهِ خود باز می
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 یك دارد، تجارت در نیز دستی که ماهان نام به اینوازنده در نمایشنامة قاسمی،
شود. اند در افكار خود غرق میشده جمع باغی در دوستانش با معمول روال به که شب

کند. در یم ملاقات را ابواسحاق استادش، تنهایی، و در از دوستان شدن جدا او پس از
شود. در واقع او یك دیو بوده که در هیأت انتهای صحنة اول ابواسحاق محو می

 برخورد چوپانی مرد و زن به ماهان بعد در صحنة ابواسحاق بر ماهان ظاهر شده بود.
ه شود آن که شب پیش بر ماهان ظاهر شده دیوی به نام هایل بودو معلوم می کندمی

کسی  وسطت بعدی فریب .انداست. زن و مرد نیز همان دیو نر و ماده، هیلا و غیلا، بوده
 شود. در ادامهر میگیرد که در هیأت دوست ماهان به نام هانی بر او ظاهصورت می

. درآمده زیبا زن كی هیأت در خورد کهمی را ماهدیوی به نام چگل فریب دوباره ماهان
 پیش شبرای واقعیت در نیست معلوم که وضعیت این از را او خضر نمایش، انتهای در
 .دهدمی نجات توهم، در یا آمده

 هاي اقتباس در نمايشنامه ماهان کوشيارگونه ۴-۲-1
 ويسي طرح داستان بازن -

 هرمانقدهد خواست و آرزوهای آنچه عنصر اصلی طرح نمایشنامة ماهان را تشكیل می
ح آید. طراین  نمایش است، این عنصری است که ستون فقرات نمایش به حساب می
 وصیفتاز تمایلات و خواستهای درونی قهرمان ایجاد شده است و به تمامی در جهت 

 ه نتوانزیاد است ک اری نویسندة نمایشنامه به اثر اولیه آنقدروفاد یابد.آن گسترش می
بنیاد  یسندهدر نمایشنامة ماهان کوشیار، نو برای آن جنبة بازآفرینانه در نظر گرفت.

توار می اسپیكر و بر همان حالات نمادگونه و عرفانی شعر نظااقتباس خود را از هفت
 ساخته است. 

يروي نشک و تشويش ذهني به جاي طمع به مثابه بازنگري در مضمون: تأکيد بر  -
 محرکه در آغاز نمايشنامه
  ترینعمده ینیست که نمایشنامة قاسم جای شبهه در نمایشنامه، در بررسی مضامین موجود

مضامین و مفاهیم عرفانی را انتقال داده اما با تغییر محسوس و با اضافه شدن مضامینی 
ها معلوم شناسانة قاسمی هستند. این تغییرها و افزودههای اجتماعی و انسانکه دغدغه

کند که قاسمی همچون نمایشنامة ضحاک، در برداشت خود از متن مبدأ بازنگری می
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کرده است. نمایشنامة قاسمی نیز همچون داستان نظامی به مسألة سیر و سلوک و تزکیة 
انت، شهوت، پردازد. گذشتن سالك از خوانهای فریب، طمعكاری، خیدرون می

های مختلف نمایشنامه دقیقا عهدشكنی، جهل، شك و رسیدن به خضر، همه در صحنه
اند. تفاوت اصلی در به همان صورت که در اشعار هستند وام گرفته شده و به کار رفته

کند تا به این است که آنچه ذهن ماهانِ نمایشنامه را از همان صحنة آغازین درگیر می
اقعی ابواسحاق اعتماد کند، تفكر، شك و تشویش ذهنی درباره شبح یا صورت غیر و
 لزوم داشتن مراد است:

 چه جای قدم زدن؟، هانی:  گفتیم وقت سماع شدـ »
 نغمه تازه کن. بنشین و شروانه: آری ماهان،ـ 
 کنم،شوراند. نفسی تازه میمی استخوان بر ماهان: خیالات آشفته پوستم راـ 
 (.14: 1994)قاسمی،  گردمبرمی

ت ثرو در داستان نظامی، قهرمان داستان در پی سود تجاری و طمع به دست آوردن
شود؛ اما قاسمی، شك را به خورد و گرفتار دیوهای مختلف میبیشتر است که فریب می

ن ب نمایان قالگیرد تا بتواند دیگر مضمونها را نیز در ایعنوان مضمون اصلی در نظر می
لت ر و تشویشهای ذهنی ماهانِ قاسمی ضمن دربرداشتن خصسازد. سمت و سوی افكا

نوان عشود به کسی به عرفانی، جنبة اجتماعی نیز دارد که آیا در جامعة امروزین می
ی ر افرادظاه دوست و راهنما اعتماد کرد؟ ادامة روایت نمایشنامه، پیامدهای اعتماد به

قهرا فرد را به قه ویوسیرتند شوند ولی داست که در چهرة دوست و راهنما نمایان می
 کشانند.می

 و گسترش صحنه نهاگيري از عنواشخصيتها: وام -
شوند، در دو گروه واقعیت شخصیتها در نمایشنامة ماهان همانطور که در ابتدا معرفی می

دهد افرادی که در شخصیتهای دنیای واقعی و وهم قرار دارند که نویسنده پیشنهاد می
ند، نقشهای وهمی را نیز بازی کنند. شخصیت اصلی و واقعی که کنایفای نقش می

است و شخصیت دوم که وهمی است، « ماهان»گمان نمایش در ارتباط با اوست  بی
شود. خضر است که اعمال ماهان و توهمات و کنشها به خاطر رسیدن به او انجام می

تواند صحنة دیالوگ می های مهم نمایشنامهگیری از عناوین، یكی از صحنهدر بخش وام
ماه و ماهان باشد، در واقع اقتباس در این صحنه پیچیده است و نشان بر تسلط چگل
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رسد که اقتباس از سه فوق العاده نویسنده بر ادبیات کلاسیك ایران دارد. به نظر می
روایت، صورت گرفته باشد. روایت اصلی داستان ماهان در هفت پیكر و ماجرای 

 کتاب سمك عیار و هزار و یك شب متون فرعی هستند. ماهان، و دو 

 ماه و اقتباس از هزار و يک شببسط صحنه ديدار با چگل -
او و  بكاریماه، فریماه، قاسمی به سه نكتة زیبارو بودن چگلدر اقتباس از صحنة چگل

ین فت اگتوان تبدیل شدنش به عفریت در پایان داستان توجه داشته و به طور کلی می
ینی ازآفرهایی است که کمتر به متن مبدأ وفادار بوده است و آن را بحنه از صحنهص

ماه فریبكارانه شود، چگلرو میماه روبهدر نمایشنامه وقتی ماهان با چگل کرده است.
ده کند که این شرح و بسط در هفت پیكر نظامی نیامداستانی برای ماهان تعریف می

به  گونهه شكلی تلاش برای ساخت یك روایت حكایتماه باست. در واقع صحنة چگل
شیوه هزار و یك شب است. در هزار و یك شب، حكایتهای مختلفی از عفریتها 

 وجادوگری و مسخ کردن وجود دارد:
اید چون برآسود بازرگان ... مانده گشته به سایه درختی پناه برد که لختی برآس              

ورد و از خورجینی که با خود داشت به درآورده بخنانی و چند دانه خرما قرصه
 تخم تخم خرما بینداخت. درحال عفریتی با تیغ برکشیده نمودار شد و گفت چون
 ا بهرخرما بینداختی بر سینة فرزند من آمد و همان لحظه بیجان شد اکنون تو 

 (.15: 1315)رمضانی، قصاص او بایدم کشت 
یشنامه، مضمون مسخ کردن و طلسم در نما ترین اقتباس از هزار و یك شبعمده

با  ای است کهماه از باغ، نكتهشدن و ناتوانی از خروج چگلعفریت است. طلسم
یتی ماه که خود عفرتفاوتهایی از هزار و یك شب اقتباس شده است. چرا که چگل

که  دیو در باغ زندانی شده و بر او طلسمی استکند توسط کوسالاست، ادعا می
  واند به دست خود از باغ خارج شود:تنمی

لحال صیاد مهر اعفریت دودی گشته برهوا بلند شد و به خمره اندر فرود آمد؛ فی              
م. بر سر خمره گذاشته بانگ برعفریت زد که بازگوی اکنون با تو چه کار کن

ان ندز عفریت خواست که بیرون آید بدرآمدن نتوانست و دانست که صیاد او را در
 (.27)همان، کرده 

 گيري از سمک عياروام -
 ندةنویس عیار اقتباس شده باشد. البتهنیز از کتاب سمكجادو  نام صیحانهرسد به نظر می
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وگر جاد نمایش در اقتباس از سمك عیار فقط از نام و نشان صیحانه و دیوصفتی او و
ن ز زبااکتاب سمك عیار بودنش و آگاهی او به عوالم جادوگری بسنده کرده است. در 

ان شهر شنویم کهکه در برابر خورشیدشاه ناتوان شده است می هشهران، وزیر ارمنشا
 گفت: 

خورشیدشاه  ور وفچاره این کار به دست صیحانة جادوگر است، ما تاکنون با فغ              
ما  ز مردانا ا کمایم. اما مردان آنهایم و مرد زیاد به میدان فرستادهجنگ بسیار کرده

 نها هیچكر آنباشند. اگر صیحانة جادوگر را به میدان فرستیم، پیروز شویم که در لش
 (.101: 1380)الارجانی، جادوگر نباشد 

 ة کوسالاز میان کسان که طعم»ماه: مرا صیحانة جادو گفت: چگل»در نمایشنامه: 
 جان وکوسال شوند شوند، ماهان تنها کسی است که حرف تو باور کند. باقی فریفتة 

 (.57: 1994)قاسمی، « خود به باد دهند

 کوشيار نماها نمايشنامة در کاراتمل اقتباس تحليل ۲-۲-۴

 انتقال -

 مایشنامهن به منظوم اثری و دارد وجود دیگر نوع به نوع یك از انتقال که است واضح
 اولیه، ثرا به نمایشنامه نویسندة زیاد وفاداری سبب به دیگر از سوی. است شده تبدیل
 ویژگیهای از دیگر یكی و اندکرده پیدا انتقال اولیه اثر اصلی به مضامین برخی و مكان
 تباسیاثر اق به اولیه اثر زا موجود زمان انتقال توان،می را اثر این در انتقال نوع از اقتباس
 ممات و قهرمان شخصیت روانی زمان حفظ عنوان تحت زمان، حفظ یا اقتباس. دانست
 هاینكته از یكی .است کوشیار ماهان در نمایشنامة انتقال اقتباس ویژگیهای از اثر،

 نیز نامهنمایش در که است اصلی داستان در مكان و زمان شناوری ماهان، داستان جالب
 شده است.  حفظ امر این

 از بیرون در تنها زمان گذشت که است شده گذاریپایه اساس بر این روانی زمان              
 و اشخاص درون در زمان گذشت. ندارد جریان یكنواخت صورتی به و اشخاص

با  ارتباط در یعنی گذرد،می ایشان وجود از بیرون در که شرایطی کیفیت اعتبار به
 خواهد تمتفاو آهنگی ضرب آن، در موجود لحظات انگیزبودنغم یا و خوشی
 تابع ،زمان گذشت چگونگی که است آن روانی زمانِ با ارتباط در مهم نكتة. داشت
ر د عاطفی شرکت از طریق نمایش، تماشای هنگام که درحالی. ماست ذهنی حالت

 گذشتنحوة  بعتا ما ذهن آن، قهرمان با پنداریذاتهم و نمایش داستان رویدادهای



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
61، 

ييز
پا

 
13

97
 

 
 و تأثيرپذيري در... هاي اقتباساز بازخواني سنت تا بازآفريني متن مدرن: گونه                   

 

55 
      

  

 (.158: 1390کی، مك) است تئاتر بر صحنة زمان گذشت              
 ستاندر دا کوشیار ماهان حوادث تمام که است این است مهم رابطه این در آنچه
. اوست نذه یعنی روایی و در نمایشنامة قاسمی تابع زمان روانی، زمان تابع نظامی،
 بینی نیز از متن مبدأ به متن مقصد انتقال یافته است.جهل، فریب و خوش درونمایه

 تفسير -
ست مانند لزوم داشتن پیر نیمضمونهایی که حاکی از تشویش ذه بسامد و برجستگی

 این نمایشنامه نسبت به متن مبدأ، )راهنما(، جهل، اعتماد به ظاهر افراد و غیره در
 و فریب مضمونهای پرداخت به قاسمی توجه درواقع است. تفسیر اقتباس دربردارندة

 قرار قهرمان راه مسیر در که شخصیتهایی با برخورد در یقین و شك به نگاهش و جهل،
 در و حالت بهترین در که است نویسنده روزگار جامعه از افرادی عنوان به گیرند،می

از »قاسمی در اینباره چنین گفته: . دهندمی نشان خود از فریب و دیوصفتی کامل، اعتماد
 از شرایط بازتابی فرد، شخصیت و است مستحیل جامعه در فضای ماهان که آنجا

 سیستم از ماهان شخصیت گیریشكل از یعظیم بخش بنابراین اوست، اجتماعی
بنابراین،  (.www.rezaghasemi.com/davat.htm)«گیردمی نشات وی زمان اجتماعی
در  سیاسی و اجتماعی نگرش و تفسیر نوع از اقتباس قاسمی در که کاری ترینبرجسته

 موجود یهاشكاف مثابة به گمراهی و جهل فریب، مضامین انعكاس اثر کرده است، این
 همان گمانبی نمایشنامه، در یقین و شك نمونه برای. است خویش روزگار در اجتماع

و  باشد بلكه شك تواندنمی ست،عرفانی شناخت نوع از که نظامی، زمان یقین و شك
 نوع از که کندمی پیدا قهرمان برای شخصی بُعد ساحتی در. است ساحتی چند یقینی

 بُعد اجتماعی دیگر ساحتی در و است اسانهوجودشن و شناسانههستی فردی، شناخت
 باشبیشتر خوش ماهان. است انسانی روابط و جامعه به اعتمادیبی گویای که یابدمی
 باشیخوش ویژگی کند.را دو چندان می افكارش رهرو و همین ویژگی، تلاطم تا است
 کوشیارِ اهانم حال، عین و در از داستان نظامی انتقال یافته است نبودنش و رونده او

 در هنرمند یك وجودی احساسات و است نوازنده هنرمند یك قاسمی، نمایشنامة
 که دارد هنرمندانه افكاری کوشیار، ماهان نمایشنامة قهرمان. شده است نهادینه درونش
 واقعیت در چون دیگر طرف از و اوست حسابگر و تاجرگونه زندگی به تجاوزی
 ساحتی دو روندی نوعی به یابد،نمی افكارش درپیپی و پیچیده سوالات برای پاسخی
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 ساحتی و مادیت بعد از ساحتی. است ذهنی تفكرات از وسواسی دچار او گویا. گیردمی
 .درونی افكار بعد از

 است. بیرونی و درونی تضادهای از اجتماعی حرکتی نمایشنامه این قهرمانِ حرکت
 از حرکتی. اردد همراه به را اجتماعی متعدد تفسیرهای نوعی به انتقال، بر علاوه نیز این

به  طربیم قانون با که اینوازنده و تاجرگونه حسابگر فكر از درون، به ظاهری ساحت
 عجم در و شهرت از حسابگری، و هرگونه از خالی افكاری سمت به آشناست، خوبی
 .درونی است توهمات درک بهای به زندگی تغییر سمت به بودن، دوستان
 خوب را نواختن و دارد دستی موسیقی و تصنیف در قاسمی رضا چون فیطر از
به  .کندمی بدل دانموسیقی و هنرمند ماهانِ به را پیكر هفت بازرگانِ ماهانِ داند،می

 انی، حكیمایر بزرگ حكیم نام لحاظی از وجه دیگر، انتخاب نام کوشیار برای ماهان که
اهان را مد؛ دانستنی که نیز اشاره دار صفت داناییکند، به کوشیار را به ذهن متبادر می

 . رساندقرار داده است و سرانجام به یقین می در هزارتوی شك

 نمايشنامة معماي ماهيار معمار ۴-3
وسط تنمایشنامة معمای ماهیار معمار اقتباسی آزاد از ماجرای ساختن قصرخورنق 

 تر معینت. دکكر نظامی نیز آمده اسپیمعماری به نام سمنار است که در داستانی از هفت
ور و گداستانهای بی ارتباط با بهرام »داند؛ اول روایتهای هفت پیكر را دو قسم می

؛ فت کشوران هسرایی دختربرساختة نظامی و یا مقتبس از داستانهای عامیانه، مثل افسانه
 «است ایداستانهای مربوط به بهرام گور که بخشی تاریخی و بخشی افسانه ]دوم[و 
ه از پرورش بهرام نزد نعمان بن منذر و ساختن قصر به دست سمنار ک .(259: 1338)

ای نام و شخصیتی تاریخی بوده، در کتابهای تاریخی آمده است. مثل جزمعماران به
ستان های اصلی داسمنار، بازمانده همین داستان در منابع فارسی و عربی است. زمینه

ستانهای چكلوفسكی دا(. 72: 1385)ذوالفقاری،گیرد شكل میخورنق  پیكر در قصرهفت
  بیند:نظامی را چون نمایش می

در طول تاریخ ادبیات فارسی چندین نمایشنامه در هیأت انواع ادبی دیگری نوشته               
ها برای اجرا در حضور تماشاگر نیست، بلكه برای آن شده است، این نمایشنامه

در خلوت برای خود و یا با صدای بلند برای دیگران خوانده  نوشته شده است که
ست که برای های واقعیتر از نمایشنامهها عموما طولانیاینگونه نمایشنامه شود.
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شوند. نظامی، شاعر قرن دوازدهم میلادی، یكی از اجرا بر روی صحنه نوشته می
در ادبیات فارسی  «خوانینمایشنامه»بنیانگزاران اصلی )نمایشی برای خواندن 

 (.16: 1368)چكلوفسكی، است( 

 پيكرماجراي سمنار معمار و خورنق در هفت -
ام به ماند تا اینكه بهرهیچ فرزندی از یزدگرد که فردی بداختر و بدسرشت است، نمی

د صر یزدگرقآید. به گفتة منجمان بهرام برای پیدا کردن سعادت و اختر نیك باید دنیا می
ش شاه در خورنق و سرزمین یمن پروربه همین سبب به دست نعمانرا ترک کند. 

گیرد برای او قصری بیند تصمیم میشاه که بهرام را دارای اختر نیك مییابد. نعمانمی
نكه ا ایرود تزیبا و باشكوه بسازد؛ از اینرو به جستجوی بهترین معماران عالم می

به  نج سالپزیند. معمار رومی به مدت گمعماری به نام سمنار از اهالی روم را برمی
 اغ او میدن پاداش سمنار به سرشاه برای داسازد. وقتی نعمانبهترین شیوه خورنق را می

اداش پاو  رود، به دلیل رضایت بسیارش از کار او، پنج برابر بیشتر از وجه مقرر به
ه قرار کدانستم یجهد که اگر من ماه سمنار، ناگاه بیرون میدهد؛ از ضمیر ناخودآگمی

 شاه بانعمان کردم.است به این اندازه پاداش بیابم خیلی بهتر از این خورنق را بنا می
و تتر از پرسد یعنی اگر جایی به زور یا زر بیشزده از او میشنیدن این سخن شگفت

ی مواب بخواهند که بهتر از این قصر بنا کنی این کار را خواهی کرد؟ سمنار در ج
 ا پس از. روزهدهد که معمار را از بام قصر به زیر بیفكنندنعمان دستور می له.گوید: ب

هرام راه بشاه که به داشتن خورنق مغرور شده و بر بام قصر به هماین ماجرا، نعمان
 تواند باشد! دادگریگوید: از این بهتر دیگر چه چیزی مینشسته، ناخوداگاه با خود می

لاتر است. این سخن، ا از هرچه در ولایت توست باگوید که شناخت خدمسیحی می
ذشت کند و بعد از گنعمان را از قصر پادشاهی به دیار تجرد و شناخت خدا راهی می

 کند. گردد و اینبار با عدل و داد، حكومت میچند روز از این آوارگی به شاهی برمی

 انواع اقتباس در نمايشنامه معماي ماهيارمعمار 1-3-۴
 يبازنگر -

 از مقدمه به متن: گسترش پيرنگ داستان
وار ابتدای داستان نمایشنامة قاسمی اقتباس از کل داستان نیست بلكه از حكایت مقدمه

نمایشنامه را  ،واسطة گسترش متنکه در حد چند بیت است، برگرفته شده است و به



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
61، 

ييز
پا

 
13

97
 

 

  

58 
 

 

58 

58 

 
 
 

مورد نظر برساخته است. برآیند این اقتباس و گسترش، ایجاد حوادث، تقویت مضامین 
قاسمی و پردازش شخصیتها بر پایة مضمون است. ترتیب حوادث در نمایشنامة معمای 
ماهیار معمار، به صورت علت و معلولی است. تمام ترتیب حوادثها با نظم خاص خود 

افتند. اند، تنها یك صحنه رویاگونه است و بقیه در دنیای واقعی اتفاق میچیده شده
ار است که برای تكمیل معماری قصر، نیازمند زمان است و این طرح بر فرار ماهان استو

نقطة تفاوت طرح نمایشنامة قاسمی با اصل داستان است. نكتة قابل توجه در طرح، آغاز 
توجهی شخص شاه به او و خانواده، در پی آن است که از دلهرة بانوی شاه نسبت به بی

 ا هم افزودة قاسمی است. دارد. این ماجرعلاقة زیادش به خورنق پرده برمی

 پردازش شخصيت بر پاية مضمون -
اعتمادی جویی، استبداد پادشاه، خیانت درجامعه، یاس و ناامیدی و بیمضامین کمال

ه و های نمایشنامه، از منبع اقتباسی به ودیعه گرفته شدنهاده شده در تمام صحنه
ر ن قراآی که ماهیار در اگسترش یافته و برخی دیگر را قاسمی افزوده است. جامعه

 ل منطقیدلی دارد به قدری استبدادی است که او به دلیل استبداد پادشاه، به جای بیان
ویی جدهد بگریزد. در روایت کوتاه نظامی، مهمترین مضمون، کمالخود ترجیح می

ی مثال و نامی جاودانه است. بارزترین تفاوت، چگونگنعمان برای داشتن قصری بی
جوییِ ن مضمون، توسط نظامی و قاسمی است. نظامی صرفا به کمالپردازش ای

ا در رکند ولی قاسمی این مضمون یمگرایانه دارد، اشاره شخصیت نعمان که جنبة مادی
اه، شدهد. ماهیار، شاه، بانوی شاه، فرزند همه چیز و همه کس که بتواند، تسری می

 د هستند. طنبورنواز هرکدام به نحوی در پی کمال مطلوب خو
دوم اینكه از مضمون استبداد، در اشعار نظامی جز در صحنة کشتن سمنار ـ به 

بینیم. چه بسا احتمال ساخته شدن قصری بهتر برای پادشاهی ـ دیگر چیزی دیگر نمی
شود و به نعمان به مثابة پدری مهربان برای بهرام است و در پایان روایت نیز متحول می

ولی در نمایشنامة معمای ماهیار معمار، استبداد و ستم پادشاهی به گردد. معنویات بازمی
شود؛ از منبعی به عنوان شاه آغاز شده و همة شخصیتها و فضای خوبی پردازش می
ست گیرد. یكی از تمهای مهم نمایشنامة قاسمی وجود یاس و ناامیدیداستان را دربرمی
در روایت نظامی وجود ندارد.  ها به نحوی در جریان است ولیکه در تمام صحنه

اند، در ایجاد کنش، پردازش و مضمونهایی که در نمایشنامة قاسمی برجستگی یافته
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کنند. سمنارِ داستان نظامی به مثابة شخصیت نمایانده نشده گسترش شخصیت عمل می
ست که در ازای دریافت است و در حد یك تیپ باقی مانده است. سمنار، نمونة تیپی

 دهد:شتر، کار بهتری انجام میمزد بی
 گفت نعمان چو بیش یابی چیز
 گفت اگر بایدت بوقت بسیچ

 

 به از این ساختن توانی نیز؟ 
 آن کنم کین برش نماید هیچ

 

 (62: 1385نظامی، )                                                                          
ز د شاه، اگیری از کار و ترک دربار به رغم استبدارهدر حالی که ماهان معمار با کنا

مه راسر نمایشناماهیار قاسمی در سیابد. همان ابتدا برای مخاطب فردیت و تشخص می
ارد. شود که اختیار ادامه و تكمیل قصر را در دست دبسان معماری توانمند ظاهر می

امة ایشنان نظامی و نمتفاوت دیگر در چرایی خشم پادشاه به این دو معمار در داست
شود و ماهان برای خودسری و سرکشی قاسمی است؛ سمنار به دلیل طمع، مغضوب می

دعا در توقفِ ساخت قصر. امكان ساخت قصری بهتر در نمایشنامه از سوی ماهان ا
 شود بلكه توهم پادشاه است که از جاه طلبیِ او ناشی می شود:نمی
ت این كافاماین قرار بده که دانسته باشم چرا  ماهیار: پادشاها، دست کم مزد من،»

  همه هنر مرگ است:
اشم بخواهم خداوندِ کاخی شاه: چون از حاصل کار تو خرسندم پاسخ اینست. می

 (.86: 1390)قاسمی، « بی همتا
برندة نمایشنامة قاسمی است که جویی دو عنصر پیشطلبی و کمالمضمون جاه
سازد. هدف هر دو شخصیت، رسیدن به ر را برمیشاه و ماهان معماشخصیت نعمان

کند که کمال مطلوب است با این تفاوت بارز که یكی در جهت کمال مادی حرکت می
سازد و آن دگر در پی کمال معنوی، و از شاه و دربار رحم میاز او فردی مستبد و بی

-مضمون جاه گیرد. قاسمی برای آنكهگرایی است، کنار میطلبی و مادیکه تجسم جاه

کند؛ درحالی طلبی را به خوبی تصویر کند در پردازش شخصیت شاه، تغییری ایجاد نمی
یرد. گشود و راه انزوا و سلوک در پیش میشاهِ نظامی در آخر کار متحول مینعمان که

گرایی به چرایی تغییرناپذیری شاهِ قاسمی بر این پایه قرار گرفته که تحول شاه از مادی
دهد و از این وار برای مخاطب خوشایند جلوه میسرنوشت کیخسروی معنویت و

کند. ولی شاهِ نمایشنامة قاسمی همچنان بر رهگذر، استبداد پیشین شاه کمتر جلوه می
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شود. گویی قاسمی ای از خودخواهی و استبداد او کاسته نمیاریكة قدرت است و ذره
ا استبداد و خودرأیی باشد و جز این خواسته در ذهن مخاطب، شاه، همواره مساوی بمی

 معنا و دلالت دیگری نیابد. 
 قاسمی به بلیناس نیز شخصیت داده است. بلیناس براساس شخصیت طراحی شدة

م نها هتبهره از خلاقیت ماهیار است. او نه قاسمی، شخصی مغرور و خودشیفته و بی
ان ر داستددرک کند. اما تواند عظمت خلاقیت او را نیز ردیف ماهیار نیست بلكه نمی

نظامی او شخصیت روایی کنشگر نیست و فقط در یك بیت برای به رخ کشیدن و 
 تفاخر فروختن به سمنار مثال زده شده است: 

 چون بلیناس روم صاحب رای
 

 گشایهم رصدبند و هم طلسم 
 

 (59همان، )                                                                                          

 بندي کاراتمل اقتباس براساس دسته ۲-3-۴
 انتقال    -

ینكـه  قاسمی در نمایشنامه سعی بر حفظ و انتقال برخی موارد داشـته اسـت. از جملـه ا   
 یز همچوننزمان نمایشنامه با زبانی شعرگونه به گذشته برده شده است. مكان نمایشنامه 

دارد.  افتد )اگرچه گسترش مكان در نمایشـنامه وجـود  تفاق میاشعار نظامی در خورنق ا
ه برای نمونه خجند، شام، بخارا و غیره؛ امـا مكـان اصـلی در هـر دو مـورد حفـظ شـد       

نامه بـه  است.(، فرهنگ نیز به واسطة نوع دیالوگها و نوع کنشهای طراحی شده در نمایش
 وو شمشـیر، روزبانـان    هایی چون ورود جلاد بـا نطـع  همان زمان نزدیك است؛ صحنه

 و تا ثر اولیهااستفاده از شمشیر و دیگر وسایل آن روزگار و موارد بسیار دیگر، انتقال از 
 دهد.حدودی وفاداری به اثر را نشان می

 تفسير -
شواهد بر اقتباسِ از نوع تفسیر در این نمایشنامه، برخی شكافهای موجود در داستان 

دادی شاه، طمع ورزی سمنار )به عنوان الگوی برخی سمنار و نعمان است؛ سرشت استب
جویی برخی شخصیتها، یاس و ناامیدی در ورزی انسانها، کمالشخصیتها(، حس طمع

پایان کار شاهان، ستم و خودرایی شاهانه و پذیرش رعیت، خدمت کردن به شاهان و 
و برای  اندسرنوشتی شوم داشتن و مواردی از این نوع که مورد توجه قاسمی بوده

ای در نمایشنامه ایجاد کرده است. دلیل تمامی اینها توصیفها، کنشها و میزانسنهای تازه
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گردد. بهرة دیگر بر اقتباس از نوع تفسیر، به مضامین استفاده شده در نمایشنامه بازمی
فضای استبداد که در همة سطوح قصر شاه در  سیاسی از کشتن سمنار و ترسیم

نده است، گویای آن است که قاسمی به برجسته کردن این مضمون نمایشنامه سایه افك
جویی در داستان نظامی در وجه منفی و به شكل گرایش بیشتری داشته است. کمال

شود. در نمایشنامه، خواهی و حرص و طمع و در منحصر به فرد بودن نمایانده میزیاده
الی است که افزودة قاسمی بر جویی در ماهیار معمار در وجه مثبت و به گونة متعکمال

 متن مبدأ است و در شاه به شكلِ داستان نظامی. 

 حرکت با شماست مرکوشيو ۴ـ۴
ای مدرن است که به طور مشخص به وضعیت حرکت با شماست مرکوشیو نمایشنامه

ارولد های هانسانِ مدرن و معاصر پرداخته است. مضمونهای بینامتنی که از نمایشنامه
قویت را ت ویلیامز و بِكِت اقتباس شده، مایة ابزوردیك این نمایشنامهپینتر، تنسی 

ربت غکند. این نمایشنامه شِمایی از وضع روحی و زندگی دو مرد مهاجر را که در می
دهد. گویا این دو، در سرزمین مادری خودشان بازیگران کنند، نشان میزندگی می
ن دو ام از ایو نام آن دگر میرزا آقا. هرکد یو استاند. نام یكی ازآنها مرکوشنمایش بوده

عی جتماادچار مشكلات روحی و رفتاری هستند؛ به طوری که دور از خانواده و روابط 
کنند. ترس و اضطراب، حس ناامنی، یأس، ظن و گمان به افراد، زندگی می

نوانش اند. این نمایشنامه چنانكه از عهای عمدة این نمایشنامهاندیشی، درونمایهمرگ
پیداست، از چندین نمایشنامه و داستان مدرن اقتباس شده است. بر خلاف 

ز ا ،هایی که پیش از این بررسی شد، نمایشنامة حرکت با شماست مرکوشیونمایشنامه
ه بکه  یك اثر خاص اقتباس نكرده است. تفاوت دیگر، اقتباس از متنهای مدرنی است

تون های پیشین از م. درحالی که نمایشنامهانددغدغه و اضطراب سوژة مدرن پرداخته
و  فقانخسنتی اقتباس شده بودند و بیشتر مسایل اخلاقی و اجتماعی ـ سیاسی همچون 

های رومئو و ژولیتِ شناسانة اگزیستی. نمایشنامهاند تا مسائل انساناستبداد را انتقال داده
نسی تایِ غ وحش شیشهشكسپیر، دست آخرِ بكت، مستخدم ماشینیِ هارولد پینتر، با

فسكی ستایویلیامز، داستان سه قطره خونِ هدایت، جنایت و مكافات و تسخیرشدگانِ دا
های یوهنواز(، متنهای الهام بخشِ این نمایشنامه هستند که به شو افسانه هاملن )نی
 اند.گوناگون برگرفته شده
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 ان مدرن(گاه نمايشنامه )آپارتمان، نمودي از مصائب جهمكان: گراني -
یتهای قوم ودر این نمایشنامه، آپارتمان نمودی از جهان است که آدمهایی با فرهنگها 

از  صویریکنند. هرکدام از شخصیتهای این دنیای آپارتمانی تمختلف در آن زندگی می
ه ایندی گوناگون جهان کنونی است. مكان فرسهابشری است که گرفتار مشكلات و رنج

 ز رنج وای پر ی نمونه، آپارتمان میرزا آقا و مرکوشیو تجلی دنیاکننده است. براو کسل
ا به رشوند و آن ها ناگهان وارد آن میای که بچهدر صحنه عذاب وجدان آنهاست.
هاست. زده بچهزده و یا ذهن جنگکنند، نمایانگر دنیای جنگمیدان جنگ تبدیل می

 تر  متناسب باه عبارت کلیمتناسب با میزان رنج و سختی و عذاب وجدان و یا ب
. شوداحساس درونی و سبك زندگی شخصیتها، مكان برای آنها کوچك و کوچكتر می
ت، ن اسبرای نمونه کلاوس که خود دچار عذاب وجدانِ بعد از فروریختن دیوار برلی

-ن میشود که خود را محدود به اتاقی از یك آپارتمادنیای پیرامونش آنقدر کوچك می

  کند.

 داشت از سه قطره خون صادق هدايتبر -
 گيري از عنوان و انتقالوام   

 داستان اس ازباقالی همراه است که اقتبشروع نمایشنامه با وجود احتمالیِ یك گربة گل
 سه قطره خون است:

 باقالی چاق و چله.مرکوشیو: یه گربة گل»
 میرزاآقا: شاید گربة مارگاریته.

 مرکوشیو: مارگاریت؟
 زنیكة دیوانة بغلی میرزاآقا:

 (.11: 1390)قاسمی،« ش مردهمرکوشیو: تو که گفتی گربه
 کشته باقالیِ سه قطره خونِ صادق هدایت، سالها پیش از روایت قاسمیگربة گل
 شده است:

 جلوی باقالی کرد. همین که حیوان از درخت کاجدیروز بود دنبال یك گربة گل»
ون خیوان را با تیر بزند. این سه قطره حگفت اش بالا رفت به قراول جلوی در پنجره

 (.13: 1333)هدایت، « مال گربه است
 قتباساز طریق ا ز پریشانی ذهن،اباقالی و اقتباس محتوایی گیری عنوان گربة گلوام
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هم شنامه منمای اما آنچه در هر دوی این داستان وآزاد به نمایشنامه انتقال یافته است. 
ه. ی ذهن است نه وجود گربه یا روایت چگونگی مرگ گرباست، نشان دادن پریشان

ن ارستاذهن است که در تیمداستان سه قطره خون حكایت یك بیمار روانی و پریشان»
هاشمی، )« کندحكایتِ عجیبِ دلیل پریشانی ذهنش را بازگو می ]و[بستری شده است 

ادق قطره خون ص باقالیِ سهقاسمی به زیرکی، با وارد کردن گربة گل(. 216: 1381
ن و سازی و قیاس به داستان، در واقع مضمون پریشانی ذههدایت از طریق شباهت

نامه مایشنهمچنین پوچی و بی سرانجامی زندگی، تفكر وسواسی بر مرگ را از ابتدا به 
 انتقال داده است.

 اقتباس از رومئو و ژوليتِ شكسپير -
 ير، قياسگيري از عنوان، انتقال، تفسوام   

مة نظر از عنوان و اینكه قسمتی از دیالوگهای نمایشنامة شكسپیر در نمایشناصرف
خود  مچونقاسمی گنجانده شده، اقتباس از شكسپیر، آنجا که مرکوشیو، میرزاآقا را ه

 بیند، به صراحت بیان شده است: می
، سپیرم شكمرکوشیو: هرگاه دو نفر مثل تو باشند، یكی باید دیگری را بكشد. ویلیا

 گویا مرکوشیوها در هر دو(. 39: 1390)قاسمی،رومئو ژولیت، صفحة نود و هفت! 
 اند:نمایشنامه عاری از احساس و عاطفه

ش و نیتمرکوشیو: اگر عشق به تو خشونت کرد تو هم به او خشونت بورز. اگر به »
« مشانبپو زد تو هم نیش بزن و او را به زمین بكوب و به من نقابی بده تا چهرة خود

 (.55: 1388)شكسپیر، 
 ایشیمرکوشیوی قاسمی نیز عاری از حس عاطفی و مهربانی و انعطاف است. در نم

م در دلهاتان هیز»گوید: ان میکند خطاب به آنها در جشن تولد هانس اجرا میکه با بچه
هرچه  . ازخشم بینبارید. لب به خنده بازنكنید که خنده آب است بر ارادة سوزان شما

 (.59: 1390)قاسمی، است بپرهیزید و سخت باشیدنرمش 
ر البته مرکوشیوی قاسمی به لحاظ نقش و نوع شخصیت همتای مرکوشیوی شكسپی

شود و مرکوشیوی قاسمی، خود نیست. مرکوشیوی شكسپیر توسط تیبالت کشته می
 کشد:مضنون به قتل تعدادی کودک است و در پایان نمایشنامه خود را می

 گنباره تو هم خیلی چیزا میمیرزاآقا: در»
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 مرکوشیو: لابد مأمور عالی رتبه!
 (.31: 1390قاسمی، ) « میرزاآقا: قصة تابوتهای کوچولو، سنگسار

ز احساسیت ذهنی مرکوشیوی شكسپیر به تیبالت نیز به همان شدت و بلكه بیش 
 ده است.ا کرآنچه در نمایشنامه شكسپیر است به مرکوشیوی نمایشنامه قاسمی انتقال پید

س، قیا وگویا نفرینِ بی گناهی مرکوشیوی شكسپیر از طریق اقتباس انتقال و تفسیر 
ست دامنگیر مرکوشیوی قاسمی شده است. مرکوشیوی قاسمی با شك بدبینانه به دو

ار یك اش میرزاآقا و توهم قتل، فاجعة کشتن کودکان و خودکشی، نمونة تمام عیقدیمی
 گسیخته و به پوچی رسیده است.احوال، از همانسان پریشان

 برداشت از بازيِ آخر ساموئل بكِِت -
 اقتباس آزاد   

م اند و در حین بازی با هدر پردة اول، مرکوشیو و میرزاآقا مشغول بازی شطرنج
هام بازی من ... دست »کنند که یادآور نمایشنامه دست آخر بكت است: وگو میگفت

در (. 178: 1390)باش، « و بباز و با باختن تموم کن آخر که خیلی وقته باختی، بازی کن
ت شود. در دسهر دو نمایشنامه، نوبت بازی به طرف مقابل گوشزد و مدام تكرار می
« نهمنوبت »کند که آخر بكت، هام یكی از طرفین بازی، در مقدمة هر حرکت عنوان می
ه م باست که مدا ولی در نمایشامة قاسمی همانطور که از عنوان پیداست این حریف

 (.25،18،12: 1390)قاسمی، « وئهتحرکت با »کند که طرف مقابل بازی را یادآوری می
وگوی مرکوشیو و میرزاآقا با دو شخصیت اصلی نمایشنامة دست گرچه محتوای گفت

بازی  رنج،آخر ـ یعنی هام و کلاو ـ متفاوت است، با وجود این، پرداختن به بازی شط
ت ایشنامه بكو و سرانجام نامعلوم شخصیتها، اقتباسی آزاد از نمگودست آخر، گفت

وگوی تسازد، گفاست. آنچه تأثیرپذیری این نمایشنامه از بازیِ آخرِ بكت را موجه می
 ازی شطرنج است.ربط در حینِ بسرانجام و پرسش و پاسخهای بیبی

 باغ وحش تنسي ويليامز -
 انتقال و بازآفريني  

 مانندکند، ی میسمی، دختر افلیجی که در طبقة بالای خانة میرزاآقا زندگدر نمایشنامة قا
 گیر وای تنسی ویلیامز است که به دلیل نقص عضو گوشهدخترک باغ وحش شیشه
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تر از پای یك دختر جوان که پای چپش لنگ است یعنی کمی کوتاه»حرکت است. بی 
 : مقدمه(:1395ز، )ویلیام« بندددیگرش است که آن را با بست محكم می

 گی اونی که بالاست یه دختر افلیجه؟مرکوشیو: پس از کجا می»
 (.23: 1390)قاسمی، « حرکت نشسته کنار پنجرهمیرزاآقا: سایة یه زن که همینطور بی

بندی در میان دیالوگهای مرکوشیو و میرزاآقا صدای چوب زیر بغل چون ترجیع
 شود: تكرار می

 (.36)همان، « رو همین یه دیقه پیش نشنیدی؟ مگه صدای چوب زیربغلش»
وژه ریتم یكنواخت چوب زیر بغل در نمایشنامة قاسمی به انفعال و ناتوانی س

کند. بیشتری بخشیده و سكون و انزوای آن را هربار به مخاطب گوشزد می برجستگی
ی ه چیزای تقلیل یافته از هستی است کاین بدن، جسمی معلول و دربند و به گونه»

در  و. تدوام صدای چوب (112: 1394)بدیو، « بیشتر از مكان ساکن و ثابت صدا نیست
دهد. چرا که گیرد و به مخاطب میسایه بودن دختر، فاعلیتِ شناخت را از سوژه می
کاری اجسام و حرکات بدنی، دست»صدای راه رفتن و دیگر رفتارهای عادی 

ری هستند که بدون آنها تجربة ما ی تكراکنشهای ادراک حسی شامل الگوهابرهم
دخترک باغ وحش تنسی  (.21: 1396جانسون، )« سره آشوبناک و غیرقابل فهم استیك

فته ر یاویلیامز با همان نقص عضو و ویژگی سكون و انزوا در نمایشنامة قاسمی حضو
دای صبا این تفاوت که حضور فیزیكی ندارد و قاسمی آن را به سایه برده است و 

 ویست نیر بغل او را پررنگ کرده که البته این یكی در نمایشنامة ویلیامز چوب ز
 قاسمی آن را افزوده و بازآفریده است.

 افسانة هاملن -
 انتقال، بازآفريني   

نواز و افسانة هاملن، ماجرای هجوم موشها به سرزمین هاملن است که مردی نی
کند و پس از آنكه وعدة او ادا می ای از جانب مردم، موشها را مسخافسونگر با وعده

شود و به تلافی بدعهدی مردم، کودکان شهر را مسخ کرده و از دره به پایین نمی
اندازد. قاسمی تا حدودی اصل داستان را دستخوش تغییراتی کرده است. نخست می

اینكه همة داستان را در چندین دیالوگ خلاصه کرده و دیگر اینكه قسمت نخست 
که مسخ کردن موشها است با قسمت دوم افسانه که مسخ کردن کودکان است  افسانه را
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آورد، درواقع نواز را در میدرهم آمیخته و بازآفرینی کرده است. مرکوشیو وقتی ادای نی
خواهد که همانند موش رفتار کنند و به اصطلاح موش شوند. ایفای نقشِ ها میاز بچه
ای با چوب زیربغل که گویای ناتوانی و ، وجود بچهشوندهایی که مسخ مینواز، بچهنی

اند که از طریق انتقال و بازآفرینی در عدم حرکت است، موارد اقتباسی نمایشنامه
 اند تا بر پیامدهای افسونگری و نفرین تأکید ورزند.نمایشنامة قاسمی حضور یافته

 مستخدم ماشيني -
 انتقال و تقليد   

گو وفتر، دو مرد )بن و گاس( در مكان سربسته با هم گدر نمایشنامة هارولد پینت
مه زنند. مهمتر از هکنند. مرکوشیو و میرزاآقا نیز در یك اتاق با هم حرف میمی

شود و از میای از طبقه بالا بسفارش غذا از طبقه بالاست که در نمایشنامة پینتر، دریچه
ن آاس و بن( یادداشتی برای )گ دهد و یكی از دو مرداز طریق نامه سفارش غذا می

 گذارد.می

 .كرگاس: دو تا استیك آبدار و چیپس. دو تا دسر ساگو. دو تا چایی بدون ش»

قاسمی سبدی  و در نمایشنامة(. 36و35: 1392)پینتر، « بن: بهتره یه چیزی بفرستیم بالا
و دهد شود که سفارش خوراکی میبا طناب از طبقة بالا در قاب پنجره آویزان می

اآقا سبد تقریبا وسط پنجره رسیده است. میرز»گذارد: مرکوشیو درون آن یادداشت می
 (.21: 1390)قاسمی، « نه...خواند: ما گشنمویادداشت را از سبد جدا کرده می

شود، از مستخدم ایدة سفارش غذا، طناب و سبدی که در قاب پنجره دیده می
تواند حول محور بررسی این اشیاء میماشینی برگرفته شده است. بررسی هرکدام از 

مكان نمایشنامه قرار بگیرد. وجود طناب به عنوان تنها راه ارتباطی برای شخصیتهای 
شود که اصلی این نمایشنامه است. در بررسی مكان نمایشنامه به این نكته پرداخته می

ه از طبقة اند و در یك مكان هستند. طنابی کها عبث محدود شدهشخصیتهای نمایشنامه
شود، ایجاد کنندة تعلیق در نمایشنامه است. انتظار عجیبی برای مخاطب بالا آویزان می
آید که چه کسی این بازی را آغاز کرده است و واقعا قصد او از این کار به وجود می

چیست؟ آنچه مهم است اینست که این شیء نیز کنشهای شخصیتها را درگیر خود 
شود و سوالهای مختلفی در نمایش با دیدن این طناب آغاز می کند. موقعیت بحرانیمی

طناب تنها راه ارتباطی برای شخصیتهای اصلی این دو نمایشنامه با گیرد. ذهن شكل می
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کند. خطی از سر نیاز، حضور این دیگران را اعلام میدیگران است. صرفا دست
شوند. تكرار چندباره نمیدیگرانی که در نمایشنامه صدایی ندارند و هیچ گاه دیده 

سفارش غذا در دو نمایشنامه که میان طبقة بالا و پایین در رفت و آمد است، دست آخر 
انتخاب مكان محدود و عدم شناخت  شود.در نمایشنامة قاسمی به طناب دار تبدیل می

سرگردانی و بلاتكلیفی شخصیتهای اصلی در دو نمایشنامه، تأکید عالم بیرون، 
سرانجامی است که از طریق تقلید آن بر امر عبث، پوچی، مرگ و بی نویسندگان

 .)پاستیز(، مضامین نمایشنامة ابزوردِ پینتر را وارد نمایشنامة قاسمی کرده است

 اقتباس از جنايت و مكافات داستايفسكي  -
 انتقال و اقتباس آزاد   

زن دهكاری، پیرراسكلینكف، شخصیت اصلی رمان جنایت و مكافات به دلیل فقر و ب
 ی نیز بهکشد تا ثروتش را به دست بیاورد. میرزاآقا در نمایشنامة قاسمرباخوار را می

وگو با قتل پیرزن یكی از ساکنان ساختمان متهم شده است. مادام سونیا در گفت
 کند:مرکوشیو به این قتل اشاره می

یكسال آزگار اون  تعریف کرده...! مادام سونیا: میرزاآقا قضیة پیرزنه رو براتون              
 رو بالاتش که ثروتش با تبر کشتهگن زده کرد؛ اونوقت میبیچاره رو تر و خشك می

 بكشه!              
: 1390)قاسمی، ن مرکوشیو: مردم از یه وقت شروع کردند مثل رمانها زندگی کن                  
45 .) 

ج و تفكر خودکشی و برهم خوردن قتل با هدف رسیدن به ثروت، احساس رن
یتها شخص تعادل روحی از جمله ویژگیهایی است که از طریق تقلید و تفسیر از کنشهای

 کند.از راسكلینكف به مرکوشیو و میرزاآقا انتقال پیدا می
ة فسانروی هم رفته، مفاهیم پریشانی ذهن از سه قطره خون، عقوبت بدعهدی از ا

 وژةستوانی جسمی و تكرار بیهوده از مستخدم ماشینی، نا تكلیفیهاملن، بیكارگی، بی
خدم ثر مستادر اقتباس از ی امدرن و عقیم ماندن ارتباطهای انسانی از باغ وحش شیشه

احب ماشینی، بازی شطرنج )=بازی مرگ( از دست آخر بِكِت، قتلِ پیرزن برای تص
نامة مایشژولیت؛ به ن ثروت از داستایفسكی و عنوان مرکوشیو از نمایشنامة رومئو و

 اند. قاسمی از طریق بازنگری، تقلید و بازآفرینی انتقال یافته
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ای مدرن و ابزورد است که گرفتاریهای حرکت با شماست مرکوشیو نمایشنامه
کشد. قاسمی بر خلاف ذهنی، روحی و اجتماعی انسان مدرن را به نمایش می

ی ر مضامین اجتماعی ـ اخلاقی و حته تصویبهای پیشین که عمدتا گرایش نمایشنامه
امه با ایشنعرفانی داشته و با این هدف از متون کلاسیك اقتباس کرده است، در این نم
که یك  ریدهاقتباس از متنهای مدرن با درونمایة ابزوردیك، متن را خلق کرده و بازآف

ن و رفت نمایشنامة مدرنِ تمام عیار است. پریشانی ذهنی انسان معاصر، در خود فرو
، عال سوژهعاطفگی، شكِ بدبینانه، ناتوانی و انفکمرنگ شدن یا عدم ارتباط اجتماعی، بی

ه اند که بناامیدی، اندیشدیدن به مرگ و خودکشی، مضمونهای غالب این نمایشنامه
ة سرخوردگی سوژ اند.رجستگی بیشتری یافتهبهای گوناگون، واسطة اقتباس در شیوه
نظم  حفظ ل میان نیروهای خود، پیرامون، زندگی، سرگردانی درمدرن در برقراری تعاد

ضامین مکرد، و تنهایی و انزوای او گرایی مدرنیته تحمیل میواری که علمریاضی
ذهبی، مصر شك عنا»ای هستند که هنر و ادبیاتِ مدرنیستی از مدرنیته به ارث برد. عمده
ه بغشته آگریزانة حورانه و مردمنگری عمیق، آزمایشگری فنی و فرمی، یأس خودمدرون

ه و ، همشدگی فرهنگیطنز و کنایه، نظریه پردازی فلسفی، از دست دادن ایمان و تهی
نواع و اآزمون  (.15: 1389)چایلدز، « دهدهای نگارش مدرنیستی را نشان میهمه مشغله
ها نظمی شكنهای فنی و زبانی برای رهاسازی ژرفاهای تاریك درون و درهماقسام فرم

: 1394، )جمادیهای مهم نگارش مدرنیستی است و قیود از پیش مرسوم، یكی از نشانه
 ، متنیمدرن چنانكه قاسمی نیز با آزمونگری انواع فرمهای اقتباسی از آثار ادبی (،185

 مدرن بازآفریده است.

 نمايشنامة تمثال ۴ـ5
ه باست  هستند که قرارتمثال دربارة زن و مردی است که بازیگر و کارگردان تئاتر 

مرین تخود  را در منزلِ هنریك ایبسن« دشمن مردم» همراه بازیگرانِ دیگر، نمایشنامة
یفای شود، زن و مرد به جای دیگران نیز اکنند. پس از آنكه خبری از بازیگران نمی

وگوها، زن، تمثالِ رئیس کشور را از روی کنند. در حین اجرای نقشها و گفتنقش می
اندازد و در عین حال نگران یمدان آشپزخانه کند و به زبالهبرداشته، مچاله می دیوار

مور مأ زند. در همین حال،عواقب این کار نیز هست و دوباره تمثال را بر دیوار می
از فاش  زند و با آنها درباره تصویر مچاله شدة تمثال و ترس آنهاخرابی تلفن زنگ می
دارند یا برمکند. در پردة آخر، زن و مرد بار دیگر تمثال روگو میشدن این ماجرا گفت

 شود.ولی تمثال دیگری روی دیوار ظاهر می
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 تأثيرپذيري از نمايشنامة دشمن مردم ۴-5-1
ثال، ة تمتمثال، نمایشنامه در نمایشنامه است؛ به این معنا که زن و مرد نمایشنام

 ت به آنصراح درآورند که نمایشنامه بهنمایشنامة دشمنِ مردم هنریك ایبسن را به اجرا 
کنن، گروهی که نمایش در شرایطی که خیلیها مملكت رو ترک می»کند: اشاره می

م کنن بعد از یك سال و نیاثر هنریك ایبسن رو برای صحنه آماده می« دشمن مردم»
 (. 21: 1995)قاسمی، « رو شدبست روبهتمرین کارشون با بن

 گيري محتوايي از عنوانامبرداشت آزاد و و۴-5-۲
کسی که »وگوهای نمایشنامة ایبسن، عینا در نمایشنامة قاسمی آمده است: برخی از گفت

که ( 9: 1995)قاسمی،« کند نباید بهترین شلوارش را بپوشدبرای آزادی و حقیقت قیام می
 کسی که برای حق آزادی»در نمایشنامة ایبسن نیز به همین صورت آمده است: 

نامة تمثال نمایش (.71: 1378)ایبسن، « گد هیچوقت نباید بهترین شلوارش را بپوشدجنمی
برخی  وتوان اقتباس از دشمن مردم به شمار آورد؛ قاسمی از عنوان دشمن مردم را نمی

وت سن متفاایب مطالب این نمایشنامه تأثیر گرفته است که در مجموع، نمایشنامة او را با
 سازد.می

ت ن مردم، دربارة وضعیت آلودگی و بهداشت حمامهای شهری اسنمایشنامة دشم
ضع که دکتر استوکمان درصدد آگاهاندن مردم است و برادرش که شهردار است، مو

، دیگری دارد. سرانجام مردم حرفهای دکتر استوکمان را که منادی حقیقت است
وکمان تصمیم دهند و به این دلیل دکتر استپذیرند و او را دشمن مردم لقب مینمی
مانیم. هرچه ما دیگر تو این خوکدانی نمی»گیرد، شهر و دیار خود را ترک کند: می

، ایبسن)« زودتر خرت و پرتهایت را جمع کن کاترین. هرچه زودتر برویم بهتر است
ر لیكن د در نمایشنامة قاسمی نیز زن و مرد نمایشنامه قصد مهاجرت دارند(. 73: 1378

 ته است:آمیخیان این مهاجرت با دیالوگهایی از نمایشنامه ایبسن درنمایشنامة قاسمی ب
من خواهی بگویی در جایی بمانم که به من ناسزا گفتند. در جایی که به من دشمی»

 (.9: 1995)قاسمی، « مردم لقب دادند؟
وگوهای نمایشنامة دشمن مردم در تمثال قاسمی، به رغم اجرای برخی گفت

ر سر مسائل اجتماعی چون فقر و شرایط سیاسیِ استبداد و ترس و های تمثال بدرونمایه
ها ریشه دوانده و بر دیوارهای خانه به شكل تمثال درآمده خفقان است که درون خانه

است. شاید بتوان گفت که عنوان نمایشنامة ایبسن و محتوای نمایشنامة قاسمی، هر دو 
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کنند؛ با این حال، تِم اصلی ار میدر شكایت از مقامی است که علیه منافع مردم رفت
دشمن مردم بیشتر زمینة اجتماعی دارد تا سیاسی و تمثال، بیشتر سیاسی است تا 

شود و در دشمن اجتماعی. در تمثال، مقولة آزادی و حقیقت به درونمایة اصلی بدل می
وگوهایی که بر سر آب حمامها و وضعیت بهداشت عمومی شهر در خلال گفت، مردم
برد با حقیقت است. »شود: آید، به مفاهیمی چون آزادی و حقیقت پرداخته میمیپیش 

چیز جلودارشان دهند و آنوقت هیچمردم به نام حقیقت و آزادی دست در دست هم می
 (.48: 1378)ایبسن، « نیست

نماد  ه کهقاسمی از این موضوع بهره گرفته و دشمن مردم را در تمثالِ تكثیر شوند
 رینین و رعب و وحشت است، با اقتباس آزاد و در بستری سیاسی بازآفتداوم خفقا
 کرده است. 

 اقتباس براساس دسته بندي کاراتمل 3-5-۴
ی، جتماعاز آنجا که فضای فرهنگی، سیاسی و ا، از نقطه نظر وجوه اقتباسی کاراتمل

 و نگیمكان و سایر عناصر دو نمایشنامه متفاوت است، انتقال و تفسیر عناصر فره
 ه حتیکصرفا به گونة قیاسی، رئیس کشور را  تمثال،. صورت نگرفته است اجتماعی

 آور است، دشمن مردم قلمداد کرده است. زا و رعبتمثالش بر روی دیوار خفقان
نیز  ترسیم فضای ظلم و خفقان در نمایشنامة چو ضحاک شد بر جهان شهریار

با آن، دو فرق بنیادین دارد. یكی، باور مضمون عمدة نمایشنامة تمثال بود؛ لیكن تمثال 
به منجی و امید به رهاییِ اشراقی است که انسان پیشامدرن را در تلاطم حوادث و وضع 

چو ضحاک شد بر جهان  داشت؛ چنانكه پایان نمایشنامةناگوار همچنان سروپا نگه می
پایداری تمثال بر  تكثیر و شهریار نوید آن را دارد؛ درحالیكه تمثال، پایانی سیاه دارد.

دیوار به رغم از بین بردنِ مكرر آن، یأس و ناامیدی انسان مدرن را به بهبود و رهایی از 
، دارد. دوم آنكه در نمایشنامة چو ضحاک شد بر جهان شهریاروضع موجود مقدم می
شود ولی در تمثال، اش در شكل قتل و غارت نشان داده میاستبداد از نوع سنتی

زا چون قتل و شكنجه ندارد؛ لیكن سایة هولناک آن، مودِ بیرونیِ وحشتاستبداد، ن
ای که زنِ نمایشنامه از زیرپوستی است و تا مغز استخوان مردم نفوذ کرده؛ به گونه

مچاله کردن تمثال رئیس کشور در حریم شخصی خانة خود آنقدر هراسان و مشوش 
کند. پنداری دیوارهای ایش نصب میدان برداشته بر جاست که دوباره آن را از زباله
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آور از همة امور و گفت و اند. مأمور مخابرات که به طرز اعجابخانه از شیشه
شنودهای درون خانة زن و مرد باخبر است، نمادی از وضع ناامنی و بی اعتمادی و 

ست که انسان معاصر و مدرن مهمتر از آن از دست رفتن حریم شخصی و خلوت فردی
 ار شده است.به آن دچ

 نتيجه. 5
های اقتباسی رضا قاسمی نشان داد که حرکت اقتباسی او از متن سنتی بررسی نمایشنامه

های ای متن مبدأ و در نمایشنامههای درونمایهو شاخصه عواملبه متن مدرن با حفظ 
مدرن با دگرگونی در ساختار و طرح و بازتعریف محتوا بوده است. کارکرد اقتباس در 

وگو و کنش بینامتنی میان متن مبدأ و مقصد با هدف انتقال ها، ایجاد گفتنمایشنامههمة 
هایی که از متنهای شناسانه است. نمایشنامهفرهنگی، اجتماعی و انسان عواملمفاهیم، 

کلاسیك اقتباس شده، بیشتر جنبة به روزرسانی و بازنگرانه دارد تا بازآفرینانه و از 
کلی متن مبدأ را کمابیش حفظ کرده است. دغدغة قاسمی در اینرو، طرح و محتوای 

ها از نوع دغدغة انسان پیشامدرن است که عمدتا رنگ اخلاقی و این نمایشنامه
اجتماعی و گاه عرفانی دارد و مسائلی چون لزوم تزکیة درون، جستجوی راهبر و 

کوشیار(، های درون و افراد دیوصفت )ماهان راهنما، اعتماد ناکردن به وسوسه
گرایی و استبداد و طلبی در جهت تعالی، نكوهش زیاده خواهی و مادیکمال

خودکامگی )معمای ماهان معمار(، فرجام ظلم و ستم شاه و تأثیر آن در زندگی 
های اجتماعی و اخلاقی مردم )چو ضحاک شد بر جهان شهریار( را با اقتباس در شیوه

دهد. ازنگری و تفسیر در کانون توجه قرار میگیری از عنوان، انتقال مفاهیم، بوام
هایی که از متنهای مدرن اقتباس شده )که تأثیر نگارشِ در خارج از کشور بر نمایشنامه

های انسان رویكرد محتوایی آنها انكارناپذیر است( جنبة بازآفرینانه دارند و دغدغه
ز سنت بریده و در گنگیِ امر کند. انسانی که امدرن را انتقال داده و آن را بازتعریف می

دهد. مدرن دچار یأس، دلزدگی، رکود، انزوا، ناامیدی شده و ترانة مرگ را پاسخ می
حرکت با شماستِ مرکوشیو که کلاژی است از متنهای گوناگون و در عین حال هیچ 

مأبانه نیست و کدام آنها نیست، نمایندة تمام و کمال این رویكرد است؛ اما تمثال فلسفی
ای مدرن است و چون آن خصلت به مانند حرکت با شماست مرکوشیو نمایشنامه
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بازآفرینانه و خلق کردن را دارد؛ لیكن از منظر سیاسی به وضع انسان معاصر پرداخته و 
 کند.استبدادِ مدرن را تصویر می

 نوشتپي
1. adapt 
2. parody 
3. version 
4. pastiche 
5. forgery 

د د و وانمودهد که نویسنده بخشی از نوشتة خود را به نام فرد دیگر جا بزنی رخ میجعل ادبی، زمان. 6
   (.276: 1982کند که شخص دیگری آن را نوشته است )کادن، 

7. travest 
8. revision 
9. revaluation 
10. rewriting 
11. echo 

 منابع
 .1393، رات طرح نو؛ ترجمة مراد فرهادپور؛ چ چهارم، تهران: انتشابكتآلوارز، آ؛ 

نیاد رات ب؛ تهران: انتشااقتباس ادبی برای سینمای کودک و نوجواناکبرلو، منوچهر؛ 
 .1384سینمای فارابی، 

ن ی حسی؛ تلخیص و بازنویسسمك عیارالكاتب الارجانی، فرامرزبن خداداد عبدالله؛ 
 . 1390فتاحی؛ ج دوم، تهران: انتشارات آگاه، 

شاد وزارت فرهنگ و ار ؛ ترجمة اصغر رستگار؛ تهران:دشمن مردمایبسن، هنریك؛ 
 .1378، انتشارات نمایش ،مرکز هنرهای نمایشی ،اسلامی

مس، ؛ ترجمة محمد شهبا؛ چ سوم، تهران: انتشارت هرسینما چیست؟بازن، آندره؛ 
1386. 

 .1390؛ چ دوم، مشهد: انتشارات مهر دامون، مجموعه آثار نمایشی بكتباش، علی؛ 
 .1394؛ تهران: انتشارات بوتیمار، در باب بكتن؛ بدیو، آل

مهر،  سوره ؛ چ سوم، تهران: انتشاراتدرسهایی درباره داستان نویسیبیشاپ، لئونارد؛ 
1383 . 

ف؛ چ ا صرا؛ ترجمة غلامرضدو نمایشنامه: مستخدم ماشینی و درد خفیفپینتر، هارولد؛ 
 .1392سوم، تهران: نشر دات، 

 .1396گاه، آ؛ ترجمة جهانشاه میرزابیگی؛ تهران: انتشارات ذهنبدن در جانسون، مارک؛ 
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  .1394؛ تهران: ققنوس، انكار حضور دیگریجمادی، سیاوش؛ 
 .1389؛ ترجمة رضا رضایی؛ چ سوم، تهران: نشر ماهی، مدرنیسمچایلدز، پیتر؛  

 .1315؛ ج اول، تهران: نشر آفتاب، هزار و یك شبرمضانی، محمد؛ 
ن: ، تهراالدین پازارگادی؛ چ دوازدهم؛ ترجمة علاءرمئو و ژولیت شكسپیر، ویلیام؛

 .1388انتشارات علمی و فرهنگی، 
هروان رات ر؛ ترجمة مسعود مدنی؛ تهران: انتشاچگونه فیلم نامه بنویسیم؟فیلد، سید؛ 

 .1389پویش، 
 .1355؛ تهران: طوس، چو ضحاک شد بر جهان شهریارقاسمی، رضا؛ 
 .1390؛ چ دوم، تهران: انتشارات نیلوفر، اشماست مرکوشیوحرکت بقاسمی، رضا؛ 
 .1995؛ سوئد: نشر باران، تمثالقاسمی، رضا؛ 
 .1994؛ سوئد: نشر باران، ماهان کوشیارقاسمی، رضا؛ 

 .1390؛ چ دوم، تهران: انتشارات نیوفر، معمای ماهیار معمارقاسمی، رضا؛ 
؛ ترجمة محمد نامه نویسیمداستان، ساختار، سبك و اصول فیلمك کی، رابرت؛ 

 .1389پنجم، تهران: هرمس، گذرآبادی، چ 
 ، تصحیح و حواشی وحیددستگردی؛ چ پنجم، تهران: نشرقطره،پيكرهفتنظامی؛ 
1385. 

 نتشاراتامینو؛ چ هفتم، کرج: ؛ ترجمة مرجان بختایباغ وحش شیشهویلیامز، تنسی؛ 
 .1395مینو، 

؛ تهران: هدایت و گزیدة داستانهای صادقنقد و تحلیل هاشمی، محمد منصور؛ 
 . 1381انتشارات روزگار، 
 .1333؛ چ سوم، تهران: انتشارات نیمروز، سه قطره خونهدایت، صادق؛ 

 مقالات
بیات اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در اد»دخت پورخالقی؛ جلالی، مریم و مه
، هارمنشگاه شیراز؛ سال چ؛ مجلة علمی ـ پژوهشی ادبیات کودک دا«کودک و نوجوان
 .18-1ش دوم، صص

مجلة  ، ترجمه مریم خوزان،«نظامی نمایشنامه نویسی چیره دست»چكلوفسكی، پیتر؛ 
 .16-22(. ص 1368) 55نشر دانش؛ ش 

 سانی؛ وم ان، مجلة دانشكدة ادبیات وعل«هفت پیكر نظامی و نظایرآن»ذوالفقاری، حسن؛ 
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 .67-109(، ص 1385) 53و 52ش 

وا: وروساکاقتباس از نمایشنامه شاه لیر در فیلم آشوب ساخته آکیرا »، علی؛ معروفی
، (1393) 59، فصلنامة علمی ـ پژوهشی تئاتر؛ ش «ی فرهنگهاتحلیل شاخص

 .110-103صص
آ )مطالعه هبررسی تطبیقی اقتباس از نمایشنامه مد»ندایی، امیرحسین و احسان عاقلی؛ 

پژوهشی  ـدو فصلنامة علمی  ،«تریه(لینی و لانرس فونیر پائولو پازوموردی فیلمهای پی
 .56 - 41، صص (1392) 7دانشكدة هنر؛ ش  
صلنامة ف، «ها و کاربردهااقتباس از ادبیات داستانی برای درام: زمینه»نصیری، مهدی؛ 

 .77 – 69، صص (1393) 58علمی ـ پژوهشی تئاتر؛ ش 
Cartmell, Deborah, and Whelehan, Imelda (eds) Adaptations: 
From Text to Screen, Screen to Text, London: Routledge, 
1999. 
Cartmell, Deborah, and Whelehan, Imelda (eds) Literature On 
Screen, Cambridge University Press, 2007. 
Cuddon, J.A .A Dictionary of Literary Terms, Penguin 
books, 1982. 
Sanders, Julie .Adaptation and Appropriation, London: 
Routledge, 2006 
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 « عدم قطعيت»بوطيقايِ پايان قطعيتها؛ 
  «پستي»مدرنِ در رمانِ پست

 *نياشفيعمريم 

 **رضا شوهانيعليدکتر 
 ایلامزبان و ادبیات فارسی دانشگاه  استادیار

 محمدتقي جهانيدکتر 
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام

 چكيده
لِ ، اص«تیپس» ساختمایة اصلی رمانِ پسامدرنِ این مقاله به دنبالِ اثباتِ این فرضیه است که

قش عدم ن؛ به عبارت دیگر ستا این اصل در نوسان درباره عوامل دیگراست و « عدم قطعیت»
نین شِ چقطعیت در این رمان، یك نقش ذاتی و مرکزی است و بدون توجه به این اصل، آفرین

 نیك نشاناستفاده از این تك کاتب بارسید. محمدرضا رمانی با این ویژگیها، دشوار به نظر می
ای بیش نیست و این ما هستیم که به آن معنا و هستی داده است که واقعیت، برساخته

ده اندازها و  ابزارهای متفاوت و متعددی استفاده شبخشیم. برای اثبات این فرضیه، از چشممی
ه ر است کقرا ه بالا بر ایناست. نتیجة مطالعات صورت گرفته روی این رمان با تمرکز بر فرضی

تناقض، تكثّر هویّتی »همچون  ییآوری با استفاده از شگردهانویسنده به صورت شگفت
و  گویی، اتصال کوتاهشخصیتها، تزلزل رفتاری شخصیتها، تغیّر جنسیتی شخصیتها، ابهام

لتزامی ا یی،همچنین شگردهایی در سطح زبانی مانند استفاده از وجهیت در متن شامل وجه تمنا
فاده از گیریهای مفعولانه، ایجاد تزلزل عمدی در پیوستار بلاغی جملات، استو معرفتی، جهت

گیری از بازیهای عامدانة زبانی و در سطح روایت، به های دستوری تردیدآفرین، بهرهسازه
ی گذاریهامکارگیری شگردهایی مانند تناقض ژانری، استفاده از شیوة داستان در داستان، نا
ستیز با  ماد،نامأنوس، گسیختگی و چندگانگی منظرهای روایی، استفاده از راویان غیرقابل اعت

ان و پردازی، زاویة دید و زممرکزگرایی نویسنده در کنار استفاده از ایدئولوژی، شخصیت
 توانسته است اصل عدم قطعیت را به بهترین شكل ممكن، بازنمایی کند. « مكان

 .طعیت، رمان پست مدرن، رمان پستی، محمدرضا کاتبعدم قها: کلیدواژه

                                                 
 9/8/1397 تاریخ پذیرش مقاله:                    18/2/1397تاریخ دریافت مقاله: 
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 مقدمه . 1
ای برخـوردار اسـت؛ چـرا کـه     مدرن از اهمیـت ویـژه  مسألة عدم قطعیت در رمان پست

ضمن فضاسازی برای حضور دانشهایی همچون فلسفه، فیزیك و منطق در رمان، سـبب  
شـود.  رمـان مـی   ایجاد جذابیت برای خواننده و در نتیجه مشارکتش در مسـألة خـوانش  

و « گرایـی نسـبیت »، «فیزیـك کوانتـومی  »همزمانی این مسأله با ظهور نظریاتی همچـون  
فیلسوفانه، باعث جهانی شدن آن، هم در گسترة جغرافیایی و هم در سطح « گراییشك»

نصـیب از ایـن مسـأله    ای که تقریباً در حال حاضر هیچ علمی بیگونهسایر علوم شد؛ به
شـدنِ ایـن اصـل در ادبیـات پسـامدرن       ی دربارة علّت اصلی برجسـته نیست. میرعابدین

 گوید:  می
مانیِ گذشته تغییرات اساسی در ساختار جامعه و فروریزی ارزشهای سیاسی و آر              

 ناختباعث دوری نویسندگان از ادبیات مرامی شد؛ در نتیجه نویسندگان برای ش
ین از ا وپژوهش در فرم و زبان روی آوردند تازه از واقعیت، به سمت تجربه کردن 
 (.1453: 1386)دند هایِ گذشته کراندیشیطریق، شكّاکیتّ را جایگزین قطعیت

کند ضـمن تبیـین مفهـومِ عـدم قطعیـت در رمـان       اساس، این مقاله تلاش میبر این
 مدرنِ پسـتی نیـز بپـردازد. از   مدرن، به مسألة چگونگی بازنمایی آن در رمان پستپست

مـدرنِ پسـتی   این رو، پس از واکاوی مفهوم عدم قطعیت، مختصری دربارة رمـان پسـت  
اختـه  آورده خواهد شد و در ادامه به مسألة فرایندهای عـدم قطعیـت در ایـن رمـان پرد    

 شود.می

 پيشينة پژوهش. ۲
دو نوشته دربـارة ایـن رمـان بـه چـاپ رسـید:       ( 1381)یكسال پس از انتشار رمانِ پستی 

دوست، )غریب« جهان شایدها؛ نگاهی به رمان پستی»ای با عنوانِ نوشتهنها، کوتهنخستینِ آ

اندیشـی  بار و با صراحت، به مسألة شكاست. در این نوشته برای نخستین (24ـ26: 1382
رویـم، کلمـة   هرچـه در مـتن پـیش مـی    »افراطی و عدم قطعیت در این رمان اشاره شد: 

ترتیب همة این کشاند ]...[ و به اینن بیشتر به رخ میاش را در رما)شاید( سایة تحمیلی
)همـان:  « رسـانند شایدها و اگرها خواننده را به هیچ قطعیت و اطمینانی در هیچ چیز نمی

مباحـثِ  « کتـابِ مـاه ادبیـات و فلسـفه    »، در 1382. همزمان با این نوشته در مهر ماه (24
منتشر شد که حاوی مطالـب  « است؟چرا خلاصة رمان پستی دشوار »میزگردی با عنوانِ 
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ارزشمندی در معرفی رمان پستی بود. بلقیس سلیمانی دربارة علت این دشـواری چنـین   
های مختلـف  این کار اصلاً داستان و طرح مشخصی ندارد. این اثر دارای لایه»گوید: می

: 1382، )سـلیمانی و دیگـران  « ای از آن دشوار استداستانی است، به این دلیل ارائة خلاصه

تمام روایتهـا  »آورد: کند و میخطاب می« تردید». وی در ادامه، رمان پستی را کتابِ (56
دکتر حسـین پاینـده در    (.60)همان: « در این رمان غیرقطعی، نامطمئن و تردیدآمیز هستند

انـد  دانسـته « طـرح »این میزگرد، علت دشـوار بـودنِ خلاصـة ایـن رمـان را در عنصـرِ       
در دو رمـان  مدرنیسـم  پست عواملبرخی  ای که بهلی و گندمی در مقالهجا(. افض)همان

اسـتفاده   «عـدم قطعیـت  » اشـاره کـرده بودنـد از جملـة    « پستی و فرانكشتاین فی بغداد»
کتاب  ةدویست و پنجاه و شش صفح ةهم»اند که: اند. آنها دربارة رمان پستی آوردهکرده

در کـل کتـاب از بسـامد     «شـاید »مـه  بر اساس شك نوشته شده است. شـاید بسـامد کل  
ای دیگر، به نویسندگان مقاله. (139: 1395)افضلی و گندمی، « دحروف اضافه هم بیشتر باش

پردازی عنوان یكی از شگردهای اصلی در داستان،  به«مقولة تعویق و عدمِ قطعیت خود»
ایی و همكـاران،  سـر )یعقـوبی جنبـه   انـد پردازی در برخی داستانهای کاتب پرداختـه و روایت

مـدرن فارسـی دارای   با وجود اینكه رمان پستی در میـان رمانهـای پسـت    (.78ـ53: 1396
ای است، اما تاکنون دربارة این رمان تنها همین پژوهشـهای انـدک صـورت    جایگاه ویژه
 گرفته است.  

مـدرن،  از طرف دیگر، مسأله عدم قطعیت به عنوان یك اصل اساسی در جهان پست
هـای علمـی و هنـری از جملـه فلسـفه،      پژوهشگران بسیاری در سایر رشته مورد توجه

ر گرفتـه  جغرافیا، فیزیك، اقتصاد، مترجمی، مدیریت، سیاست، حقوق، ادبیات و غیره قرا
افـل  است. در ادبیات و به طور ویژه رمان، اغلب پژوهشگران از مؤلفـة عـدم قطعیـت غ   

ب ش ـعـدم قطعیـت در فراداسـتان    »ای با عنوانِ مطلق در مقالهزاده و لیاقیاند. ایرانبوده
انـد. آنهـا در ایـن    ای متفاوت عدم قطعیت را در این رمان بررسـی کـرده  با شیوه« ممكن

رمـان شـب ممكـن، یـك فراداسـتان موفـق فارسـی و        »اند که مقاله به این نتیجه رسیده
: 1396مطلـق،  قیزاده و لیـا )ایـران « ی در سطوح مختلف استگر عدم قطعیت فراداستانجلوه

شـمار و  توانـد بـی  های رسیدن بـه عـدم قطعیـت مـی    مطابق ذاتِ عدم قطعیت، راه(. 69
 ـ  متفاوت باشد. از این ال رو، این مقاله با نگاهی جدید و با محوریتِ رمانِ پسـتی بـه دنب

 مدرنن پستچه جایگاهی در رمامؤلفة عدم قطعیت پاسخ به پرسشهای زیر است: الف( 
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 مدرنِ پستی کدامند؟  ندهای عدم قطعیت در رمان پستدارد؟ ب( فرای

 چارچوب نظري پژوهش. 3
 مدرنرمان پست 3-1

بـاره هـیچ   ایـن اسـت؛ در « مدرنپست»از جمله موارد عدم قطعیت، تعریفِ اصطلاحِ 
شود. به عبارت دیگر، تعریـف جـامع و کـاملی کـه مـورد      قطعیتی در تعاریف دیده نمی

« اعتقـادی بـه فراروایتهـا   بـی »لیوتـار آن را  باشد، وجود نـدارد.   پردازانتوافق اکثر نظریه
 ـبرای دریـدا جسـتجویی   »و در جای دیگر  (Lyotard, 1984: 34)کند. تعریف می رای ب

هـا و در مـورد   شكنی، برای بودریار جستجویی در مـورد وانمـوده  کاربرد روش ساخت
ایهاب حسن   (Bojand et al, 1996: 91 ). تعریف شده اس« ای برای دانستننیچه اراده

 معتقد است که  
آواره یـا ، منفصل) ،گوشانهمدرنیسم به سوی فرمهای باز و آرزومندانه و بازیپست              

دم معطوف بـه ع ةگفتمانی مبتنی بـر قطعات ایدئولوژی گسست، اراد( نامتعین
 و واقعیات دهد و با وجود این تضادساختن و توسل بـه سكوت تغییر جهت می

  (.156: 1386رابرتس، ) کندآنها را به طور ضمنی بیـان می ،ناسازگار خود
تأکید بر عنصر تصادف، شـانس  . 1»مدرن عبارتند از:  رمان پست عواملطور کلّی به

تأکیـد صـرف بـر عنصـر     . 2 ؛ت، به عنـوان مهمتـرین عنصـر حیـاتی داسـتان     لاو احتما
 بـه  ی، به عنـوان راهنمـای مناسـبی بـرای دسـتیابی     گرایزیباشناسی به جای تعقل و عقل

ودیتها و مبـارزه بـا محـد   . 4 ؛نویسیخلق داستان برای مقابله با شیوه داستان. 3 ؛حقیقت
ق روی آوردن بـه عـالم خیـال و دوری جسـتن از حقـای     . 5 و مرزهای پیرامون انسـانها 

نة ، گستردگی دامآنچه در این چند تعریف مشهود است(. 30ـ33: 1380)رهادوست، « مطلق
مـدرن  اساسـی پسـت   عواملتعاریف و همچنین اشاره به عدم قطعیت به عنوان یكی از 

تر اشاره شد که برخی از پژوهشگران به صورت کلّی به مؤلفة عـدم قطعیـت   است؛ پیش
ه اند. در ادامه پیش از پرداختن به ایـن مسـأله، گزارشـی کوتـا    در رمان پستی اشاره کرده

 آورده خواهد شد.« عدم قطعیت»و « رمان پستی»دواژة دربارة دو کلی

 رمانِ پستي؛ دنياي ترديدها 3ـ1ـ1
اسـت کـه در سـال     (1345)متولـد  رمانِ پستی یكی از مهمترین رمانهایِ محمدرضا کاتب 

است و از سـال  نویسندة پرُ کاری »است. کاتب توسط انتشارات نیلوفر چاپ شده  1381
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ن، چهار مجموعة داسـتان، دو فیلمنامـه و کـارگردانی یـك     تاکنون، تعداد هشت رما 68
. وی  در نگـارش  (68: 1393)بشیری و هرمزی، « سریال را در کارنامة خود ثبت کرده است

ــای   ــتی و رمانه ــان پس ــیس»رم ــیر »و  (1378)« ه ــت تقص ــگردهای » (1383)« وق از ش
 (. 221: 1386)میرعابدینی، « نویسی جدید بهره برده استداستان

ها و گاه ژانرهای مختلف از روایتها، شگردهای ویژة کاتب در تداخل تكهّ              
از  پردازیهای نامتعیّن و متكثّر، عدم قطعیت، تكثّر واقعیت و استفادهشخصیتّ

دهد وضوح نشان میمدرنیسم را بهتكنیكهای فراداستانی، گرایش او به پست
 (.59: 1396)یعقوبی و همكاران، 

اش پیچیـده و  رمانِ پَستی به دلیلِ ویژگیهای سـاختاری، تكنیكـی و معنـایی    خواندنِ
ن توانند درک درستی از ای ـدشوار است؛ بسیاری از خوانندگان با یكبار خواندنِ آن، نمی

یـن  رمان داشته باشند. ذهنِ خواننده در برخورد نخست با سطوح مختلـف روایـت در ا  
لّی و معلـولی آن نیازمنـد   عر برای کشفِ روابط ناچاشود و بهرمان، دچار سردرگمی می

هـای  واسـطة غیرخطـی بـودنِ روایـتِ آن، از لایـه     بازخوانیِ مكرّر است. ایـن رمـان بـه   
است که بازگشایی روابط و کشف تقدمّ و تأخر زمانی آنها آسان ای تشكیل شده پیچیده

ئـه  از این رمان ارا ایراحتی خلاصهنیست. این مسأله سبب شده است خواننده نتواند به
عـدم   عوامـل رسد گرایشِ نویسندة رمان پسـتی بـه   کند. علاوه بر این موارد، به نظر می

باوری نیز در  این مسأله دخیل است. رمان، مشتمل بر هفت فصل و هـر  قطعیت و شك
فصل روایتی متفاوت از شخصیتهای متفاوت در داخل یـك کوپـة قطـار اسـت؛ کاتـب      

نامیده است. در هرکوپه افرادی حضـور دارنـد   « ایکوپه»های قصه های این رمان راقصه
نگـرد و بـرای سـرگرمی خـودش،     و راوی در سر یك پیچ، به قطار در حال حرکت می

کند. در یك کوپه زنـی  شروع به ساختن و حدس زدن قصة زندگی افراد داخل کوپه می
عـدی پیرمـردی تنهـا در    ر کوپـة ب دای حضـور دارنـد.   با مردی و در کوپة دیگر خانواده

دارنـد، در عـین    شود. هر کدام از این آدمها قصة خاص خودشـان را غذاخوری دیده می
 شان مشابه شخصیت دیگری در رمان باشد.  است در داستان، شخصیت آنكه ممكن

 عدم قطعيت چيست؟ 3ـ1ـ۲
در مـدرن در دنیـای معاصـر، ریشـه     برخی از پژوهشگران بر این باورند که تجربة پست

)سـلدن و  دارد  (108: 1381)یزدانجـو،   «عدم قطعیتهـا »عدم قطعیت یا به قول ایهاب حسن، 
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شـكنانة  جرقة مبحث عدمِ قطعیت ابتدا در فلسفه و با آراء شـالوده  (.224: 1384ویدوسون، 
« گرایـ  کانـت  عقل و خـرد هگـل و تعـال    »زده شد. حملة نیچه به  (1900ـ ـ1844)نیچه 
« خدا مرده است»اندیشیهای الاهیون و سر دادنِ شعارِ و باورها و جزم (134: 1383نیاز، )بی

یـك  »و « هیچ حقیقت مطلقی وجود نـدارد »منجر به این نتیجه شد که ( 424: 1396)نیچه، 
او از (. 134: 1383نیـاز،  )بـی « تواند سـنگ یـا کاغـذ باشـد و هـم نباشـد      چیز معّین هم می

«  ارتشـی سـیّال از اسـتعارات   »و « یافـت و تعریـف  مجهولِ غیرِ قابلِ دست»به « حقیقت»
نیچه پس از اثبات و رد کردنهایِ فراوان به ایـن   (.335: 2000)ریوکین و رایان، کند تعبیر می

همة دعاوى علم  واجد ارزش برابرند و همة معتقـدات اخلاقـ  واجـد    »باور رسید که 
 (.134: 1383 نیاز،)بی« معنا استاند. پس حقیقتِ واحد ب ارزش یكسان

دنبالة مبحث عدم قطعیت در علم فیزیـك در اوایـل و اواسـط قـرن بیسـتم توسـط       
درگرفت و ( 1976ـ1901)برگ و هایزن (1879-1955)دانشمندانی از جمله: آلبرت آینشتاین 

هـای کوانتـومی در فیزیـك،    های دیگر شد. تا پـیش از ظهـور نظریـه   از آنجا وارد حوزه
 رسید.  پذیر به نظر میناچیز قطعی و خدشههمه

ای ذرات رهدر اوایل قرن بیستم نظریاتی چون تابش اجسام، دوگانگی موجی ـ ذ             
 عدم مادی و نور، نسبیتِّ عام و خاص، پیوستار زمان و مكان چهار بعدی، اصل

کرد؛ جهانی که در قطعیت و وجود مكملهای متناقض، جهان دیگری را تصویر می
 (.49: 1388)علوی و همكار، های آن قطعیتی وجود نداشت تشریح پدیده

ع ادبی، اصل عدم قطعیت، از این طریق وارد عرصة فلسفه و ادبیات شد. از میان انوا
در رمان،  (79: 1382)چایلدز، « گرایش به نسبیت»رمان، بیشترین تأثیر را پذیرفت. ویژگیِ 

ستیزی، ناپایـداری، فردیـت   مطلق ی،اعتمادناپذیر»هایی همچون سبب متحولّ شدن جنبه
 (. 80)همان: شد « و ادراکهای ذهنی

 مدرنيتهستپهاي ارتباط عدم قطعيت با لايه. ۴
 سازيقطعيت و گفتمانعدم  ۴-1

بر اساس نظریة گفتمان، است. « گفتمان»محصول « معرفتها»مدرنیستها، تمام از نظر پست
)بیـات و همكـاران،   « محصـور کـرد   توان در یك معرفت و فرهنگ خاصحقیقت را نمی»

حقایق اعم از حقایق معرفتی، اجتمـاعی، سیاسـی، فرهنگـی و از    »بلكه  (102ـ101: 1381
هستند که تنها  3بلكه اموری ساختنی 2جمله هویّتی و جنسیتی، نه اموری بدیهی و مسلّم
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ر آنهـا،  از نظ ـ .(Weedon,1989: 23)« آیـد از طریق گفتمان، امكانِ ساختنِ آنها پدید می
 «سازندمی مختلف گفتمانهای را واقعیتها بلكه ندارند، وجود جهان در واقعی هایپدیده»

(Cousins, 1984: 152).  

 ساخته مختلف انهایگفتم و ساختها پسِ در و زمانی مختلفِ هایدوره در تهاواقعیّ             
 یزبان بازی عینو انسانی علوم در کلاسیك هاینظریه همة بنابراین شوند.می

 یگفته هب یا «فراروایت» یك پرتو در تنها دریدا گفتة به هاشوند. نظریهمی محسوب
 معنا «نگفتما» یك پرتو در لیوتار گفتة به یا «اپیستمه»یك  پرتو در فوکو میشل
 (.48: 1390)افضلی و امیری، یابند می

 شناسيعدم قطعيت و هستي ۴ـ۲
ــا در داســتانهای « شناســیفــتمعر»در داســتانهای مدرنیســتی،  عنصــر غالــب اســت. امّ

تردیـد و  »عنصر مسلط اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر     « شناسانههای هستیمایه»مدرن، پست
ثبـاتی و  شناسـانة قهرمانـان در آثـار مـدرن، جـای خـود را بـه بـی        اطمینانیِ معرفـت بی

ــرت ــیِ هســتیکث ــار پســتشناســانة شخصــیگرای ــیتها در آث ــدرن م دهــد و عناصــر م
متن »ترتیب، بدین .(McHale, 1989: 10-11)« گیردزمینه قرار میشناسانه در پسعرفتم

تـوان چنـین   تواند وجود جهان را به شكلهایی مختلف ترسیم کند. ]...[ مـی هر رمان می
شـناختی بـه   دهندة گذاری از عدم قطعیت معرفـت نتیجه گرفت که رمان پسامدرن، نشان

 است که: بر این اساس(. 59: 1386اینده، )پ« چندگانگی وجودشناسی است
گردند که سبب ورود شناسی در متن با عدم قطعیت نمودار میهای هستیمایه              

قعیت گردد تا ایفای نقش کنند و تخیلّ و واشخصیتها از گذشته به متن داستان می
تكثّر مت جهان، مدرن با تكیه بر این معنی که واقعیرا در هم آمیزند. نویسندة پست

جهان  است و کار متن، شناساندن جهانِ واحد نیست، در قالب شخصیتهای داستان،
 )همان(.کند ای متفاوت تفسیر میهستی را به گونه

 
 پستيشگردهاي ايجاد عدم قطعيت در رمان . 5
 ۴باوريتناقض 1-5

م قطعیت بهـره  یكی از مهمترین تمهیداتی که در ادبیات پسامدرن از آن برای نمایشِ عد
ای کـه در شـرایط   گیرند، تناقض است. تناقض در اصطلاح عبـارت اسـت از گـزاره   می

یكسان، هم صادق است و هم کاذب. به عبارت دیگر، تناقض عطـف دو گـزارة نقـیص    
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در  (.89: 1390)شریف زاده و حجتـی،  هم است که در شرایطی یكسان، هر دو صادق باشند 
)پریسـت،  «  قضایای متناقضِ صـادق وجـود دارد  »است ست که معتقد مجموع دیدگاهی

1383 :134.) 

 شناسي تناقض در رمان پستيگونه 5ـ۲
  5«خود ـ ارجاع»هاي متناقضِ گزاره 5ـ۲ـ1

هـایی هسـتند کـه از نوشـتار یـا گفتـار خـودِ        ارجـاع، اصـولاً گـزاره    -دهای خـو گزاره
گذاشتن بـر  به محضِ صحه» ، نویسندهشود. به عبارت دیگرنویسنده/گوینده برداشت می

ردم باز، نكند شك ک». برای مثال: (206: 1389)وو، « کندامری در همان موقع آن را رد می
توانستم ایـن را بـه روی خـودم    خواستم و نمیصاحبخانه واقعاً مرا کشته بود و من نمی

مـرده  كه آنشاید قبل از »، «با چشمهای بسته زل زده به جایی»(. 59: 1381)کاتب، « بیاورم
آلودم را نزدیك اتاقكش دیده بود. شاید برای همین راهـش را دور  . او پاهای خونباشم
م چشـمش بـه جسـد    قبل از مردنمخواست طراف بهانه بود. میکرد ... شاید پاییدن امی
 و...(. 70، 63، 62، 24، 23، 20؛ نیز 11)همان، « نیفتد

 پردازيتناقض در شخصيت 5ـ3
 هستي شخصيتهاترديد در  5ـ3ـ1

پردازی، عدم قطعیت در بازنمایی هویّـت شخصـیتها   یكی از شگردهای کاتب در داستان
هاسـت. ایـن نـوع تردیـد ممكـن      اعم از خود مؤلف، راوی، کنشگر و یا سایر شخصیت

های گوناگونی بروز داده شود؛ نخست اینكه شخصیتها گرفتار نوعی شـك  است به شیوه
از  باز تردید به سراغم آمده بود:»شوند؛ برای مثال: خود می و تردید  در هویّت و هستی

خواهد از دست مرد فرار کنـد.  کردم میجا بلند شدم و پشت شلوارم را تكاندم. فكر می
 (.80)همان، « تند کردم

ای کـه آنهـا   گیرد به گونـه در ادامه این شك و تردید تمام هستی شخصیتها را فرامی
 «توانند از این ابهام و تردید مخـرّب رهـایی یابنـد   شوند، نمیدر هر نقشی که ظاهر می»

 (.61: 1396)یعقوبی و همكاران، 

    تكثرّ هويّتي شخصيتها 5ـ3ـ۲
 برخی از شود. در رمان پستی،هویّت و هستی شخصیتها، منجر به تكثرّ آنها می تردید در
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خـود ادامـه   شـوند و بـه حیـات داسـتانی     شخصیتها در قالب هویّت دیگری تكثیـر مـی  
دهند. به عبـارت دیگـر، شخصـیتها در طـول رمـان در موقعیتهـایی متفـاوت ظـاهر         می
هایی متعدد و گاه متناقض در طول رمـان  شوند. در این موقعیتها یك شخص با چهرهمی

ض خودنمایی و خواننده را در تشخیص هویّت واقعی شخصیتها دچار سردرگمی و تناق
شـدة وی، در فصـول   ی جسـد لـه  تی شخصیت راوی یعنکند. برای مثال در رمان پسمی

تكه، متكثرّ و متناقض در زمانهـا و مكانهـای مختلـف و در    رمان در قالب شخصیتی تكه
کنـد. در فصـل اول در   طور همزمان و موازی زنـدگی مـی  قالب شخصیتهای متعددی به

خانـه  بپسـر صـاح   (،13)همـان:  ، دوسـت بنكـه   (30و  7: 1381)کاتب، شده قالب جسد له
و در ( 32ان: )هم ـ، پسر دکتر مقدونی (23و  18)همان: ای ، راوی داستانهای کوپه(16)همان: 

وهر (، ش ـ176شوهر اکـرم )همـان:    (،116و  115)همـان:   وشفصول بعد در قالب پسر ماه
و ( 239)همـان:  ران مرد گاری (،238و  207)همان: شوهر مهوش (، 206و  197)همان: مهتاب 

شود. هدف نویسنده از خلق این تفاوتهای شخصیتها، دشوارسـازی تمـایز   می غیره ظاهر
 آنها از همدیگر و در نتیجه عدم تعیّن هویت آنهاست.  

ل تكثرّ شخصیتها گاهی به صورت غیر مستقیم و در قالب تجسمی از صفات و اعمـا 
 اتی همچوننماید: مثلاً نویسنده در داستان، شخصیتهایی را با صففرو کاسته شده رخ می

کـه در مـتن بـه    کند؛ درحـالی توصیف و تكرار می« موی سفید آرنج»و « زخم زیر گلو»
 صورت مستقیم به اسامی آنها اشاره کرده است.  

 تزلزل رفتاري شخصيتها 5ـ3ـ3
بـه شـكلی غیرخطـی، چنـدپاره و بـه لحـاظ درونـی،        »برخی شخصیتها در رمان پستی 

صیتها با رفتار و کـنش  ویژگیهای درونی این شخ»ه ای کاند؛ به گونهظاهر شده« متناقض
شود. رفتار و احساس آنها نسبت بـه  گونه ثباتی در آنها دیده نمیآنها یكی نیست و هیچ

: 1394سـرایی و همكـاران،   )یعقـوبی جنبـه  « یكدیگر، دچار نوعی تناقض و نابهنجاری اسـت. 

خانـه و  خصـیت صـاحب  برای نمونه در فصل اوّل رمـان، تزلـزل رفتـاری میـان ش     (129
ای اسـت کـه خواننـده را در تشـخیص، دچـار شـك و تردیـد        شخصیت راوی به گونه

داند که آیا صاحبخانه همـان راوی داسـتان اسـت یـا     کند؛ خواننده تا پایان رمان نمیمی
در  با مشخصات یك مرد حضـور دارد و در ادامـه  « صاحبخانه»خیر؟ در جایی از رمان، 

 (.67-38: 1381)کاتب، اند که به او خیانت کردهشود نقش زنی ظاهر می
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 تغيرّ جنسيتي شخصيتها 5ـ3ـ۴
ــوه ــی از جل ــت یك ــان پس ــاقض در رم ــای تن ــتی  ه ــت و هس ــاقض در هویّ ــدرن، تن م

ا ی ـشخصیتهاست؛ به عبارتی دیگر، برخی از شخصیتها دارای جنسیت متغیّـری هسـتند،   
هسـتند. یـا برخـی اوقـات     « نسـه جدو »پذیرنـد و در واقـع   هر دو نوع جنسـیت را مـی  

شـوند. دیویـد   کنند و دچار تناسخ جنسیتی مـی شخصیتها، جنسیت خود را فراموش می
تـرین نظـام دوگانـه را    ترین مظاهر تناقض کـه بنیـانی  یكی از مهیّج»لاج معتقد است که 

کند، موجود دوجنسی است و لذا نباید تعجـب کـرد کـه شخصـیتهای داسـتان      نقض می
نامشـخص  » (.161: 1386)لاج، « ب از نظـر جنسـی دوسـوگرا هسـتند    مدرنیستی اغلپست

شـدنِ  شـده در رمـان و برجسـته   ثباتی دنیای توصیفبودنِ هویّت شخصیتها، موجب بی
مثـال خواننـده در آغـاز     بـرای  (.139: 1383هیـل،  )مك« شودساختارِ وجودشناسانة آن می

 ـ   یـك شخ « صاحبخانه»کند داستان تصور می « خانـه صـاحب »وان صـیت مـرد اسـت؛ عن
گر مرد بودن است و علاوه بر آن، او در شـیفت شـب و در بیـرون از منـزل کـار      تداعی
ایـن  (. 7: 1381)کاتب، « کرده میآمد به آسمان نگاصاحبخانه صبح که به خانه می»کند: می

ریزد؛ آنجا که به یكباره صاحبخانه مـاجرای  هم میرمان به 26تصوّرِ خواننده در صفحة 
روزی کـه فهمیـدم حاملـه    »کنـد:  له شدن و عاشق شدنش را برای راوی تعریف میحام

 (. 26: 1381)کاتب، « خواستم بمیرمشدم، می

 گوييابهام 5ـ۴
برد؛ چـرا  است که خواننده از کشف آن لذّت میابهام در رمانهای مدرن، همچون پازلی 

شـف کـردن   بـرای ک  مدرن، چیـزی که مرجع این ابهام مشخص است. اما در رمان پست
مـدرن  واقعیتهـای پسـت  »توسط خواننده وجود ندارد. واتكینز چاپمن معتقد اسـت کـه   

شـماری وجـود دارنـد؛ بسـته بـه آنكـه       اند. به جای یك واقعیـت، واقعیتهـای بـی   نسبی
تكثّـر  »در رمـان پسـتی،    (.58: 1379قیقـی،  )ح« فرضهای فلسفیِ شناسنده چـه باشـند  پیش

ر دگیری تمامیّتی واحـد  اییها از یك یا چند شخصیت، مانع از شكلروایتها و تكثرّ بازنم
گردد. این وضعیت، نـوعی ابهـام و پیچیـدگی را در سراسـر مجموعـه      ذهن خواننده می
گوییها در رمان پستی منشأ برخی از ابهام(. 66: 1396)یعقوبی و همكاران، « ایجاد کرده است

پـردازی و  عدم قطعیـت در شخصـیت   ممكن است ناشی از برخی عدم قطعیتها همچون
 پردازی باشد؛ برای مثال:  روایت
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آلودم توی آن یخچال کشویی، جلو چشمهای صاحبخانه بود و خودم جنازة خون              
داشت یر نمبسرِ پیچ، دراز کشیده بودم و زُل زده بودم به صاحبخانه که اَزَم چشم 

 شیده بودم و زُل زده بودم بهو خودم روی تخت توی باران و حیاط دراز ک
کرد و ها ایستاده بود و به بهانه باران به من نگاه میصاحبخانه که پشت شیشه

انهای اختمسخودم که روی آن کاناپه دراز کشیده بودم و از پنجره زُل زده بودم به 
 (. 77: 1381)کاتب، « شهر وین

   6اتّصال کوتاه 5ـ5
مـدرن، اسـتفاده از اتصـال کوتـاه     ر رمانهای پستاز شگردهای مهم ایجاد عدم قطعیت د

تانی و است؛ اتصال کوتاه عبارت است از برقراری ارتباط بین دو جهان یعنی جهان داس ـ
هایی مختلف، مانند مدرن با استفاده از این شگرد به شیوهجهان خارج. نویسندگان پست

ردرگمی سننده را دچار بر هم زدن فاصلة میان جهان داستان و دنیای خارج از متن، خوا
تـوان  کنند. لاج بر این باور است که برای ایجاد اتصال کوتاه در متن، میو عدم تعّین می

آمیزی وجوه متباین )وجه آشكار داسـتانی و وجـه ظـاهراً    در هم»از سه روش بهره برد: 
 مبتنی بر واقعیت( در یك متن واحد، مطرح کـردن نویسـنده و موضـوع نویسـندگی در    

ایـن سـه    در رمان پَستی نویسـنده از (. 187: 1386)لاج، « و برملا کردن عرفهای ادبی متن،
 تفاده ازروش برای ایجاد اتصال کوتاه استفاده کرده است. از جمله تمهیداتی کـه بـا اس ـ  

 توان به این موارد اشاره کرد:  اتصال کوتاه سبب ایجاد عدم قطعیت شده، می
وگـوی شخصـیتهای داسـتان بـا نویسـنده      گفت وگو با شخصیتهای داستان وـ گفت

 دربارة وقـایع و عناصـر داسـتان: بـرای مثـال راوی داسـتان در جـایی دربـارة خـودش         
 گوید:  می

کردم. دانم چطوری در یك آن، تو چند زمان، مكان و حال و هوا زندگی مینمی              
اید م کند این را. شدانستم کدامشان هستم چون چیزی نبود معلوواقعاً دیگر نمی

طوری خواستم ایندانستم، میدانستم کجا هستم. شاید هم میاگر آن شك نبود می
دیدم آن کسی باشم که دوست دارم. شاید هم مهم نبود کدامشان هستم، باید می

 ؛(78: 1381)کاتب،  خواهم کدامشان باشم، و با سرنوشت او باقی راه را بروممی
آفرینی شخصیتها ده: برای مثال نویسنده در جایی فرایند نقشـ به حاشیه رفتن نویسن

-90)ر.ک. همـان:  کند و کنشهای آنها را در قالب یك تمرین تئاتر برای خواننده بازگو می
 (؛84
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اننده، وگو با خوانندة رمان: حضور نویسنده در رمان و مخاطب قرار دادن خوـ گفت
 گفتگوی طولانی رای مثال نویسنده پس از یكزند. بتوهّم واقعیت در رمان را بر هم می

گویـد:  شود و چنـین مـی  وارد داستان می« زن و پیر زن»کننده بین دو شخصیت و خسته
« کننده برای چه بود. شاید منتظـر اتفـاقی بـود   دانم این همه حرف تكراری و خستهنمی»

 (؛111)همان: 
سـنده در پاورقیهـای   ـ حضور نویسنده در رمان به عنوان یك شخصیت جعلـی: نوی 

فتـه  پایان فصول در قالبِ شخصیتِ جعلی ـ ویراستار: ف. باقری ـ در رمـان حضـور یا    
 (.254، 166، 114، 92)همان: است 

 انواع عدم قطعيت در رمان پستي. 6
 عدم قطعيت در زبان 1-6

ای اسـت. ذهنیـت هـر    گاه میزان قطعیت یا عدم قطعیتِ هر گویندهزبان، مهمترین تجلی
ای، ای در زبانش نمود دارد. از این رو، بر اساس الگوهای زبـانی هـر نویسـنده   سندهنوی
اش پی برد. هرگونـه اخـتلال تعمـدی در    توان به میزان قطعیت یا عدم قطعیت نوشتهمی

توان به ایـن مـوارد   شود؛ از جملة این اختلالهای زبانی میزبان منجر به عدم قطعیت می
ها، غلط نوشتن تعمدی املای کلمـات، و عـدول از نحـو    اژهاشاره کرد: به هم ریختن و

د سنتی و بر هم زدن انسجام روایت. عدم قطعیت در زبـان، در شـكلهای متعـددی نمـو    
ن کند؛ در زیر ضمن اشاره به انواعِ عدم قطعیتِ زبانی، بـه بررسـی آنهـا در رمـا    پیدا می

 پَستی پرداخته خواهد شد:

 «هاوستارِ بلاغيِ جملهپي»عدم قطعيت در نحو يا  6ـ1ـ1
های شناسی پیوند و جاذبة مولكولی میانِ جمله، در اصطلاح زبان7پیوستار بلاغی              

دهی واحدهای اندیشه در متن به یك بندنوشت )پاراگراف( است. ]...[ سازمان
ها در دلِ بندنوشت ها در درون جمله و جملهانسجام بلاغی مشهور است ]...[ واژه

شوند. در نوشتارِ منثور، هر دهی میبندنوشت در دلِ متنِ بزرگتر سازمان و
کند. انسجام است که یك اندیشة واحد را بیان میبندنوشت یك پیوستار کلامی 

 وها و توالی آنها دارد. سستی بلاغی بندنوشت، نشان از تداوم منطقی اندیشه
ها( از ندیشه )جملهگسستگی بندنوشت ناشی از گسست و پارگی واحدهای ا

 (. 279-280: 1390)فتوحی، یكدیگر است 
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بنابراین پیوستار بلاغـی حاصـل همكـاری سـاختهای دسـتوری مختلفـی از جملـه:        
د( و ارجاع، حذف، پیوندهای واژگانی )ماننـد تكـرار، تـرادف، مراعـات النظیـر و تضـا      »

 . عـدم ارتبـاط  (280)همـان:  است « تمهیدات پیوندی )مانند حروف ربط، شرط و علیّت(
جـه  منطقی و دستوری میان محور افقی جملات، منجر به ایجاد گسست بلاغـی و در نتی 

شود. دکتر فتوحی معتقـد اسـت کـه ایـن گسسـت در دو      گیری پاراگراف میعدم شكل
های بریده و مستقل، و دیگری تداخل وجوه کلام )تنوع یكی جمله»شود: مورد دیده می

سـتی،  . در رمـان پ (282)همان: « وع، مخاطب، وجه فعل و غیره(و تغیرّ زمان، مكان، موض
های بریده رفتـه اسـت.   صورت ناخودآگاه به سمت گفتنِ جملهراوی در برخی موارد به

کند، یـا از روی تـرس   در این موارد عمدتاً راوی در حالت غیر عادی قصه را روایت می
توانسـت بـاور   یده بود: نمـی دیگر تحمل نداشت. شاید هم ترس»و اضطراب است مانند: 

هـای احساسـی و   یا در حال لحظـه  (.115)کاتب:  «کند: شاید از همه چیز خسته شده بود
هـا  لـه پبلند شدم. مهوش پشت مرا تكاند. گچی شده بود حتمـاً. تنـد از   »عاشقانه است: 

 (. 223)همان: « آمدیم پایین. ازش جلو زدم. مهوش تندتر کرد. حس خوبی داشتیم
توان به این مـوارد اشـاره کـرد؛    ه موارد تداخل وجوه کلام در رمان پستی میاز جمل

)همان:  «خواهم تنها باشماش: میوش بعد از سالها برگشته بود به خانة دوران کودکیماه»

گیـرد. ایـن   در رمان پستی در برخی موارد راوی عناصر داستان را بـه سـخره مـی   (. 127
شـود، بـرای مثـال در یـك صـحنه، در      معنایی مـی مسأله سبب ایجاد گسست بلاغی و 

وش است و تمام تمرکز خواننده و ماه« وشقاتل بودن ماه»حالیكه راوی مشغول روایتِ 
کند و بـه وصـف شـانه زدن    بر این مسأله است، به یكباره زیر پای خواننده را خالی می

بـود: شـاید او    خودش این بلا را سر خـودش آورده  شاید پسر»پردازد: وش میموی ماه
هـا بـازی   وش با نسیم میان پردهوش[ فقط یك وسیله بود: موهای بلند و طلایی ماه]ماه
  (.   205)همان: « کردمی

 عدم قطعيت در وجهيت 6ـ1ـ۲
 .دستوری است 8یكی از موارد بررسی عدم قطعیت در زبان، بررسی وجهیت

نده در بیان یك گزاره که به طور ضمنی یاست از میزان قاطعیت گووجهیت عبارت               
کنندة منظور )کنش غیر بیانی( یا شود و بیانبه وسیلة عناصر دستوری نشان داده می

 بار، اجبندی او به واقعیت یك گزاره یا باورپذیریپایقصد کلی یك گوینده یا درجة 
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 (. 285: 1390)فتوحی، و اشتیاق نسبت به آن است               
 ــ   کلّی وجوه مختلفِ فعل راطور به دی، تردیـدی،  که عبارتند از: وجه اخباری، تأکی

ــری، نهــی،    ــی، ام ــا و پیشــنهاد(، التزام ــایی )آرزو، دع عــاطفی، شــرطی، پرسشــی، تمن
از لحـاظ میـزان قطعیـت یـا عـدم       (286: 1390)فتوحی، غیرشخصی )مصدری و وصفی( 

 :بندی کردستهتوان به دو دستة کلّی دقطعیت معنا می
گرِ گر قطعیت، شاملِ وجه اخباری، امری و نهی. ب( وجوهِ دلالتالف( وجوهِ دلالت

جهیت مقولة و (.287)همان: عدم قطعیت شامل وجه التزامی، تمنایی و معرفتی )شناختی( 
قابل بررسی است. وجهیـت در سـطح جملـه    « جمله، زیرجمله و گفتمان»در سه سطحِ 

هـای اسـمی، قیـدی و    ای عبـارت از گـروه  زیرجملهشامل افعال و قیود است. در سطح 
 .( (Portner, 2009: 2-8فعلی و نیز صفات وجهی است 

گر عـدم قطعیـت پرداختـه    اساس در ادامه به هر کدام از وجوه مختلف دلالتبر این
 خواهد شد.  

 وجه التزامي 6ـ1ـ۲ـ1
معنـای   وع وجه بـه یكی از وجوه بیانگر عدم قطعیت، وجه التزامی است. التزام در این ن

 است؛  (30: 1368)ناتل خانلری، « وابسته بودن»
استن، آرزو در تشكیل این وجه، همواره کلماتِ کاش، شاید، اگر، بایستن، خو              

ا یدهندة موضع یا نظر گوینده و کردن، خوب است و غیره مشارکت دارند که نشان
 دبری است که فعل از آن اسم میاشدن و یا نشدن قضیهنویسنده نسبت به حادث

 (. 44: 1386)حسینی، 
 ه التزامی در رمان پستی به قرار زیر است:های مختلف وجگونه

اختار س ـاست؛ با توجه به اینكـه در  « اگر»ابزار زبانی بیان شرط، الف( وجه شرطي: 
وجه ای دلالت دارد، این نوع شرطی زبان فارسی، فعل جملة پایه بر احتمال وقوع قضیه

رفـت دو تـا   اگر مرد همراهش نبود، می»بندی وجه التزامی قرار بگیرد؛ تواند در دستهمی
مان وجه شرطی نكتة قابل تأمل اینكه در این ر(. 165: 1381)کاتب، « گرفتبلال شیری می

تـأثیر  عمدتاً با افعال منفی به کار رفته است و این مسـأله در تشـدید عـدم قطعیـت بـی     
 نیست. 

 نگرهاینشا و یا ترکیب با «مباد»در قالب دعایی همچون »این نوع وجه، تمنّايي: ب( وجه 
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بـا صـورت مضـارع التزامـی فعـل       «کاش، کاشكی، ای کاش و حتی الهی»وجهی مانند 
فـاهیمی  خـواهش و تمنـّا و م  »که مشتمل بر ( 66: 1391)عموزاده و همكار، « .شودیافت می

ای آن مثـلِ  و مترادفه ـ «کـاش »ر زبان فارسی بـا  ست و دهمچون میل، امید، دعا و آرزو
کـاش  . »(288: 1390)فتـوحی،  « همراه اسـت  «امیدوارم، آرزو دارم، مایلم، کاشكی و غیره»

 (.42: 1381)کاتب، « اشقبلاً دیده بودی

 (وجه معرفتي )شناختي 6ـ1ـ۲ـ۲
دانـش   و نظر و درجة تعهد گوینده بر اساس اطلاع»لاینز این نوع وجهیت را مشتمل بر 

طـور مسـتقیم در   بـه  »داند. این نوع وجه می« و شواهد موجود نسبت به محتوای جمله
شـده  هـای بیـان  میزان اطمینان یـا عدم اطمینان گوینده نسبت بـه صدق گـزاره  ةبردارند
به آگـاهی، بـاور و شـناخت گوینـده از     »عبارتِ دیگر، به .(Lyons,1977: 793)« اسـت

گزاره  لت بر اطمینان یا عدم اطمینان گوینده دربارة صدق یكموضوع مرتبط است و دلا
 ـ     (.288: 1390)فتوحی، « دارد ت برای نمونه موارد وجه معرفتـی کـه حـاکی از عـدم قطعی

 ـاست، عبارتند از: قطعاً، یقیناً، مشخصاً، حتماً، با قاطعیـت، بـا اطمینـان،     ثـق،  ه طـور مو ب
دن، معتقد بـودن، یقـین   شك داشتن، فكر کرهایی همچون: احتمالاً، فرضاً، شاید و گزاره

 ـ   ه ایـن  داشتن، باور داشتن و غیره است؛ بالاترین بسامد وجهی در رمان پسـتی متعلـق ب
استفاده شـده اسـت. رمـان    « شاید»آوری از واژة وجه است. در این رمان به طرز شگفت

و مـورد اسـت. تكـرار تعمدانـه      420صفحه و بسامد تكـرار شـاید بـیش از     256شامل 
 کند:  خواننده را در یك بلاتكلیفی مطلق رها می« شاید»وار دیوانه

بار آنجا بود که متوجه آن بریدگی شدم. چطور آن را ندیده دانم، شاید اولیننمی              
ود. وش، تو همان نگاه اول متوجه آن شده ببودم؟ شاید نخواسته بودم. شاید ماه

نشست. شاید رد د روی گلوی من میید بعدها بایدانم آن خط مال چه بود. شانمی
 دانم...قضایی بود ... شاید احمد همان اول خط را روی گلویم دیده بود. نمی

 (.155-156: 1381)کاتب، 

 مشتمل است بر:عدم قطعيت در ساختار زباني؛  6ـ1ـ3
 هاي دستوريِ ترديدآفرينسازه 6ـ1ـ3ـ1

 ، بهتردارد است، احتمال مانند: ممكن ظاير آن؛متضمنّ احتمال و نهاي فعلي الف( گروه
 گاهی فكر»کنم و غیره: کنم، احساس میاست، انتظار دارم، مایلم، اجازه دارم، فكر می
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کـنم کـه   احسـاس مـی  » (،41)همان: « ام ولی خبرش به من نرسیده.کنم مثل شما مردهمی
 (.86)همان، « ن است؟داستا کنی کی برندةفكر می» (،54)همان: « بدجوری بهت نیاز دارم.

انگـار ایـن   »شامل ظاهراً، فرضاً، احتمالاً، گویا، انگار و غیـره:  ب( قيدهاي ترديدي 
« مقدر آرام به دنیا آمده بودم که حتی خودم هـم فهمیـده بـود   قدر آرام مرده بودم یا این

 (.35)همان، 
نی در تردیدآفری این نوع حرف ربط به واسطة؛ «يا»ج( استفادة مكرّر از حرف ربطِ 

دانستم واقعـاً آن نوجـوان   نمی»شود: مسیر انتخاب خواننده سبب ایجاد عدم قطعیت می
اهی شـك  گبرای همین » (،35)کاتب،  «شده.لخت و سرمازده هستم یا آن پسر حالا بزرگ

 (.71)همان:  «کردم که آن مرد پسرش است یا شوهرشمی
ز ندانسـتن و تردیـد سرچشـمه    ذات پرسـش ا د( بسامد بالاي جمـلات پرسشـي؛   

های رفع این حالـت  شویم، یكی از راهای میگیرد. وقتی دچار عدم قطعیت در مسألهمی
کنی تو هـی؟  مرد گفت: آن طرف خیابان چه خبر است نگاه می»پرسشگری است. مثال: 
ات دور است؟ پشت کجا هستی؟ گفت: خانه خواهی باشد؟ اهلاکرم گفت: چه خبر می

 (.159)همان، « ای ایاغ خانه، کاشی چهل. برای چی پلاک چهل؟...کاروانسر
دانـم، نیسـت،   نمـی »از میان افغال منفی، تكرار فعلهای ه( بسامد بالاي افعال منفي: 

در مقایسه با سایر افعال بیشـتر اسـت؛   « خواستتوانم، نرفتم، نبود و نمیگوید، نمینمی
ای است. کمتر صفحه« دانمنمی»ار از آنِ فعلِ دومین بسامد تكر« شاید»بعد از تكرار قید 

دانم شاید نمی»یا (. 14)همان: « وددانم تو فكر چی بنمی»از رمان خالی از این فعل است: 
رفتم چیـزی  جا چون اگر میدانم، شاید هم نرفتم آننمی»(. 15)همان: « ترسیدم...چون می

 (.17)همان:  «نبود

 دستوري 9گيريجهت 6ـ1ـ3ـ۲
درجـة  »نماهاسـت؛  هـا و وجـه  سـازی جملـه  سازی یا مفعـولی ، فاعلی«جهت»ور از منظ

یـا   10ای بـه فـاعلی  دهنـد، بـه طـرز برجسـته    نماها به کلام میقطعیت و قدرتی که وجه
سازی به بیـان عقیـدة نویسـنده یـا     بودن این نوع جملات بستگی دارد. فاعلی 11مفعولی

ســازی قــرار دارد کــه مفهــوم ژه، مفعــولیشــود. در مقابــلِ ایــن واگوینــده مربــوط مــی
است کـه قطعیـت زیـادی بـه     سازی از عواملیگذارد. فاعلیپذیری را به نمایش میکنش

من مطمئنم که این حـرف  »و  «این حرف مطمئناً صحیح است»بخشد. دو جملة کلام می
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 ایـن  دهند؛ اما تفاوت آنهـا در در ظاهر دامنة یكسانی از معنا را پوشش می «صحیح است
است که در مثال دوم، گوینده با بیان فاعلی، به طور آشكار منبع اعتقاد راسخش را بیـان  

 & Halliday)« سـزا دارد. کنـد و ایـن شـیوة بیـان بـر لحـن و گفتمـان تـأثیری بـه         می

Matthiessen, 2004: 149-150مثـال:   (138-139: 1394نـوایی و همكـاران،   نقل از: کاظمیبه ؛
« جـا گذشـته بودنـد   جای پنجه بود، شاید به تعداد قطارهایی کـه از آن  روی زمین کلّی»

صراحت بگوید: من روی زمین چنـگ زده  توانست بهراوی در اینجا می(. 8: 1381)کاتب، 
 بودم. 

  12نماييبيان استعاري وجه 6ـ1ـ3ـ3
ن بیـا »یكی دیگر از شگردهای سنجش میزان قطعیت یا عدم قطعیت گوینده، توجـه بـه   

نمـایی،  بیان استعاری وجـه »عبارت دیگر،  در جمله است؛ به« عاری انتخاب وجهیتاست
کنـد،  هرگونه انتخابی را که گوینده به وسیلة آن درجـة قطعیـت کلامـش را تعیـین مـی     

بـاره  هلیـدی بـا ذکـر مثالهـایی در ایـن      (.139: 1394نوایی و همكاران، کاظمی)« گیرددربرمی
تـوان از  تواند ایـن را ردّ کنـد، مشـكل مـی    که، کسی نمیاستعباراتِ روشن»گوید: می

« پذیرش آن اجتناب کرد، و شكیّ نیسـت کـه، همگـی یـك معنـا دارنـد؛ مـن مطمئـنم        
اساس انتخاب هرکدام از ایـن عبـارات توسـط گوینـده بیـانگر میـزان       جا(. بر این)همان

کـه راوی  قطعیت یا عدم قطعیت در کـلام اوسـت. بـرای مثـال در رمـان پسـتی زمـانی       
را به تصویر بكشد، از عبارات متعددی ـ که همگـی دالّ   « وشبودن ماهکلافه»خواهد می

وقـت پـا جلـو    دانسـت، هـیچ  شاید اگر مـی »بر آن موضوع هستند ـ استفاده کرده است:  
توانست بـاور کنـد. شـاید    گذاشت. دیگر تحمّل نداشت. شاید هم ترسیده بود. نمینمی

 (.115: 1381)کاتب، « ز خسته شده بودچیمدتّها بود از همه

 هاي سجاونديريختگي در کاربردِ نشانههمبه 6ـ1ـ3ـ۴
رونـد؛  های سجاوندی براساس موقعیتهای خاصی در جمله به کـار مـی  هرکدام از نشانه

شـده در متـون   شـود. ایـن نظـامِ تعریـف    مثلاً در پایان جملـه از نقطـه ).( اسـتفاده مـی    
 ویسنده در برخی موارد به جـای زد. برای نمونه در رمانِ پَستی، نریمدرن به هم میپست

 نقطه و یا ویرگول از دو نقطه ):( استفاده کرده است:  
کرد: شاید پسرک خورد و به حرفهای ما گوش میصاحبخانه ]...[ داشت شام می              

آخر چرخش هم هزاربار این نقشه را توی ذهنش مرور کرده بود: میله را چسبید: 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
61، 

ييز
پا

 
13

97
 

 

  

9۲ 
 

 

9۲ 

9۲ 

 
 
 

رفت: سرش را برد جلو: چرخ از روی گردنش گذشت: صدای خرد داشت می
 (. 9)همان: « شدنِ استخوانهایش را شنید:

 عـلاوه بـر تأکیـد بـر عـدم قطعیـت، یـادآور پایـان        »این نوع هنجارگریزی نگارشی 
تـری ماننـد سـطر یـا پـاراگراف      چندفرجامی متون پسامدرن است که در مقیاس کوچك

 (. 159: 1391سرایی و منتشلو، )یعقوبی جنبه« است اجرا شده
واســطة نقطــه )...( بــهاز میــان اشــكال مختلــف علائــم ویرایشــی و نگارشــی، ســه 

کار رفته است؛ این مسأله از نظـر فلسـفی بـا    آفرینی بیش از همه در رمانِ پستی بهتعلیق
دم ع ـلالت بر به دلیلِ د سه نقطه،»نوعِ ادبیِ رمانِ پسامدرن کاملاً همخوان است. چرا که 

از جملـه  (. 160)همـان:  « ناسب استممدرنیته بسیار قطعیت، برای نمایشِ باورهای پست
نقطه در رمانِ پستی ـ که نشانگر عدم قطعیـت در سـاختار زبـانی ایـن      موارد کاربردِ سه
 توان به این موارد اشاره کرد:رمان است ـ می

جیـرة  نوعی گسسـت در زن »برای نشان دادنِ  استفاده از سه نقطه در آغاز سطر الف(
م ه ـشاید زمانی شـاگرد و اسـتاد بودند...شـاید مـدتی همكـار      »...)همان(: « خطی روایت

ه و بـا گـرو  بودند...شاید مدتها پیش از هم طلاق گرفته بودند...شاید مهتاب تنهـا رابـط ا  
 (.60ن: )هما« ورم زجرش بدهمچون دوستش دارم مجب»...(. 197-198)کاتب، « بود

جای بخشِ محذوف جمله: در این روش، نویسـنده بـا حـذفِ    سازی بهجانشین ب(
جای آن، سعی دارد خواننده را در پرُ کـردنِ خههـای   نقطه بهفعل جمله و استفاده از سه

خـشِ  بمتنی مشارکت دهد. دستاورد این شگرد برای متن و خواننده، تردید در تشخیصِ 
 )کاتـب، « کـرد و... مردی جدول حل مـی »م قطعیت است: محذوف جمله و به تبع آن عد

 (.169همان: )« شان داشتم. شاید...تو بالاخانه نگه دانم برای چینمی» (.18
نقطـه  نقطه: هدف نویسنده از کم یا زیاد کردنِ تعدادِ سهکاری در تعداد سهدست ج(

نقطـه متضـمّن    سـه )دو نقطه و یا بیش از سه نقطه(، ایجاد تردید در تردید اسـت. خـودِ  
حتی عـدم قطعیـت نیـز بـا     »عبارت دیگر، در این حالت، تردید و عدم قطعیت است. به

بـا چشـمهای بسـته    »انند . م(161: 1391 سرایی و همكار،)یعقوبی جنبه« شودقطعیت بیان نمی
 :1381)کاتـب،  ......« دهـد مثـل   زل زده به جایی ...... ضمایم: چیزهایی هست که مزه می

256). 

 هاي سجاونديتسامح در استفاده يا عدم استفاده از نشانه 6ـ1ـ3ـ5
 ایگونه جا و مكررّ از آنها،عدم استفاده از علائم نگارشی به صورت عمدی و یا استفادة بی
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 عدم قطعیت است.  
عنایی معلائم ویرایشی در صدد ایجاد صراحت در بافت کلامی و رسیدن به               

شود و معنا گمی ایجاد میشوند، نوعی سردرتی این علائم حذف میاند و وقشفاف
ها رهماند. از سویی دیگر، وقتی علائم ویرایشی از میان واژگان و گزاناتمام می
)یعقوبی و همكاران، خورد هم مینشینی بهدر محور هم شود، منطق سخنحذف می

1391 :168 .) 
شـود:  ن صورت آغاز مـی عبارات و به همی های رمان با اینبرای مثال نخستین جمله

 پستی و پستی پستی پستی و پستی پستی پستی و پستی پستی بلنـدی و پسـتی بلنـدی   »
ئم نگارشی و از دیگر موارد تسامح در استفاده از علا(. 3: 1381)کاتب، ]...[« بلندی بلندی 
ور اسـت:  هـا در جاهـای غیرضـر   عبـارات و جملـه  ایرانیك )ایتالیك( کردن ویرایشی،  

 لان تاریكدا: حیاط ته در را باز کرد کسی بادبادکی را آن دورها خال آسمان کرده بود.»
 (.7)همان:  «. از دالان گذشتدر را آرام باز کردبود. 

 بازيهاي زباني 6ـ1ـ3ـ6
گیـری از بازیهـای زبـانی اسـت. در     یكی از شگردهای ایجاد عدم قطعیت در زبان، بهره

د انی ایجـا زیهای زبانی عمدتاً با هدف به چالش کشیدن امكاناتِ زبرمانهای پسامدرن، با
پردازان پسامدرن بر این باورند که درک ما از واقعیت بـه زبـان   شوند. برخی از نظریهمی

نشینی زبـان، منجـر   رو هرگونه اخلالی در محورهای جانشینی و هموابسته است؛ از این
مله بازیهای زبـانی کـه در رمـان پَسـتی آمـده      شود. از جسازیهای تصنّعی میبه واقعیت
هـا اشـاره کـرد؛ بـرای مثـال      چینـی برخـی واژه  توان به بازی در شیوة حـروف است می

 ـ « پسـتی و بلنـدی  »نویسنده در نخستین صفحة رمان، با اسـتفاده از دو واژة   وزی یـك ل
، واژة و در ضـلع پـائینی آن  « پستی»طراحی کرده است. در ضلع فوقانی این لوزی، واژة 

. نهاده شده است. شیوة قرارگیری ایـن دو واژه، خـود متضـمّن تنـاقض اسـت     « بلندی»
کردنِ فیزیكی این دو واژه در صدرِ رمان، ضمن جلب توجه خواننده نویسنده با برجسته

کنـد کـه داسـتان، چیـزی جـز همـین بازیهـای        به فیزیك کتاب، این مفهوم را القاء مـی 
هـای  یـه لار، نویسنده از همان آغاز به دنبـال نشـان دادنِ   واژگانی نیست؛ به عبارت دیگ

 عدم قطعیت در وجوهِ مختلف داستان است.

 عدم قطعيت در روايت 6ـ۲
 لّیعِروایت خطّی، روایت »برخلاف روایت در رمانهای مدرن که مشتمل بر سه ویژگیِ 
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، «پستی» مدرنِروایت در رمانِ پست ،(Contable, 2004: 51) ست«و مرکزیتّ شخصیتها
روایتهاست؛ بنابراین بستر عدم قطعیـت  یك روایت غیرخطّی، غیرعلّی و ترکیبی از خرده

های عدم قطعیت روایت در رمان پستی از ایـن قـرار   در این بخش نیز آماده است. گونه
 است:

 تناقضِ ژانري 6ـ۲ـ1
ی در کنارِ رساناست چندین  ژانرِ سازگار با هدف تقویت مفهومدر یك اثر ادبی، ممكن 

ی شـود. در رمانهـا  همدیگر بیاید که عمدتاً از میانِ آنها، یك ژانر صدای غالبِ مـتن مـی  
سـبب   پسامدرن و از جمله رمان پستی، در کنار هم آمدنِ ژانرهـای متضـاد و ناسـازگار   

 شده است هیچ ژانری در متن غالب نباشد.  
ای در کنار هم قرار رابطه نسجام، تناسب وگونه اانواع مختلفی از ژانرها بدون هیچ              

ا در رگیرند. تلفیق ژانرها چه از نظر محتوا، چه ساختار و چه زبان، خواننده می
)وو، رساند کند و در پایان هم به تعیّن و قطعیت نمیگسستی فراگیر گرفتار می

1389 :210 .) 
بـا چـه    تواند تشخیص دهداین مسأله بر رمان پستی نیز حاکم است؛ خواننده دقیقاً نمی
عاشـقانه،  »آمیـزی از ژانرهـای   رمانی سر و کار دارد. چرا که این رمـان ترکیـب تنـاقض   

یك از ایـن ژانرهـا در رمـان بـر     است و هیچ« نامه، حادثه و غیرهمرگ، وحشت، زندگی
شـود و  دیگری غالب نیست. راوی در چندین صفحه یا پاراگراف غرق در موضوعی می

شـود؛ بـرای مثـال    کند و وارد ژانر دیگـری مـی  باره موضوع را رها مییك پس از آن به
 گوید: اش چنین میراوی در این چند سطر از زبان جنازه

آلودم توی آن یخچال کشویی، جلوِ چشمهای صاحبخانه بود و خودم جنازة خون              
داشت. چشم برنمیسر پیچ دراز کشیده بودم و زُل زده بودم به صاحبخانه که ازم 

ه فكر کنم دمای یخچال چند درجه زیر صفر بود چون چشمهایم خیلی درد گرفت
کشیدم ا میردانم، شاید هنوز سر پیچ بودم و انتظار قطار ده و پانزده دقیقه بود. نمی
 (. 77: 1381)کاتب، 

باد  رفتیم:شانه به شانة هم آرام می»شود: چند صفحه بعد راوی وارد ژانر دیگری می
داشـت: صـدای قطـاری از دور    دوید و گندمها موج برمیتو گندمزار آن سمت ریلها می

 (.80)همان: « آمدمی

   استفاده از شيوة داستان در داستان 6ـ۲ـ۲
 وارهجزیر در شیوة داستان در داستان، ـ که میراث هزار و یك شب است ـ نویسنده به شكلی
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ای نامتنـاهی  گری، منجر به چرخه. این نوع روایتکندو اپیزودیك داستانها را روایت می
ه شود. در ادامـه بنك ـ در رمان پستی شده است. برای مثال داستان با گفتار راوی آغاز می

آید. در دل داستان دکتر الكلی، شود. در دل داستان بنكه، داستان دکتر الكلی میظاهر می
آیـد کـه در   ستان دختر و پسـری مـی  ادآید. در دل این داستان، داستان دکتر مقدونی می

اند. سپس داسـتان غیـرت  اند و به طرز فجیعی به قتل رساندهبیرون از شهر آنها را گرفته
و  40، 32، 28، 26، 14، 13، 7: 1381)کاتـب،  آیـد  خانه میجان و در ادامه هم داستان صاحب

 غیره(. 

 گذاريهاي نامأنوسنام 6ـ۲ـ3
 لیـق شخصـیتها، اسـتفاده از نامهـای نامـأنوس اسـت.      یكی از شگردهای کاتب بـرای تع 

یـرت،  لبـی، بنكـه، مقـدونی، گرگـی، غ    »خواننده در مواجهه با نامهای ناآشنایی همچون 
 ـناخودآگاه به دنبال یافت»، «وش، آلوچه و غیرههاتفی، ماه گ ن )و چه بسا فرافكنی( فرهن

شـود،  یب مواجـه مـی  عج که با نامهایمعهود خود در متن )و شخصیتها( است، امّا وقتی
شـود و از رهگـذر ایـن    امكان ریختن فرهنگ معهود خواننده در متن دچار اختلال مـی 

بـا  نویسنده (. 71: 1396سرایی و همكاران، )یعقوبی جنبه« شوداختلال، معانی متكثرّی زاده می
 ابن انتخ ـانتخاب چنین نامهایی، به دنبال عدم تعیّن هویتها در رمان پستی است؛ نخستی

« اشنوعِ دسـتوری »به واسطة « پستی»گذاریها، عنوانِ رمان است؛ واژة کاتب در بحث نام
 ـ  « زمان، شخص و شمار»و فارغ از « مصدر»که  الایی است، دارایِ عدمِ قطعیـتِ بسـیار ب

 ـ است. ساختار و محتوایِ مبهمِ این عنوان، براعتِ استهلالِ مناسبی برای ورو ایِ د بـه دنی
 متن است.عدم قطعیتها در 

کردن برخی از شخصیتهاست؛ « نامبی»گذاری، از دیگر شگردهای کاتب در بحث نام
داشـتن آنهـا در یـك عـدم قطعیـت      نام کردن شخصیتها در رمان پستی، منجر به نگـه بی

 ناپـذیر سـبب شـده   نامی شخصیتها در یك چرخة نامنسجم و تعیّناست. بیدائمی شده 
 در ذهن خواننده در هنگام قرائت این رمـان شـكل   است که تصویری مشخص و پایدار

ناپـذیری چیـزی   نگیرد. حاصل مواجهة خواننده با چنین شخصیتهای ناپایـدار و تعریـف  
آفرینی نیست؛ برای مثال در یكی از فصول داستان، راوی یكـی  جز عدم قطعیت و تعلیق

لـوِ در چـوبی   مـرد ج »کنـد:  خطـاب مـی  « مـرد »از شخصیتها را از اول تا آخر با عنـوان  
 کاتب،)«شدة سبزی ایستاد. ]...[ مرد کلیدی از جیبش درآورد انداخت تو قفلپوستهپوسته
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1381 :171.) 

 منظرهاي روايي« چندگانگيِ»و « گسيختگي» 6ـ۲ـ۴
، )لاج« یـت سیلانِ ذهن تبدیل شده است به سـیلانِ روا »در این رمان به قولِ دیوید لاج، 

تـوان  های گسیختگی و چندگانگی روایی در این رمان، میاز مهمترین جلوه(. 128: 1386
 های معطوف به هیچ اشاره کرد. در ایـن مـوارد راوی در  به استفادة مكرّر راوی از جمله
رهـا   عطف دنبالة جملـه را بـا گذاشـتن سـه نقطـه     « و»اوج روایت، به یكباره با آوردن 

نده دشوار و چندوجهی است: که امكان تشخیص ادامة جمله برای خوانکند. در حالیمی
 (.80)همان: « مدتها بود همچنین بارانی را وین به خودش ندیده بود و...»

  13راويان غير قابل اعتماد 6ـ۲ـ5

توانـد روایـتش   اعتبار بودن سخنان راوی، مخاطب نمیدر این نوع روایت، به واسطة بی
ض متنی همچون: تنـاق های درونرا به عنوان حقیقت بپذیرد؛ خواننده با استفاده از نشانه

لوحی؛ کاری راوی، اختلال حافظه، دیوانگی، دروغگویی و سادهدر کلام راوی، فراموش
متنی همچون: غیرممكن بودن رخدادها در عالم واقعیت، پی به غیـر  های برونو یا نشانه

، برد. راوی در هر کدام از هفـت فصـل رمـان پسـتی، متغیـر     قابل اعتماد بودن راوی می
نـام  ناشناس و توأم با عدم تعیّن است. در فصل اول، راوی اول شخص، ناشـناس و بـی  

ای رسد جنازة پسرکی است، در ماجرای تازهاست. چند صفحه بعد، راوی که به نظر می
رسـد خـود   راوی با مخاطب ناشناسی که به نظـر مـی   84تا  81شود. از صفحة ظاهر می

کنـد: راوی  . چند صفحه بعـد، راوی بـاز تغییـر مـی    شودنویسنده باشد، وارد گفتگو می
ای به رمان بـا اسـتفاده از   دنبال القای فضای تازهبار با بازگو کردن یك تمرین تئاتر بهاین

گیـر  لراوی در فصل سوم به بیان ماجرای پیرزن فـا  (.90ـ84)همان: بیان غیرمستقیم است 
مـاجرای زنـدگی زنـی اسـت بـه نـام       هارم فصل چ (.114-92)همان:  پردازدو زن تنها می

دسـتاورد  (. 157-115)همـان:  شود ای که در رحم اوست بیان میکه از نگاه بچه« وشماه»
رو گرایـی و عـدم قطعیـت اسـت. از ایـن     راوی غیرقابل اعتماد برای رمان پستی، نسـبی 

ی گفتارهـا  لایلابـه واننده ناچار به مشارکت در متن و دریافت معنای واقعـی مـتن از   خ
 د.شومتناقض راوی می

 ستيز با مرکزگرائي نويسنده 6ـ۲ـ6
 ا حاکمیتی، مبارزة نویسنده برمان پستگرائی و عدم قطعیت در از جمله شگردهای نسبی
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 حضـور نویسـنده بـه عنـوان راوی در داسـتان      (؛68: 1386)تـدینی،  خود در داستان است 
 ب در پـاورقی پایـان هـر   محسوس است اما خبری از قاطعیت و حاکمیت او نیست. کات

نـام   «فهیمـه بـاقری  »یـا  « ف. ب»کدام از فصول رمانش از ویراستاری با نام اختصـاری  
برد که با اظهار نظری کوتاه، حضور خود را در کنار مؤلف تثبیت کرده اسـت. بـرای   می

های ایـن فصـل   تكه»آورد: نمونه کاتب در پایان یكی از فصول رمانش و در پاورقی می
کننـدة همـدیگر   های فصلهای بعدی قرار گیرند. به نحوی که تكمیللای تكهلابه باید در

 (.114)کاتب، « باشند و یك فصل واحدی را بسازند )ف.ب(

 عدم قطعيت در ايدئولوژي 6ـ3
گرایانـه و  روایتهـا، ایـدئولوژیهای نسـبی   در رمان پَستی، بنا بـر نگـرشِ فروپاشـی کـلان    

گر شده است؛ در این رمان، راویِ دانـای  قاطع و سلطهچندوجهی، جایگزین ایدئولوژیِ 
داده  کل، ـ که اقتدار و قاطعیت دارد ـ جای خود را به صداهای مختلـف و گـاه متضـاد     

است. بر این اساس، چندصدایی در کنار بـروز شخصـیتهای مختلـف منجـر بـه تجلـی       
نیـز پرداختـه    نهـا آبنـدی، بـه تبیـین    شود. در زیر ضمن تقسیمایدئولوژیهای مختلف می

 شود.می

 ايدئولوژي ناشي از چندصدايي 6ـ3ـ1
حضـور صـداهای متفـاوت در مـتن،     »است از در یك تعریف ساده چندصدایی عبارت 
بحثِ چندصدایی با مباحـثِ  (. 60: 1390)گودرزی، « بدون سلطة یك صدا بر دیگر صداها

اوت اسـت؛ بـه   ها، لحنِ شخصیتها و نیـز تشـخّصِ کلامـی شخصـیتها متف ـ    تفاوت لهجه
اند یـا بـه حاشـیه    است که خفه شدهکنندة صداهایی چندصدایی، منعكس»عبارت دیگر، 

رو، اگر در متنـی  از این(. 194: 1383نیـاز،  )بی« انداند یا به صورت زمزمه درآمدهرانده شده
ای و وامانـدة  ویژه بخشِ اقلیـتِ حاشـیه  ما شاهد حضور نمایندگانی از اقشار مختلف به

عه همچون ورشكستگان، معتادان، سربازها و غیره باشـیم و صـدای ایـن اقلیـت در     جام
توان گفت که آن متن، یـك مـتن   کنار سایر اقشار توانمند جامعه در متن شنیده شود، می

شود. از طرفی، یكـی از مهمتـرین موانـعِ بـروز چندصـدایی در      محسوب می« چندصدا»
ست چندصدایی که در آن صدای اقشـار  انیمتن، سلطة ایدئولوژی است. رمان پستی رم

اسـت. در ایـن میـان، راوی بـا     خـوبی بازتـاب داده شـده    رانده شدة جامعه بهبه حاشیه
ــد      ــف مانن ــارِ مختل ــیتهایی از اقش ــدگی شخص ــی زن ــات و حواش ــه جزئی ــرداختن ب پ



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
61، 

ييز
پا

 
13

97
 

 

  

98 
 

 

98 

98 

 
 
 

 افكـار و باورهـای آنهـا را   « ، صاحبخانه، فالگیرها و غیره، دختران فراریکنجمعشیشه»
چرخیدم و هرچه بطـری  ها میکوچهصبح تا غروب تو کوچه پس»وارد متن کرده است: 

« کردم. شاید دنبال بهانه بودم که خـودم را سـرگرم کـنم.   ای بود جمع میو ظرف شیشه
 (.16)کاتب، 

 ايدئولوژي ناشي از چندشخصيتي 6ـ3ـ۲
ــیتی،   ــای چندشخص ــت »در رمانه ــانِ روای ــاگ  جه ــای گون ــانِ روایته ــده، جه ون از ش

(. 99: 1370)احمدی، « شودیشوندة راوی بیان موسیلة دیدگاهِ دگرگونشخصیتهاست که به

تی دو وجه دارد: الف( شخصیتهای متعدد ب( وجود شخصیتهای متعـدد در  چندشخصی
 ـ  ال یك شخص. رمان پستی از نظر تعدّد شخصیتها یكی از رمانهای غنی است؛ بـرای مث
شـود  شخصیتهای فصل اول رمان عبارتند از: راوی که هر بار در نقش جدیدی ظاهر می

سرک، لُبـی، بُنكـه، پیرمـرد، دکتـر،     کن و جنازه و غیره، صاحبخانه، پجمعاز جمله شیشه
جان، هاتفی و مرد. نكتة دیگر آنكـه برخـی از شخصـیتها    گرگی، زیبا، پدر، مادر، غیرت

ن بارهـا  در داسـتا « پیرمرد، مرد، زن، پسرک و دخترک»اسم ندارند و با عناوینی همچون 
ول و ا»در قالب شخصیتهای متعـددی در فصـول   « پیرمرد»اند. برای مثال شخصیت آمده

نامی شخصیتها و در عین حـال تكـرار آنهـا باعـث     تكرار شده است. بی« چهارم و ششم
 سردرگمی خواننده و ایجاد عدم قطعیت در داستان شده است.

 عدم قطعيت در شخصيت 6ـ۴
 است؛   «پردازیشخصیت»مدرنیستی، بحث های مهم و پیچیدة داستان پستیكی از جنبه

ن ثبات و دچار بحرارن عمدتاً سیّال، غیرقابل اعتماد، بیمدشخصیتها در داستانهای پست
« پریشـی مـن »هویّت هستند. افكار و گفتار آنها مبتنی بر کابوس، رؤیا و تخیّـل اسـت و   

شـناختی، شخصـیتها اسـكیزوفرنیك هسـتند؛     خصوصیت بـارز آنهاسـت. از منظـر روان   
به راحتی از ذهنـی بـه    ن پستیگو. دنیای شخصیتها در رماربطگو و بیحرف، هذیانکم

، اپایـداری عینی، از درون به برون و از واقعیت به فراواقعیت در حال نوسان است. این ن
کند. خواننـده در ایـن   خواننده را در تشخیص واقعیت از خیال دچار تنش و تناقض می

شك کـردم  »شود. برای مثال: حالت در برزخی از خیال و واقعیت دچار عدم قطعیت می
توانستم این را بـه روی  خواستم و نمیند صاحبخانه واقعاً مرا کشته بود و من نمیباز نك

 (.59)همان:  «خودم بیاورم
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 مدرن پستيپردازي در رمان پستشخصيت عوامل 6ـ۴ـ1
  14مرکززدايي از سوژه 6ـ۴ـ1ـ1

مدرن پستی، حول یك قهرمان ویـژه نیسـت و بـرخلاف رمانهـای     ماجراهای رمان پست
شود. شخصیتها در ایـن رمـان، در یـك    ای دیده نمیکارهر اینجا شخص همهکلاسیك، د

انـد و عـلاوه بـر تكـرار و روزمرگـی، در گـرداب       شناختی گرفتار شـده بست هستیبن
واسطة نامتعیّن بودن شخصـیتها، امكـان انتخـاب    اند. در این رمان، بهسرگردانی رها شده

انـد و  یك اندازه در داستان تكرار شـده  شخصیت قهرمان وجود ندارد. اکثر شخصیتها به
گرایـی  ثبـاتی و کثـرت  هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. علاوه بـر ایـن، افـراط در بـی    

کـدام از شخصـیتهای داسـتان    شناسانة شخصیتها، سبب شده است نتوانیم به هـیچ هستی
 بدهیم. « قهرمان»لقب 

 پريشي شخصيتهاپارانويا و روان 6ـ۴ـ1ـ۲
به شدّت گرفتـار ذهنیتهـای متكثّـر    »شود که رانویایی به کسانی اطلاق میشخصیتهای پا

نهـا  اند و کنشهای آهستند تا آنجا که امكان تمایز میان ذهنیت و واقعیت را از دست داده
سرایی و نبه)یعقوبی ج« غالباً سویهای منفی و ضدّ قهرمانی )خودکشی، خیانت و غیره( دارد

را بـه   هویّتی در برخی از شخصیتهای رمان پستی عمـلاً آنهـا   بحران(. 73: 1396همكاران، 
هـای  مایـه رو یكـی از بـن  شخصیتهایی چندپاره و چندگانه تبـدیل کـرده اسـت. از ایـن    

فكـر زن و خودکشـی ممكـن    »اسـت:  « خودکشـی »)موتیف( برجسته در رمان، موضوع 
اینكـه آدم سـالی    گردد. چون به جـای است موقتی دست از سر آدم بردارد؛ اما باز برمی

 (.31)کاتب، « یكبار با غم و درد بمیرد، بهتر است یكبار کلك خودش را بكند

 عدم قطعيت زمان و مكان 6ـ5
مدرن، پریشـانی در عناصـر زمـان و مكـان اسـت؛      یكی از ویژگیهای مهم رمانهای پست

مكـانی عبـارت اسـت از مغـایرت در چنـد و چـون زمـان و مكـان          -پریشانی زمـانی  
دهای واقعی با وقایع داستانی. در رمان پستی نویسنده به راحتی از زمان گذشته به رویدا

رو در ایـن رمـان، نـه تنهـا نظـم زمـانی       کند. از ایـن حال و از حال به گذشته جهش می
رویدادهای گذشته دچار پریشانی و عدم انسجام شده اسـت بلكـه زمـان حـال نیـز بـه       

در پشت سـرم حرفهـای زیـادی    »تبدیل شده است: ترتیب آور، آشفته و بیجریانی ملال
رسـم. وقتـی   شوم و حسابی بهشـان مـی  گفتند با سگهای ولگرد دوست میزدند. میمی
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آوردمشان سـر آن پـیچ: بـه پـیچ کـه رسـیدیم       کنان میوقت بازیخوب رفیق شدیم، آن
 (. 29: 1381)کاتب، « چوب را پرت کردم آن طرف ریلها

کردن اگر تعمدی باشد، شاید برای سیال کردن زمان استفاده شده؛ روایتگونه این              
ی به این معنی که راوی در گذشته و حال در رفت و آمد است، پس زمان مشخص

شود کند و باز به همان عدم قطعیت در وقوع یك اتفاق منجر میرا القاء نمی
  (.26: 1382دوست، )غریب

وایـت  طی و در نوسان است. علاوه بر این، نـوع ر زمان در رمان پستی عمدتاً غیر خ
در  ای است که امكان تشخیص وقوع یا عدم وقـوع افعـال و رخـدادها   در رمان به گونه

رو بروز این حالت در فصل اول رمـان پسـتی   زمانهای حال یا آینده دشوار است؛ از این
گر عبارت دی سبب شده است خواننده در تشخیص زمان افعال دچار عدم تعیّن شود. به

تواند تشخیص دهد که آن وقایع اتفـاق افتـاده اسـت یـا در حـال رخ دادن      خواننده نمی
 (.72، 70، 69، 67، 66، 61، 59)ر. ک. کاتب، است یا قرار است اتفاق بیفتد 

شـدگی مرزهـای زمـانی و    از دیگر موارد عدم قطعیت در زمان و مكان، مسألة پـاک 
الـت  حوی از ایجاد چنین فضایی، دور کردن رمان از مكانی در این رمان است؛ هدف را

 گزارشگری است.  
زدای داستان و گرایش نویسنده خلق فضاهای سوررئال، حرکت غیرخطی و تاریخ              

ترتیب، نویسنده با حاکم دهد. بدینبه ایجاد عدم قطعیت در داستان را نشان می
 ی را دررهنگفیزشی از روایتها و رمزگان کردن جریان سیّال بینامتنیت بر داستان، آم

 نبالدداستان درانداخته، قاطعیت تاریخ، مكان و زمان را نقض کرده است و به 
 (. 61: 1396سرایی و همكاران، )یعقوبی جنبهایجاد تكثّر هویتی در داستان است 

 ـا؛ ن آنهراوی در این رمان نه به مكان وقوع رویدادها اشاره کرده است و نه به زما ه ب
یـا   عبارتی دیگر، مشخص نیست این حوادث مربوط به کدام روز، ماه، فصل یا سـالی و 

 در چه مكانی است.  

 عدم قطعيت در زاوية ديد 6ـ6
 ظـم ن زدن بـرهم  جهـت  در و قرینه بدون ،دید ةزاوی تغییرات، پسامدرن داستانهای در

ان رین هدف نویسـندگ د. مهمتشومی انجام گوییداستان روند کردن یدهچپی و ساختاری
 :است کهپسامدرن از ایجاد اغتشاش در زاویة دید این 

گیری از مخاطب را در کانونهای روایی مختلفی درگیر سازند. در حقیقت، او با بهره              
هم زدن توالی خطّی داستان، در تكّه کردن روایت و بهزوایای دید مختلف و تكّه
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شود که داستان به صورت ام است. این امر موجب میپی نفی هرگونه نظم و انسج
هم بریزد. ارتباط با هم درآید و تسلسل وقایع آن بههای بیقطعه شده و تكّهقطعه

خواهد از طریق اغتشاش در زاویة دید داستان، سرگردانی و در واقع، نویسنده می
آشفته و  تزلزل شخصیت را بازگو کند و خواننده را نیز در پیچیدگی داستان،

 (. 57: 1390)پیروز و مقدسی، سردرگم نماید 
کارگیری چند زاویة دیـد در یـك رمـان مهمتـرین     تلفیق زاویة دیدهای متفاوت و به

مدرن از منظر زاویة دید است. در طول رمان پسـتی،  مدرن از غیر پستتمایز رمانِ پست
گر یك دیدگاه به دیدگاه دیاره از بند نیست و همونویسنده عموماً به یك زاویة دید پای

دهد. تلفیق زاویة دیدهای متفاوت در رمـان منجـر بـه غیرخطـی شـدن      تغییر جهت می
یكی دیگـر از  شود. روایت و در نتیجه تولید چندصدایی و چندشخصیتی شدنِ رمان می

 و« نـای کـل  دا»موارد عدم قطعیت در زاویة دید، استفادة همزمان راوی از دو زاویة دیدِ 
 ـ    « تداعی معانیشیوة » رو ناست. راوی دانای کل باید مسلط بـر همـه چیـز باشـد. از ای
 : (60: 1380گودرزی، )«شودگری باعث تناقض میاستفادة همزمان از این دو گونه روایت»

کبابی:  نشست روی پلّة دکانآمد میراست میزد بیرون، یكصبح که از خانه می              
ها تو ده. مرد هنوز از لای پرته بود کبابی تصادف کرده، مردهدانم کی چو انداخنمی

اه کرد. دکان خالی بود: اکرم از حرصش به ساعت وسط میدان نگدکان را نگاه می
 (.157)کاتب، یگر کرد: چیزی به ظهر نمانده بود دمی

 بنديعدم قطعيت در پايان 6ـ7
ن است؛ خواننده با خواندپایان آنهمدرن معمولاً نقطة اوج عدم قطعیتها در رمانهای پست

مدرن امیدوار است که سرانجام ایـن کـلاف سـردرگم در انتهـای آن توسـط      رمان پست
در  افتد بلكه بر بهت و حیرانـی خواننـده  نویسنده گشوده شود؛ اما نه تنها این اتفاق نمی

ندن تیجـه رسـا  شود. باید به آغاز و میانة رمان بازگردد و برای بـه ن پایان رمان افزوده می
 پایان رمان، برخی از مناسبات را خودش تحلیل کند. 

 ه صورتب بیشتر رمان پیرنگ یا طرح سطح قطعیت در عدم مدرن، رمانهای در              
 در لیاص شخصیت عاقبت رمان، پایان در عبارتی، شد. بهمتبلور می نامعین فرجام
 درسطح بیشتر تقطعی عدم سامدرن،پ رمانهای ماند. درمی باقی ابهام از ایپرده

دها بروز آن رویدا از چندگانه تفاسیر یا رویدادها بودن نامعلوم شكل به و روایت
 (.42: 1382)پاینده: کند پیدا می

 رمان. شود و هم شامل پایان کلیتاین مقوله، هم شامل پایان هرکدام از فصولِ رمان می
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ا رکند و با این شیوه، دست خوانندگان ها مینویسنده پایان برخی از جملات را ناتمام ر
گذارد. این مسأله بـالتبع سـبب فرجامهـای    بندی جملات باز میبرای مشارکت در پایان

که ـ گانه  جملات پایانی هریك از فصول هفت شود.چندگانه و عدم قطعیت در متن می
انـه  خو وارد »خود گویایِ باز بودن پایان فصول است ـ به ترتیـب از ایـن قـرار اسـت:      

بـار  و من بـرای اولـین  »(. 114ان: )هم« جا آخر دنیاست، شك نكناین»(. 92)کاتب،  «شدیم
ام کردم به این زودی اندازهفكر نمی»(. 156)ص  «جا بود که فهمیدم تمام کردم. آخیشآن
شـاید هـم   » (.206)ص « چیز را به کلّی خراب کرده. آخطوری همهاین» (.196)ص « شود
پایان رمان یك پایان کاملاً باز و مـبهم اسـت    (.238)ص « دیدمطوری میجا اینآن من از

 شتهای متعددی داشته باشد:  تواند از آن برداو خواننده می
 با چشمهای بسته زل زده بودند به جایی ......»

 ضمایم:
 (.256)« دهد مثل......چیزهایی هست که مزه می

 گيريه. نتيج7

زبـان،  »از طریق فاکتورهایی همچـون  « پستی»ث عدم قطعیت در رمان در این مقاله، بح
مورد بررسی قرار گرفت و نشـان  « روایت، شخصیت، ساختار، ایدئولوژی، زمان و مكان

مدرن، عدم قطعیـت اسـت. عـدم    گیری این رمان پساداده شد که زیرساخت اصلی شكل
ای شـد؛ بـه   وارد فاز تازه قطعیت در ادبیات فارسی با رمان پستی در دهة هشتاد شمسی

است. در « عدم قطعیت»ترین ویژگی سبكی این رمان، توان گفت برجستهای که میگونه
مقولة زبان، نویسنده با ایجاد عامدانة تداخل در وجوه کـلام، اسـتفاده از وجـوه افعـالیِ     

 هـای های دستوری تردیدآفرین همچـون: گـروه  گیری از سازهدلالتگر عدم قطعیت، بهره
، تكرار جمـلاتِ پرسشـی و افعـال منفـی،     «یا»فعلی و قیدی متضمّن تردید، حرف ربطِ 

ریختگی در عناصر ویرایشی و نگارشی زبان، و استفاده از بازیهای زبـانی، توانسـته   همبه
گیـری از  است بخشی از عدم قطعیت را بازنمایی کند.  در سطح روایت، نویسنده با بهره

در ژانر، شیوة داستان در داسـتان، گسسـته و غیرخطـی کـردن      تناقض»شگردهایی مانند 
آفرینی در داستان افزوده است. فراینـد عـدم قطعیـت در بخـش     بر شدّت تعلیق« روایت

اخـتلاف  »ای دارد؛  نویسنده آگاهانه با برداشتن رمان برجستگی ویژه« پردازیِشخصیت»
گرایی و عـدم  است نسبیترده میان دنیای واقعی و داستانی شخصیتها سعی ک« ایفاصله

قطعیتِ موجود در دنیای معاصر را در این رمان به تصویر بكشد. در این مقاله همچنـین  
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گرفته از عدم قطعیـت  پسامدرن در رمان، نشأت عواملنشان داده شد که خاستگاه بیشتر 
 کند.  است و این مسأله بر رمانِ پستی نیز حكمرانی می

 
 نوشتپي

1. indeterminacy 
2. given 
3. made 
4. Dialetheism 
5. self-reference 
6. short circuit 
7. rhetorical cohesion 
8. modality 
9. orientation 
10. subjective 
11. objective 
12. metaphorical expansion of modality 
13. Unreliable Narrator 
14. Decentralization of subject 

 منابع
 تابهاالف: ک

یشـه و فرهنـگ   ؛ قـم: مؤسسـه اند  های معاصـر درآمدی بر مكاتب و اندیشهبیات، عبدالرسول؛ 
 .1361دینی، 
 .1383سرا، تهران: قصیده ادبیات: قصری در تار و پود تنهایی؛  ؛فتح اللهنیاز، بی

رهنـگ  انتشـارات ف  ؛ تهران:ترجمه حسین معصومی همدانی ؛نظریه کوانتوم؛ جان ،پاکینگ هُرن
 .1387 عاصر،م

 .1382روزگار،  نشر ؛ تهران:نقد گفتمان پاینده، حسین؛
 .1383؛ تهران: نشر روزنگار، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان؛  ________
؛ تهـران:  رمان پسامدرن و فیلم: نگـاهی بـه سـاختار و صـناعات فـیلم مـیكس      ؛  ________

 .1386هرمس، 
 .1382؛ تهران: ماهی، ؛ ترجمة رضا رضاییمدرنیسمچایلدز، پتِِر؛ 

 .1379ه، تهران: نشر آگا ؛گذار از مدرنیته؟ )نیچه، فوکو، لیوتار و دریدا(حقیقی، شاهرخ؛ 
 .1363ین، انتشارات نوتهران: ؛ مبانی علمی دستور زبان فارسی؛ ، احمدییشفا

 . 1390؛ تهران: سخن، ها، رویكردها و روشهاشناسی؛ نظریهسبكفتوحی، محمود؛ 
 . 1387ران، ؛ بابلسر: دانشگاه مازندماهیت پارادایمی اندیشه سیاسیمحمدتقی؛  سلفی،قزل

 .1381؛ تهران: نیلوفر، پستیکاتب، محمدرضا؛ 
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 اصـر، انتشارات فرهنـگ مع تهران:  ،چاپ دوم ؛فیروز آرش ةترجم ؛فیزیك ذرات؛ فرانك، کلوز
1388. 

موعـه مقـالات(،   های رمـان )مج ؛ ترجمة حسین پاینده؛ نظریهمدرنیستیرمان پستلاج، دیوید؛ 
 .1386تهران: نیلوفر، 

نصر عگذار از مدرنیسم به پسامدرنیسم در ادبیات داستانی: تغییر در »(، 1383هیل، برایان، )مك
-111، ترجمة حسین پاینده، تهران: روزنگار، صص مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان، «غالب
177. 

 .1386، تهران: چشمه،  4؛ ج ایران نویسیصد سال داستانمیرعابدینی، حسن؛ 
 . 1368 انتشارات توس، :تهران ،چ نهم ؛دستور زبان فارسی، پرویز؛ ناتل خانلری

ات ؛ ترجمة داریوش آشوری، چ سی و نهم، تهران: انتشـار چنین گفت زردشتنیچه، فردریش؛ 
 .1396آگه، 

 .1389مه، پور، تهران: چشترجمة شهریار وقفی ؛فراداستانوو، پتریشیا؛ 
؛ ترجمة حسـین پاینـده   ؛نگارانه مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمانفراداستان تاریخهاچن، لیندا؛  

 . 1383، 311ـ259تهران روزنگار، صص 
 .1381کز، ؛ چ چهارم، تهران: نشر مرادبیات پسامدرن )گزارش، نگرش، نقادی(یزدانجو، پیام؛  

 ب: مقالات و سايتهاي اينترنتي
 پسـت  هـای نظریـه  شناسـی  روش و شناسی شناخت بنیادهای»ی امیری؛ افضلی، رسول و عل

، (1390) 77ز، ش پـایی  ؛يانسان جغرافياي پژوهشهاي، «ژئوپلتیك سیاسی جغرافیای در مدرن
 .  60ـ39صص 

و  مدرنیسم در رمانهـای پسـتی  های پستخوانش تطبیقی مؤلفه»افضلی، علی و نسرین گندمی؛ 
 3ش  ،4، دوره مه علمي پژوهشي پژوهشهاي ادبيـات تطبيقـي  نافصل، «فرانكشتاین فی بغداد

 . 165ـ135(، صص 1395)
، firooze.com 2/6/1396 «عدم قطعیت در فیزیك، سخن فلسفی و ادبیـات »؛ فتح اللهنیاز، بی

1386. 
 و خـانم  آزاده رمـان  در روایـت  هـای شیوه بررسیرمان پست مدرن چیست؟ »پاینده، حسین؛ 

 .47ـ12(، صص 1386) 2، ش وهيادب پژ، «اشنویسنده
؛ سـال اول،  معرفت فلسفيقد رحمت الله رضایی، ن، ترجمه و «باوریتناقض»پریست، گراهام، 
 . 153ـ133(، صص 1383شماره سوم )بهار 

ثـر منیـرو   نوسان زاویة دید در روایت رمان کولی کنار آتـش ا »پیروز، غلامرضا و زهرا مقدسی؛ 
 (، صص1390ن ؛ سال سوم، شماره دوم )تابستادانشگاه شيرازمجلة بوستان ادب ، «پورروانی
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51-68. 
 ـ ، «بیان مفهوم التزام در زبانهـای روسـی و فارسـی    یچگونگ»حسینی، امیر؛  اي پـژوهش زبانه

 .53ـ39 صص ،(1386تابستان ) 39شماره  ؛خارجي
تحلیــل ســطح بلاغــی )ادبیــت( و »بیكــی، ســاناز، محمــود براتــی و مرتضــی هاشــمی؛ رحــیم
پژوهشي نقـد  -مة علميفصلنا، «مدرن ایرانـی ئولوژیك )اندیشگانی( زبان در رمانهای پستاید

 .175-151(، صص 1395)بهار  33، ش 9؛ س ادبي
(، صص 1380) 26، ش 80؛ س مجلة کارنامه، «مدرنویژگیهای رمان پست»رهادوست، بهار؛  

33-30. 
: لـه جم از ایـران  نویسـندگان  از جمعی و محمود احمد حضور با میزگرد»سلیمانی و دیگران؛ 

 ب ماه کتا، «گودرزی، زنوری، میرعابدینی، امیر نصری، پرویز، شیرزادی، دهقانی، محمدخانی
 . 59-66(، صص 1382؛ آبان )ادبيات و فلسفه

 فصلنامه، «بـاوری بررسی و نقد دیدگاه تناقض»شریف زاده، رحمان و سیدمحمدعلی حجتی؛ 

 .  108-87(، صص 1390تابستان ) شيراز؛ دانشگاه ديني انديشه
 تخیلـی  نویسـی  حـال  حسب گیری شكل چگونگی بررسی»علوی، فریده و سهیلا سعیدی؛ 

 54 ؛ شـماره جهـان  معاصـر  ادبيات پژوهش، «پرک ژرژ آثار در کوانتومی هاینظریه از متأثر
 .  47-66(، صص 1388پاییز )

 ،«دسـتوری در زبـان فارسـی   بررسی مفاهیم وجهـی زمـان   »عموزاده، محمد و حدائق رضائی؛ 
 .  53-76(، صص 1391بهار و تابستان ) 1، ش 3؛ دورة پژوهشهاي ادبي

نشـريه  ، «جهان شایدها؛ نگاهی به رمان پستی نوشتة محمدرضـا کاتـب  »دوست، نوشین؛ غریب
 . 24-26(، صص 1382مهر و آبان ) 141؛ ش کلک

مـدرن بیـژن   ده در داسـتانهای پسـت  بررسی جایگاه خوانن ـ»کیانی، هاله و یدالله جلالی پندری؛ 
 .  167-147(، صص 1394تابستان ) 48، ش 12سال  فصلنامة پژوهشهاي ادبي؛، «نجدی

صدایی در ادبیاتِ داستانی ایرانیان در سالهای پـس از  چندصدایی یا تك»گودرزی، محمدرضا؛ 
: بهمن ر نظرزی گفتگومندي در ادبيات و هنر )مجموعه مقالات(؛، مندرج در: «انقلاب اسلامی
 . 72-59(، تهران، سخن، صص1390نامور مطلق، )

؛ يـات ادب ماه کتاب، «کامیه و مرسیه رمان بر تحلیلی خمسه، کلمات جادوی»گودرزی، مریم؛ 
 . 22-26صص  (،1380د )اسفن 59 شماره

پردازی پسامدرن سهم علائم ویرایشی در داستان»سرایی، پارسا و معصومه منتشلو؛ یعقوبی جنبه
 .  155-171(، صص 1391زمستان ) 22ژوهشی(؛ ش پ-)علمی پژوهيادب، «ارسیف
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وجوه عنصر سـبكی  »سرایی، پارسا، سیدمحسن حسینی موخر، و خدیجه محمدی؛ یعقوبی جنبه
، «پـور، خسـروی و کاتـب(   تناقض در رمانهای پسامدرن فارسی )بر مبنای آثار براهنـی، روانـی  

 . 150-125(، صص 1394پائیز ) 49ش  ؛نشرية پژوهشهاي ادبي )علمي پژوهشي(
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هاي پايداري و ارتباط آنها با عناصر بررسي و تحليل بنمايه
 «خانمگلاب»داستان در رمان 

 نيازهرا صادقي

 چكيده
علی قاسم»نوشتة « خانمگلاب» ها در رمانِبندی بنمایهدر این پژوهش ضمن کشف و طبقه

دهد ناصر داستان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می، ارتباط آنها با ع«فراست
های مختلف بنمایه اعم از اشخاص، اشیاء، حوادث، مكان و غیره که در سراسر رمان گونه

وجود دارد در خلق عناصر مختلف داستان مانند شخصیت، مكان، فضا، کشمكش، تعلیق و 
 اند.غیره کاربرد داشته

 .، گلاب خانم، عناصر داستان، ادبیات دفاع مقدسمحورشخصیت ، رمانمایهنبها: کليدواژه
 
 مقدمه. 1

ل صز این ااای به قدمت تاریخ ادبیات جهان دارد و این امر ناشی ادبیات پایداری پیشینه
کنند، به محض بروز جنگ یا ای از جهان که زندگی میاست که انسانها در هر گوشه

دگی یستاناآرامی در حمایت از استقلال خود در برابر هجوم دشمن داخلی یا خارجی ا
اه رگان کنند، و بازتاب این مقاومت به آثار هنرمندان اعم از شاعران و نویسندمی
، به ور یك موضوع واحد، یعنی مقاومتین حوزه حول محیابد. از آنجایی که آثار امی

 هل فناای هستند که آید، اغلب دربردارندة مفاهیم مشترک و تكرارشوندهنگارش در می
                                                 

 9/1397 /29تاریخ پذیرش مقاله:         29/11/1396: تاریخ دریافت مقاله
  نویسنده مسئول  – ادبیات پایداری دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشد  om@gmail.c1391khakriz 
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 گویند.می« بنمایه»به آنها 
ه تجزیه ب دادن ارتباط آن با سایر عناصر داستانو نشان بنمایهدر آثار داستانی، بررسی 

کند. ویژه پیامهای ضمنی آن کمك میو تحلیل دقیقتر و درک بهتر اجزای داستان، به
« مضمون، مایة غالب، نماد و غیره»با اصطلاحات متفاوتی چون  بنمایهپژوهشگران از 

اند و تعاریف متعددی برای این واژه ذکر شده است. در این پژوهش، تعریفِ یاد کرده
 ها بوده است:بنمایهحلیل زیر مبنای بررسی و ت

، ، حوادثهای داستانیِ عناصر ساختاری ـ معنایی، از نوع کنشها، اشخاصبنمایه              
هاست که بر اثر تكرار به عنصری ها در قصهمفاهیم، مضامین، اشیا، نمادها و نشانه

در موقعیت روایی خاص و معمولا به  هاوار بدل شده است. بنمایهتیپیك و نمونه
یابند و حضورشان در قصه سبب تكرارشوندگی، برجستگی و معنای ویژه می

مایة قصه یت و تقویت جاذبه داستانی و درونموجب بسط حجمی آن، زیبایی روا
 (.22: 1388، )پارسانسب شودمی

د ند؛ ماننهای مشترکی هستو بنمایه داستانها و رمانهای دفاع مقدس نیز دارای مفاهیم
 یل آنهاتحل وشهید، جانباز، تفنگ، انفجار، خاکریز، چفیه، ایثار و غیره که با بررسی 

ا روشن رنها آتوان پرده از رازهای نهفتة داستانهای دفاع مقدس برداشت، نقاط ابهام می
کرد؛  تقلخاطب منکرد و مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس را با زبانی ادبی و جذاب به م
 نهاآبندی ها و طبقهحتی مخاطبی که آن دوران را نزیسته است. پس از بررسی بنمایه

یق، ها با عناصر داستانی مانند شخصیت، کشمكش، لحن، تعلمایهشویم که بنمتوجه می
 مكان و غیره ارتباط دارند.

 . بيان مسئله1
است؛ از جمله حملة مختلف بوده قوام های دور مورد تهاجم اسرزمین ایران از گذشته

جر به که من 1359اعراب، حملة مغول و در عصر حاضر حملة رژیم بعث عراق در سال 
وعی بر نها به شد. هرکدام از این جنگ« دفاع مقدس»مقاومت جانانة مردم ایران با عنوان 

 ت.سده افرهنگ و ادبیات این ملت تاثیر گذاشته و در آثار هنرمندان نمود پیدا کر
شود که هایی گفته میها و نوشتهه مجموعه سرودهب»ادبیات دفاع مقدس که 

و پیامد و تبعات آن  درونمایه و موضوع آنها به مسائل هشت سال دفاع مقدس
با آغاز جنگ شكل گرفت و در طول جنگ و بعد از آن  (15:  1380)سنگری، « گرددبازمی
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نویسندگان برای آفرینش آثار ادبی در  ادامه یافت و همچنان از موضوعات مورد توجه
نویسی و غیره است. رمانهای دفاع مقدس قالبهای مختلف از جمله داستان، شعر، خاطره

دهند، نمایانگر مفاهیم و مضامینی همچون ایثار، که بخشی از این ادبیات را تشكیل می
ره هستند گذشت، شهادت، صبر، شجاعت، دفاع از وطن، شكنجه، امید به پیروزی و غی

مشهود است. برای  و اتفاقات رمان ها، حوادث، مكانهاکه در رفتار و اعمال شخصیت
رفت. کادن بنمایه را اینگونه « مایهبن»توان به سراغ عنصر بررسی دقیقتر این مفاهیم می

دبی، بخشی از معنا یا درونمایة یكی از باورهای مسلط در هر اثر ا»کند: تعریف می
اصلی اثر است. این معنی ممكن است شامل یك شخصیت، یك تصویر یا یك الگوی 

  (.12: 1388، و دهقان )کادن به نقل از تقوی« زبانی تكرارشونده باشد
ایه، بنم های مختلفدر این پژوهش به دنبال این هستیم که با بررسی و تحلیل گونه

ورد میره غارتباط آن را با سایر عناصر داستان همچون شخصیت، گفتگو، مكان، زمان و 
 تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 . پيشينة پژوهش3
توجه بیشتری  و نقش و کارآیی آن در ادبیات بنمایهدر سالهای اخیر به عنصر  در ایران
و اشعار مرسوم است. اما  هاست و کاربرد این عنصر ادبی در نقد بعضی از داستانشده ا

و ارتباط آن با سایر عناصر  ی دفاع مقدسهادر رمان بنمایهدر مورد بررسی انواع 
ر این داستانی تاکنون پژوهش دقیقی صورت نگرفته است. در ادامه به تحقیقاتی که د

 شود.است اشاره میحوزه صورت گرفته 
ای از به شرح و بررسی پاره« مضمون، مایة غالب و نماد»در  (1386) سمیعی

 پرداخته است. بنمایهاصطلاحات مرتبط با 
و نقش آن در  در داستان به طور خلاصه به کارکرد نمادین موتیف (1388) سلاجقه

 فضاسازی اشاره کرده است.
بندی معنای با تكیه بر منابع لاتین در صدد توضیح و طبقه (1388) و دهقان تقوی
 اند.بر آمده بنمایه

به طور جامع « ها و غیره: تعاریف، کارکردها، گونهبنمایه»در  (1388) پارسانسب
 تعریفی ،بررسی قرار داده است و در پایانفرهنگهای مختلف را مورد  اصطلاحات مربوط به
 جامع ارائه داده است.
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ا در آثار صادق هدایت ها و کارکردهای آن ر، گونهموتیف (1390) و تقوی دهقان
 اند.بررسی کرده

های داستانی در منظومة عزیز و بنمایهتحلیل »ای به در مقاله (1392) و فقیهی دُری
های عاشقانه، بالاترین بسامد را بنمایهاند. ایشان به این نتیجه رسیدند که پرداخته« نگار

تكرار  مایة سفر است که در کل داستانهای عاشقانه، بنبنمایهترین صلیدارند و از ا
 شود.می

« سووشون های تعلیمی و اخلاقی رمانبنمایهبررسی »در ( 1393) و کمالی حسینی
ی، خودکفایی، شجاعت زنان، آزادگی و بازگشت به خویشتن، وطن دوست»های بنمایه

های تعلیمی و بنمایهرا به عنوان « ستیزی و ایجاد تحول در جامعهشهادت طلبی، بیگانه
 اند.اخلاقی معرفی کرده

های فكری در بنمایهبررسی و تحلیل »نامة خود با عنوان در پایان (1393) سلیمی نژاد
با تاکید بر آثار: دا، دختر شینا، لشكر خوبان و پایی که جا  نویسی دفاع مقدسخاطره
ها در آثار دفاع مقدس نشانگر عروج معنوی رزمندگان و بنمایهدارد که بیان می« ماند

برگرفته از مكتب قرآن و اهل بیت )ع( هستند. البته متن کامل این پایان نامه در دسترس 
 نبود.

 يت پژوهش. ضرورت و اهم۴
است به دلیل ظرفیت جهانی  که در واقع بخشی از ادبیات پایداری دفاع مقدس ادبیات

ی مقاوم و هاشدن، لازم است با نگاهی تحلیل شود که بتواند داستانهای جنگ، شخصیت
ی موجود در این آثار را به تمام دنیا بشناساند و گسترش پیروز این داستانها و ارزشها

 دهد.
ه ببوط با وجود تلاشهایی که در سالهای پیشین در حوزة بررسی و تحلیل آثار مر

ین اهای بسیاری در است، همچنان خهدفاع مقدس توسط پژوهشگران صورت پذیرفته 
 و روشمند است. خورد که نیازمند مداقه و تحلیلهای علمیزمینه به چشم می

ها یكی از ابزارهای مهم در شناسایی و فهم داستانهای بنمایهکشف، بررسی و تحلیل 
ی دقیق، پرده از حقایق ناگفتة آنها برداشت. هاتوان با بررسیدفاع مقدس است و می

ها راهگشای بنمایهها در واقع عصاره و جان این داستانها هستند و شناخت بنمایه
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یی است که در روزگار جنگ اتفاق افتاده و نویسندگان آنها را در قالب شناخت واقعیتها
 اند.داستان به تصویر کشیده و برای نسلهای آینده ماندگار کرده

 . بحث 5
 کتاب  معرفي نويسنده و 5-1
شهرستان گلپایگان متولد شد. او در همان « فیلاخص»در روستای  علی فراستقاسم
در دبیرستان، در رشتة ادبی  1350تا تحصیلات ابتدایی خود را آغاز کرد و در سال روس

تحصیلات خود را در رشتة زبان فارسیِ  1356به تحصیلات خود ادامه داد. در سال 
آغاز کرد، اما در همان سال در پی سه بار اخطار به دلیل « مدرسه عالی ادبیات»

به  1357ش اعلامیه از دانشگاه اخراج گردید. فراست در سال فعالیتهای سیاسی و پخ
نویسی را آغاز کرد. او ای در روزنامة جمهوری اسلامی، قصهنحوی جدی با چاپ قصّه

به دانشگاه بازگشت و تحقیقات خود را در رشتة ادبیات نمایشی تا سطح  1359در سال 
زة اندیشه و هنر اسلامی شد. عضو واحد ادبیاتِ حو 1360لیسانس ادامه داد. در سال 

تاکنون  75مدیرکل گروه ادب شبكه دوم شد و بالاخره از سال  1365وی در سال 
 سرپرست دفتر مطالعات ادبیات داستانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

به چاپ  صفحه 262توسط انتشارات قدیانی در  1374در سال « خانمگلاب»کتاب 
بوده نگارش  1385رسیده است و پژوهش حاضر بر اساس چاپ ششم آن که در سال 

 شده است. 

 خلاصه داستان 5-۲
مجروح و در بیمارستانی در  به نام موسی در جبهه ایدر سالهای جنگ تحمیلی رزمنده

ای نامهرار قبلی و اش که از وضعیت او خبر ندارند، طبق قشود. خانوادهاهواز بستری می
مراسم عقدکنان  که موسی برای آنها نوشته بوده، در آستانة نیمة شعبان، در تدارک برگزاری

اهالی فامیل و هستند. شب قبل از نیمة شعبان چند نفر از  اش، گلاباو با دختر دایی
  آورند، اما تا شب مرا فراه عقدکنانشوند تا سور و سات ها در خانة آنها جمع میهمسایه

 شود.خبری از موسی نمی
مهای شود و دو نفر از دوستان موسی به نابرگزار می مراسم عقد به امید آمدن موسی

گیرند و رسند. حاضران از آنها سراغ موسی را میبا گُل و کادو سر می سلیم و مرتضی
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است از موسی بی خبرند و بنابر دعوت قبلی الآن گویند که حدود ده روز دوستانش می
 رسد.اند. عقدکنان با صرف ناهار و بازگشت مهمانها به پایان میبه مراسم آمده

روز بعد از مراسم، پدر موسی ـ میرزا ـ با یكی از دوستانش به طرف منطقه راه 
شود توجه میماند تا اینكه مافتند و میرزا یكی دو روز در پشت خط منتظر خبر میمی

چندی پیش برای شناسایی رفته و دیگر برنگشته است. به احتمال زیاد راه را گم  موسی
وجوی او گردد و از آن پس جستکرده یا زخمی یا اسیر شده است. میرزا به خانه برمی

شود تا جایی که آسیه در میان و همسرش آسیه هریك به دور از چشم دیگری آغاز می
 گردد.اش میای گمنام نیز به دنبال گمشدهشهد

ی عمیق صورت، موسی با جراحات زیادی از جمله شكستگی دست و پا، زخمها
ی است. در بیمارستانی در اهواز بستر بدون اطلاع خانواده ،کج شدن چانه و تغییر صدا

ه برا  زند و تمایلی ندارد اطلاعاتششناسد و خودش نیز حرفی نمیهیچكس او را نمی
اش گزارش دهند و آنها خواهد با شناسایی او، به خانوادهکسی بگوید. چراکه نمی

و اکنند. اما یمناراحت شوند. بعد از بهبودی نسبی، او را به آسایشگاهی در تهران منتقل 
اش و دقیقتر شدن در اوضاع جراحت صورت و تغییر صدایش، با دیدن وضعیت چهره

 واده نیست. حاضر به روبه رو شدن با خان
موسی در آسایشگاه نیاز به یك همكلام رازدار دارد و بالاخره کریم را که نابیناست 

گزیند. کریم پس از مرخص شدن از آسایشگاه، خبر گم شدن صحبتی برمیبرای هم
 موسی( به همراه همسرش خسرو شنود و روزی که لیلا )خواهررا در محل می موسی

شنوند که یك نفر با روند، از زبان کریم میبه رسم همسایگی به عیادت کریم می
و  مشخصات موسی اما با نام وحید در آسایشگاه حضور دارد. لیلا شبانه خبر را به پدر

شوند. اما هیچ مجروحی با نام رساند و آنها از رختخواب روانة آسایشگاه میمادرش می
گشاید، هرچند موسی موسی وجود ندارد و حتی دیدن مجروحان هم، گرهی از کار نمی

شود اما خودش را به آنها نمی شناساند. در روزهای بعد متوجه آمدن پدر مادرش می
کند. تا اینكه یك روز میرزا و رود و با او صحبت میمی گاهی کریم به دیدن موسی

 گردد.شود تا به خانه بازبرد و موسی ناچار میآسیه را هم با خود می
شود. گیر و منزوی میدهد و گوشهدر اتاق ماندن را بر دیدار بقیه ترجیح می موسی

های مختلف از دیدن او شانه به بهانه شتابد موسیبه دیدار نامزدش می هروقت گلاب
 شود به اتاق موسی برود و همهكه بالاخره یك روز گلاب موفق میکند. تا اینخالی می
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گوید که دیگر منتظرش نماند و با کس دیگری چیز را بفهمد. موسی هم به او می
گیرد و برای رهایی از این سرگردانی به بر سر دوراهی قرار می ازدواج کند. گلاب
د و حتی با خانوادة جانبازی که همسایة پردازهای جانبازان میتحقیق از خانواده

کند. سرانجام بعد از کشمكشهای عقلانی و احساسی بالاخره آنهاست رفت و آمد می
گذارد.  هر دو بیقرار دیدار هم زند و با او در پارک قرار مییك روز به موسی زنگ می

با موسی  یابند. گلاب تصمیمش را مبنی بر ازدواجهستند و زودتر از موعد حضور می
خبر ازدواجش را به  زنند. موسیگذارد و با هم در اینباره حرف میبا او در میان می

خواهد رساند. کریم از او میهمراه خبر تصمیمش برای بازگشت به جبهه را به کریم می
که تصمیم گرفت به خاطر خودِ جبهه و نه به خاطر فرار از نگاه مردم به جبهه زمانی

 رود، آنگاه برود.ب

 بنمايه 5-3
یكی از اصطلاحات رایج در هنر و ادب و همچنین علم و فن است. بحث از  بنمایه
ی هاهای ساختاری و محتوایی آثار ادبی فواید و کارآییدر نقد و تحلیل جنبه بنمایه

پرداختن به آثار  های معنایی و تعریفهای آن برایبسیاری دارد. از اینرو، آگاهی از جنبه
 و تحلیل آنها ضروری است.
یكی از سرفصلهای مهم در بررسی آثار و سیر « بنمایه»در مطالعات ادبی امروز 

اندیشة صاحب اثر، تحلیل سطح محتوایی اثر، دریافت رابطة فرم و محتوا، و بررسی 
ادبی،  یك استراتژی تجزیه و تحلیلی مناسب در نقد»کیفیت این رابطه است. در واقع، 

. (307، 2005)شافر،  «ای آنهاستمایهشناسایی موتیفها و مشخص کردن اثر متقابل درون
اند، نظر داشته بنمایههای ادبی گوناگون و آثاری که در تحلیلهای خود به نامهفرهنگ

 اند:تعریفهای گوناگونی از آن ارائه داده
یكی از باورهای مسلط در  موتیف»آمده است:  در فرهنگ اصطلاحات ادبی کادن
مایة اصلی اثر است. این معنی ممكن است شامل هر اثر ادبی و بخشی از معنا یا درون

 (.405: 2006)کادن، « ، یك تصویر، یا یك الگوی زبانی تكرارشونده باشدیك شخصیت
یك موقعیت، واقعه، عقیده، تصویر و » موتیف در فرهنگ اصطلاحات ادبی بالدیك،

 (.236: 1990)بالدیك، « نوعی است که در چندین اثر ادبی متفاوت یافت شود شخصیت

واژه یا طرحی ذهنی دانسته شده است » موتیف اصطلاحات ادبی شیپلی، در فرهنگ
شود و برای فراخواندن یا یادآوری یك حالت یا ه در موقعیتهای مشابه تكرار میک



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
61، 

ييز
پا

 
13

97
 

 

  

11۴ 
 

 

11۴ 

11۴ 

 
 
 

)شیپلی،  «روحیة مشابه در خلال یك اثر یا در آثار مختلف یك نوع ادبی به کار می رود
1970 :384.) 

الگو که در عبارت است از یك مفهوم، یك تصویر، یك رویداد، یا یك کهن بنمایه              
افزاید. در شود و به غنای زیبایی شناختی اثر میبه صورت مرتب تكرار می داستان

، حیوانات )مانند اسب(، جادوگر یا تواند اشخاصمی بنمایهداستان پریان، این 
وسیلة جادوگر و خانم بهشاهزاده باشند و یا رخدادهایی نظیر دزدیده شدن شاهزاده

شود سط قهرمان که تقریبا در تمامی اینگونه داستانها تكرار مینجات وی تو
 .(281: 1378، )مقدادی
، بعد از بررسی هشت «، تعاریف، کارکردهابنمایه»در مقالة خود با عنوان  پارسانسب

نسبتا جامعی  و بیان محدودیتها و ایرادات این تعاریف، تعریف بنمایهتعریف متفاوت از 
 دهد:ارائه می بنمایهاز 

، ، حوادثهای داستانیِ عناصر ساختاری ـ معنایی، از نوع کنشها، اشخاصبنمایه              
هاست که بر اثر تكرار به عنصری ها در قصّه، نمادها و نشانهمفاهیم، مضامین، اشیاء

ها در موقعیت روایی خاص و معمولا به بنمایهوار بدل شده است. هتیپیك و نمون
یابند و حضورشان در قصه سبب تكرارشوندگی و برجستگی معنای ویژه می

مایة قصه موجب بسط حجمی آن، زیبایی روایت و تقویت جاذبة داستانی و دورن
 (.22: 1388، )پارسانسبشود می

اساس تعریف پارسانسب به بررسی و تحلیل متن خواهیم در این پژوهش، بر 
 پرداخت.

 انواع بنمايه 5-۴
 مانشود و قصد بررسی این عنصر را در یك رآشنا می بنمایهکه محقق با مفهوم زمانی

روست که در حیطة شود که با طیفهای گسترده و متنوعی از مفاهیم روبهدارد، متوجه می
گنجند و در این حالت، آنچه که بیش از هرچیز به پژوهشگر کمك یم بنمایهتعریف 

بندی دقیق و اصولی یافته پیش ببرد تقسیمکند تا پژوهش خود را ساختارمند و نظاممی
 هاست.بنمایهانواع 

 ت سنتیای حكایاهبنمایهبه این موضوع اشاره کرده است و در مقالة خود  پارسانسب
 بندی کرده است:فارسی را به شیوة زیر تفكیك و طبقه

 : واقعی ـ انسانی، واقعی ـ حیوانی و مجازیاشخاصـ 

           جادویی، متبرک و قدسی :اشیاءـ 
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 و غیره  حماقت فرزندی،یب ایمان، عشق، مسلمانی، :موضوعات و مفاهیمـ 

 : معمول و غیر معمول         حوادثـ 

 : عام و خاصمكانـ 

 (.30: 1388، )پارسانسبـ زمان 
ها راهگشا باشد و بنمایهتواند در پژوهش حاضر برای تحلیل بندی میاین تقسیم
 قرار بگیرد. بنمایهلف های مختبندی گونهالگوی طبقه

 عناصر داستان 5-5
 شود:در این بخش برخی عناصر که کاربرد بیشتری در این داستان دارند معرفی می

توان گفت پایه و اساس است و می افراد داستان منظور از شخصیت شخصيت:
هریك از اشخاص »داستان است.  جود اشخاصداستان و حیات و خلق یك اثر بنابر و

اند که بینش جهانی نویسنده بدان فردیت می داستان، شبه شخصیتی تقلیدشده از اجتماع
 (.242: 1368، )براهنی« بخشد

« ریزدمقابلة دو نیرو یا دو شخصیت است که بنیاد حوادث را می» کشمكش:
 (.95: 1394)میرصادقی، 
شود که واقعیت داستانی تشبیه به حقیقت است و موجب می مانندي:حقيقت

دل و ه مستکیفیتی است که داستان را پیش چشم خوانند»باورکردنی و مقبول واقع شود. 
 (.192: 1394)میرصادقی، « شوددهد و موجب پذیرش آن میمحتمل جلوه می

 «کند که هویتی معین پیدا فضای عینی وقوع داستان یا اثر نمایشی است» مكان:
 ه بکند باید خواننده را با خود نویسنده وقتی که مكانی را وصف می(. 235: 1387)بارونیان، 

 هد.رار دقکننده از آن مكان را پیش روی خواننده آنجا ببرد و تصویری روشن و قانع
 گیرد، صحنهزمان و مكانی را که در آن عمل داستان صورت می» پردازي:صحنه

بندد. محل یمکنش داستانی در چهارچوب آن چهره (. 577: 1394)میرصادقی، « گویندمی
داب آت و جغرافیایی، زمان یا دورة وقوع وقایع، کار و مشغلة اشخاص داستان و عادا

 همه  اجتماعی و خصوصیات خلقی،، محیط فكری، فرهنگی، مذهبی، عاطفی، زندگی آنها
 ست.پردازی او همه از عناصر صحنه

ر دی که حالت تعلیق یا هول و ولا، کیفیتی است که نویسنده برای وقایع» تعليق:
ه آفریند و خواننده را مشتاق و کنجكاو بشرف روی دادن است، در داستان خود می

 (.98: 1394)میرصادقی، « انگیزدکند و هیجان و التهاب او را برمیادامه دادن داستان می
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ی گشایرسد و سپس گرهکه تنش و هیجان به اوج خود می ای را گویندنقطه بحران:
بار با هم تلاقی روهای متقابل برای آخرینای است که نیلحظه»پذیرد. صورت می

 (.99: همان)« کشانندکنند و عمل داستانی را به نقطة اوج یا بزنگاه میمی
شد. ر گرفته باشود که به جای چیز دیگر قرانماد به عنوان چیزی تعریف می»نماد: 

ا یشود ببه عبارت دیگر چیزی است که معنای خود را بدهد و جانشین چیز دیگری نیز 
 (.544: 1388)میرصادقی، « چیز دیگری را القا کند

 هاي برجستة رمان گلاب خانم. تحليل بنمايه6
ر دائه و مایه جداولی ارها، ذیل هرنوع بنبنمایهدر این بخش برای بررسی و تحلیل 

وم اشاره دارد، قسمت د بنمایهار قسمت طراحی شده است. قسمت اول، به نام چه
ر برا  بنمایهکند، قسمت سوم فراوانی در رمان را مطرح می بنمایهبرخی از مصادیق 

کند و در قسمت چهارم اگر بن مایه با عناصر اساس تكرار در صفحات مشخص می
امون آن وضیحات تكمیلی پیرر جدول هم تگردد. بعد از هداستان ارتباطی دارد تبیین می

 .است آورده شده

 بنمايه اشخاص 6-1
 جانباز

« ای چوب کنارش گذاشتپایش را درآورد، همچون تكه» برخي مصاديق
 (.47: 1385)فراست، 

شاالله لنگی حیدر؟ حیدر گفت: عوضش قیامت انپرسید: می پدر»
پرسید: چی شده پات؟ حیدر  لنگین نه من. مادرنه شما می

 (.100)همان: ...« خندید: فرستادمش بهشت 

 و غیره(. 183، 139، 48بار )ن.ک:  52 فراواني

 ارتباط دارد.« مانندیحقیقت»و « شخصیت»با عناصر  ارتباط با عناصر داستان

مایة بن« ازگشت از جبههبعد از ب زندگی یك جانباز»با توجه به موضوع کتاب؛ یعنی 
بیشتر ارتباط دارد. « شخصیت»با عنصر داستانی  بنمایهفوق فراوانی بالایی دارد. این 

« موسی» اصلی رمان شود، مربوط به شخصیتمایة جانباز مشاهده میمواردی را که بن
که دستش از آرنج قطع شده، پوریا که پایش  مانند مرتضی ییاست. همچنین شخصیتها
 بنمایهزاده که چشمهایشان نابینا شده و غیره در آفرینش این قطع شده، کریم و مهدی
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 داستان« شخصیت اصلی»موسی که  اند.های گوناگون خلق شدهو به شیوه موثر بوده
ی او هابتدا تا انتهای داستان ویژگیشود و از امحسوب می« ایستا»است، یك شخصیت 

کند و خلق و خوی ثابتی دارد. او نماد رزمندگانی است که هرچند در تغییری نمی
شان از حضور در جبهه مشخص نبود و حرف و جنگ شرکت داشتند اما هدف

 ی مردم از رضای خدا برایشان مهمتر بود.هاحدیث
گ ست. جانبازی که عاشق جنا« مرتضی»مصداق دیگر این بن مایه شخصیت فرعی 

 خرد. او حتی بعد از قطع شدن دستش باز هم به جبههاست و بلاها را به جان می
ظر دارد رود و در کنار سایر رزمندگان فعالیت دارد. در همه حال رضای خدا را در نمی

 .است« ایستا»ی مردم برایش مهم نیست. مرتضی جزء شخصیتهای هاو حرف و حدیث
کند، چراکه داستان کمك می« مانندیحقیقت»با این شیوه به  پردازیشخصیت

ت مثب آلها و شخصیتهایشود که نویسنده فقط به ایدهخواننده متوجة این موضوع می
 توجه نداشته و واقعیات دوران جنگ را به خوبی منعكس کرده است.

جنگ مردانه  بیانگر ایثار و فداکاری رزمندگانی است که در میدان« جانباز»مایة بن 
شان را تقدیم خدا کردند. جنگیدند و برای دفاع از ارزشهای خالصانة خود اعضای بدن

ندارند. مبارزانی که از  کسانی که هرچند توفیق شهادت نیافتند اما اجری کمتر از شهید
 خرند و از سویی درد نیش و کنایه وطرفی درد جراحتها و زخمهایشان را به جان می

 کشند.شان را به دوش میمهری مردم و قدرناشناسیبی

 همسر جانباز

است « موجی»زاده با وجود اینكه شوهرش مهدی همسر جانباز برخي مصاديق
و مشكلات زیادی دارد اما راضی نیست که او در آسایشگاه 

به ضرب دست، »گردانند. بماند و این جانباز را به خانه برمی
چشم دخترش را کبود کرده بود. زنش به طرفداری و  پایِ

حمایت دختر آمده بود. او را هم خونین کرده بود. برده 
 (.166)همان: « ها...بودندش نورافشار. مرکز موجی

 و غیره(. 206، 140، 39بار )ن.ک:  22 فراواني

 ارتباط دارد.« شخصیت»با عنصر  ارتباط با عناصر داستان

یتگر ایثار و فداکاری زنانی است که به انتخاب خود و نه به اجبار، شریك روا بنمایهاین 
های زندگی با این افراد را به جان شوند و در راه خدا تمام سختیمی زندگی یك جانباز
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 بنمایهی مردم. به کارگیری این هاپچها و پچهای درون خانه تا نگاهخرند. از سختیمی
نگاه کند. او زن را « زن»مایة ای تازه به بننویسنده سعی کرده از دریچهدهد نشان می

یك شخصیت فعال، آرمانی و مبارز توصیف کرده است. زنانی مانند گلاب، گلی، آسیه، 
نشینند ای از پای نمیهمسر کریم و غیره که در نبرد با مشكلاتِ حاصل از جنگ لحظه

 شان ستودنی است. و ایثار و فداکاری

 پدر

به جبهه رفته است، زمانیكه خبر  که برای یافتن موسی پدر برخي مصاديق
شود و اش میشنود سخت نگران فرزند گم شدهحمله را می

برق از نگاه میرزا جهید. »دهد حال غریبی به او دست می
گوش تیز کرد و وقتی شنید حمله است، وا رفت و زیر 

 (.44)همان: « ی دید...پایش را خال
به  وقتی آسیه به دور از چشم میرزا برای پیدا کردن موسی

محل نگهداری شهدای گمنام رفته است و بدون هیچ خبری 
زن ناگهان در انبوه »است:  در حال برگشت از آن مكان

جمعیت میرزا را دید ... چشمهای میرزا چنان گود رفته و 
)همان: « رمق بود که دل آسیه را لرزاندش چنان بیپاهای
76.) 

 و غیره(. 216، 126، 44بار )ن.ک:  14 فراواني

 شخصیت ارتباط با عناصر داستان

 که هم تجلی یافته است و روایتگر پدرانی غیور و متعهد است« میرزا»در شخصیت 
ا این شان هستند. اممسئولیت خانواده را بر دوش دارند و هم نگران فرزندان رزمنده

 گشایند و چه بسا مثل میرزا بعدریزند و هیچگاه لب به شكوه نمینگرانی را در خود می
 شوند.می از رفتن فرزندشان به جبهه خودشان نیز شیفتة جبهه و مشتاق حضور در آنجا

 مادر

ر میسنگ تمام گذاشته است. انگا آسیه برای عقدکنان موسی برخي مصاديق
دار و ندار من »اش را به پسرش ثابت کند: خواهد مهر مادری

و تو همین پسر است. خوش دارم دود و دم غذایش توی 
 (.8)همان: « ام باشدحیاط خودم بپیچد و خاطرة زندگی

را برای دیدار فرزندشان به  موسی و مادر وقتی کریم، پدر
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آقای حضرتی توراخدا اینقدر »گوید: واند، آسیه میخصبر می
 (.144)همان:« امروز فردا نكن، من مادرم

 و غیره(. 137، 63، 8بار )ن.ک:  27 فراواني

 شخصیت ارتباط با عناصر داستان

ن خورد. مصداق بارز ایبه چشم می در بسیاری از صفحات این رمان« مادر»مایة بن
مادرانی است که در جنگ « نماد»است. او  هم آسیه، مادر چشم انتظار موسی بنمایه

تحمیلی بسیار چشم انتظار فرزندانشان بودند، برخی به وصال فرزند رسیدند و برخی 
از مادرانی حكایت  بنمایههم تن مجروح یا پیكر شهیدش را در آغوش کشیدند. این 

هایشان را فدای این مرز و خود را تسلیم تقدیر الهی و جگرگوشهوار کند که زینبمی
 بوم کردند.

 پرستار

« شده بود سنگ صبورشان، مادرشان و خواهرشان ... » برخي مصاديق
 (.63 )همان:

هیچ مواجبی افتخاری بخش بود. بی خانم فاطمی پرستار»
 (.81 )همان:« بود هاآمده بود و مدتها پرستار زخمی

 و غیره(. 129، 84، 61بار )ن.ک:  13 فراواني

 شخصیت و فضاسازی ارتباط با عناصر داستان

با  حكایت از شخصیتهایی دارد که در دوران دفاع مقدس« پرستار»مایة وجود بن
تفنگ در  جان و دل برای خدمت به مجروحان روانة میدان شدند. کسانی که هرچند

شان بود. رودررو شدنِ لحظه به لحظه با دست نداشتند اما وظیفة سختی برعهده
ست بس دشوار که فقط و تلاش برای بهبود و احیای آنها کاری هامجروحان و زخمی

با القای احساسات و فضای  بنمایهتواند از پس آن برآید. این یك پرستار عاشق می
 رمان نقش داشته است.« فضاسازی»در عاطفی حاکم بر جبهه به مخاطب، 

 ماية مفاهيم و موضوعاتبن 6ـ۲
 بي قراري

هم بالا  شد دلشورة نیامدن موسیشب هرچه جاگیرتر می» برخي مصاديق
 (.9)همان: « گرفتمی
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را  سرهنگ و هزارتوهایی که برای خود ساخته بود، گلاب»
 (.105)همان: « ه آرام بگیردبیقرارتر از آن کرده بود ک

 و غیره(. 239، 56، 10بار )ن.ک:  38 فراواني

 تعلیق ارتباط با عناصر داستان

کنندة واقعیتهایی هستند که روزگاری در منعكس وقتی بپذیریم رمانهای دفاع مقدس
 هانگرانیکنندة دلروایت« بیقراری»مایة بگوییم بنتوانیم اند، آنگاه میجامعه وجود داشته

اند. های جانبازن و شهیدان و رزمندگان تحمل کردهیی است که خانوادههاو بیتابی
پایانی که هرلحظه ممكن بود به شیون ختم شوند، شیون مادری که ی بیهابیقراری

دش در جبهه گم شده است. و های تنهایی پدری که فرزنشده یا ناله فرزندش شهید
و این فضا را  هابه خوبی این نگرانی بنمایههرچه باشد تلخ است. فراست با بهره از این 

شود و یكی از هایی باعث حرکت داستان میبنمایهتوصیف کرده است. وجود چنین 
 در داستان است.« تعلیق»مهمترین عوامل برای ایجاد 

 اندوه

« ریزآمد. خونین دل و اشكپای مردش میآسیه پا به » برخي مصاديق
 (.40)همان: 

اه نگ نه آمدن گلی را خوب فهمیده بود و نه سوالش را، اما»
که در نگاهش داد بغضی که راه را بر گلویش بسته بود 

 (.198)همان: « ترکید

 و غیره(. 198، 75، 12بار )ن.ک:  57 فراواني

 ردازیپفضاسازی و صحنه ارتباط با عناصر داستان

  تقل ب مناطروزگار را به خوبی به مخ سعی کرده فضای آن بنمایهفراست با کاربرد این 
چشم انتظاری  شود مادرِو تكرار آن بیانگر این است که نمی بنمایهکند. فروانی این 

گاه ی گاه و بیهاشود غصة فراق فرزند باشد و بغضباشد و چشم پر اشكی نباشد؛ نمی
آشفته حالی که منتظر بازگشت نامزدش از جبهه و آغاز  شود گلابِنباشد؛ نمی پدر

 های پنهانی نباشد.زندگی مشترک است باشد و گریه
 شوق و شادي

 (.7)همان: « میرزا ... ذوق زده در تدارک عقدکنان بود» برخي مصاديق
اند و به جبهه رفته موسی برای یافتن میرزا و مرتضی
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زده پرسید: موسی را میرزا شوق»رسند، زمانیكه به خط می
 (.43)همان: « بینیم؟جا میهمین

 و غیره(. 244، 185، 9بار )ن.ک:  26 فراواني

شود که خبر خوبی آورده شود یا اتفاق خوبی بیشتر در جاهایی دیده می بنمایهاین 
شان با هم، جشن عقد و ازدواج و غیره. به خانه، دیدار گشت موسیرخ دهد. مثل باز

در واقع نوعی اعتراض غیر مستقیم به جنگ است. در واقع نویسنده با  بنمایهوجود این 
توان خواهد به این نكته اشاره کند که وقتی میدر متن داستان می بنمایهگنجاندن این 

یكدیگر لذت برد، چرا جنگ و تحمیل آن بر ملتی عامل  شاد بود و از بودن در کنار
 باشد؟ هاو ناراحتی هاجدایی

 توسل

بیند سر به آسمان را که می بیقراری مادر موسی لیلا خواهر برخي مصاديق
که امشب تولدشه،  خدایا به حق امام زمان»کند بلند می
 (.12)همان: « را زودتر برسون موسی
. "مسافر کربلا"پشت پیراهن نقاش درشت خواند »آسیه 

ان: )هم...« سر بالا داد و به زمزمه گفت: ای عزیز زهرا 
41.) 

 و غیره(.  221، 97، 18بار )ن.ک:  24 فراواني

م السلام( است. به ائمه )علیه بیانگر اعتقادات راسخ شخصیتهای داستان بنمایهاین 
و مشكلات دست توسل  هاشخصیتهایی که آیینة افراد زمانة خویش هستند و در سختی

بار جنگ، به دامن آن بزرگواران دارند. اساساً این نوع طرز تفكر در فضای دهشت
 سرلوحة ذهن و ورد زبان مردم بوده است.

 توکل

ل کنید نقاش نگاه در چشم زن دوخت ... و گفت: توک» برخي مصاديق
« کنیمخانم. فردا هر خبری بود، به حاج آقا تلفن میحاج

 (.40)همان: 
این گفتگوی شبانة یك نوجوان در شبی خلوت پشت 

الهی و ربی من لی غیرک؟ ... خدایا غیر از تو »سنگرهاست 
دارم بیام طرفت، اما اگه  کسی را ندارم... خدایا دوست
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 (.57)همان: « .. تونم .دستم را نگیری نمی

 و غیره(. 135، 57، 32بار )ن.ک:  11 فراواني

به خود گرفته  بنمایهکه به سبب تكرارشوندگی، عنوان  از دیگر مفاهیم این رمان
دهد شخصیتهای این رمان از بینشی عمیق ست که نشان می«توکل به خدا»مایة است، بن

شان را فقط برخوردارند و ریز و درشت مسائلشان نسبت به وجود خداوند در زندگی
 خواهند.دانند و فقط از خدا میاز خدا می

 ترس از حرف مردم

به ترس دختربچه از چهرة ناخوشایندش:  واکنش موسی برخي مصاديق
ای داد که رو به سوی او زیر روانداز خزید و دل به آینده»

ا شدن، در به روی خود نمداشت. سر زبانها افتادن، انگشت
 (.131)همان: « بستن و پا پس کشیدن گلاب

تن داد اما دل نداد. سرش را پایین  به گفتة مرتضی موسی»
 (.180)همان: « ها در امان بماندانداخت تا از تیغ نگاه

 و غیره(. 247، 208، 131بار )ن.ک:  14 فراواني

 موجب دانی،قدر و به جایجامعه گاهی برخوردهای نامناسبی با جانبازان دارند  افراد
ماندن در خانه، برای پنهان دلیل اصلی موسی بنمایهشوند. این رنجش خاطر جانبازان می
کمك و شانه خالی کردن از زیر بار ازدواج است. اما بالاخره با  ارتباط نداشتن با جامعه

 آید.دوستانش و گلاب با این مسئله کنار می
 انتظار

حیاط را چندبار جارو کشیده »در توصیف آسیه آمده است:  
و آب زده بود، کوچه را تا ته روفته و گفته بود ریسه 

کرد و حالا ببندند، اتاقها را هرروز یك جایشان را تمیز می
 (.8)همان: « بود چشم انتظار موسی

و دن! به همین زودی از انتظار خسته شدی... آسیه...؟ آفری»
« گردی...؟! ها دنبالش میروز که پسرت نیومد لای کشته

 (.76)همان: 

 و غیره(. 208، 118، 13بار )ن.ک:  11 فراواني

 تعلیق ارتباط با عناصر داستان
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ری که قرار از دل های مظلوم رزمندگان است. انتظانشانگر انتظار خانواده بنمایهاین 
دهد و با رباید. انتظاری که با امید همراه است و نوید میبرد و خواب از چشم میمی

« تعلیق»به عنصر  بنمایهعجین شده است. کاربرد این  و گلاب شخصیتهایی مانند مادر
اق و کنجكاو ادامة وقایع ای از انتظار، مشتانجامد و خواننده را در هالهدر داستان می

 کند.می
 صبر

 زمانیكه آسیه بیقراری و اشك و گریه را پیش گرفته، گلاب برخي مصاديق
خوددار باش عمه جون. آقا »کند او را به صبر دعوت می

 (.71)همان: « موسی هم میاد. مطمئن باش
را که قصد دارند برای  موسی و مادر کریم پدر

کند: بازگرداندنش به آسایشگاه بروند به صبر دعوت می
« هامون ممكنه رشته بشهباز هم صبر کنین وگرنه همة بافته»

 (.145)همان: 

 و غیره(. 181، 102، 63بار )ن.ک:  16 فراواني

به حساب آورد.  های این داستانبنمایهترین را یكی از اصلی بنمایهشاید بتوان این 
. صبر بر مشكلات و مسائل، صبر بر دوری و فراق، ، صبر همسر، صبر پدرصبر مادر

اند تا های مردم و غیره. شخصیتهای این داستان با صبر انس گرفتهصبر بر نیش و کنایه
که صبورانه در انتظار  نند. گلابرسد را تحمل کبتوانند مصیبتها و بلاهایی که بر آنها می

شود اما باز هم صبور است است، گاهی از اوقات غمگین می پیداشدن و برگشت موسی
 کند. و دیگران را هم به صبر دعوت می

 عشق
کشد آسیه در آستانة مراسم عقد پسرش عاشقانه زحمت می برخي مصاديق

د و به عشقِ رسیدن موسایش زن چادر به کمر بسته بو»
 (.8)همان: « شناختشب و روز نمی

هنوز رد اشك، پای چشمهایش و هجوم غم بر دلش بود »
لب به خنده داد. موسی خشك خندید و  که رو به موسی

 (.251)همان: « گفت: دوستت دارم گلاب
 و غیره(. 237، 176، 39بار )ن.ک:  25 فراواني

 فضاسازی ارتباط با عناصر داستان
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 قابل مشاهده است. عشق مادر های مختلف داستاندر صحنه« عشق و علاقه»مایة بن
کند، عشق نوبرانة به فرزند، عشق زنی که چندسال است با همسر نابینایش زندگی می

اند، عشق میان همرزمان در جبهه و غیره. همه دواج نكردهکه هنوز از و گلاب موسی
بیانگر مهربانی و محبت شخصیتهایی است که در دوران بحرانی جنگ عاشقانه در کنار 

ای نیست، عشق به ظاهر و قیافه کنند. عشقی که از جنس عشقهای لحظههم زندگی می
از  بنمایهآمده است. این ست پایدار و عمیق که به خاطر ارزشها به وجود نیست، عشقی

هایی است که در القای فضای عاطفی داستان به مخاطب و ایجاد ارتباط بنمایهجمله 
 کند.نزدیك میان خواننده و شخصیتهای داستان، نقش مهمی ایفا می

 خنده

اش به خنده باز شد، اما از شرم حضور خنده لبهای گلاب» برخي مصاديق
 (.88: )همان« را خورد

آنقدر نخندیده بود که خندیدنش را زن از یاد برده  موسی»
داشت بماند و موسی باز هم بخندد و او  بود. دوست

 (.178)همان: « اش را تماشا کندخنده

 و غیره(. 178، 113، 34بار )ن.ک:  21 فراواني

دارد  دریایی شخصیتهای داستانحكایت از روح بزرگ و دل « خنده»مایة تكرار بن
کنند اما لب به خنده دارند و مصداق که هرچند هرروزِ خود را با غم و غصه سپری می

اش فرماید: غم مومن در دلش و شادی وی در چهرهاز معصوم )ع( است که می روایتی
 باشد.می

 تنهايي

تاب از بی»ر آسایشگاه آمده است د دربارة وضعیت موسی برخي مصاديق
تنهایی بود. بیش از این توان تنهایی نداشت. تشنة کسی بود 

 (.113)همان: « که به حرفش بگیرد
 «از آن همه تنهایی دلش گرفته بود و هوای رفتن داشت»

 (.180)همان: 

 و غیره(. 175، 113، 43بار )ن.ک:   15 فراواني

 بنمایه ست. این«تنهایی»، بنمایة مفاهیم و موضوعاتها در حوزة یكی دیگر از بنمایه
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 شود که او در جمع باصفای جانبازانزند. اینگونه میحتی یك کلمه با کسی حرف نمی
گردد از ترس حرف و هم که به خانه بازمیکند. زمانی در آسایشگاه احساس تنهایی می

 شود.مسخره شدن به خاطر چهره و صدایش در اتاق منزوی می ی مردم وهاحدیث

 ماية حوادثبن 6ـ3
 عيادت کردن

رفتند، اما هیچكدام آمدند و میاهل محل به عیادت می» برخي مصاديق
 (.164)همان: « را نمی دیدند موسی

ش اهزن سوم گفت: ما به خاطر ثواب به ملاقات رفتیم، بقی»
 (.166)همان: « به ما چه؟

 و غیره(. 127، 96، 81بار )ن.ک:  9 فراواني

 ی داستانهاعیادت از جانبازان و مجروحان یكی از اعمال نیكی است که از شخصیت
زند و ریشه در اعتقادات و باورهای دینی آنها دارد. اهمیت این موضوع تا حدی سر می
-می )ص(های فراوانی به آن شده است؛ چنانچه پیامبر اکرم در احادیث اشاره است که

رود و چون نزد بیمار بنشیند در آن غوطه کنندة بیمار در برکت فرو میعیادت»فرمایند: 
کننده از بیمار، در بستانِ عیادت»فرمایند: همچنین می(. 379: 1368)کراجكی، « شودور می

 (.64: 1375)ابن منظور، « برگردد بهشتی است تا زمانی که

 تمسخر

تاب برگشته و در بشكن زد و رو به آسیه که بی خسرو» برخي مصاديق
قاب در ایستاده بود گفت: بفرما دیگه چی میخواهید 

 (.34)همان: « عزیز؟
بهَ! عروس و داماد خوب خلوت تنها کردیدها؟! خب، »-

)همان: « لی و مجنونی عمل می کنیدخیلی لی خب، بابا
194.) 

 و غیره(. 227، 145، 33بار )ن.ک:  9 فراواني

 شخصیت، کشمكش ارتباط با عناصر داستان

در ارتباط است که نمایندة یك شخصیت متزلزل و « خسرو»مایه با شخصیت این بن
« یشداندمنحصرا به پول و درآمد می»سودجوست و جنگ را به مسخره گرفته است. 
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دهند؟ پرسد در جبهه به ازای جنگ چه مواجبی میمی او از مرتضی(. 85: 1375، )دستغیب
رفتار و گفتار او موجب تقابل با شخصیتهایی مانند موسی و مرتضی، و ایجاد کشمكش 

 شود. می

 ماية مكانبن 6ـ۴
 آسايشگاه

ا رها و افتاده بود که کریم خیلی چیزاواخر در آسایشگاه چ» برخي مصاديق
 (.138)همان: « دهدبیند و جواب میهمچون بقیه می

دا های پیدا شده، رفتن به آسایشگاه و پیاز میان همة راه»
 (.141)همان: « کردن موسی را بهتر دید

 و غیره(. 146، 133، 101بار )ن.ک:  8 فراواني

 پردازیصحنه ارتباط با عناصر داستان

ای توصیف شده است که فضای آسایشگاه را به خوبی در نظر به گونه بنمایهن ای
کند. محیطی صمیمی و دوستانه که محل آسایش جانبازان است. خواننده ترسیم می

کنند. اگر کسی نیاز به جانبازانی که هوای همدیگر را دارند و دوستانه با هم زندگی می
اگر برای کسی مشكلی پیش بیاید همه دنبال شوند، کمك داشته باشد همه داوطلب می

شوند، صحبت هم میکنند، در خلوتها همرفع مشكلش هستند، با هم ورزش و بازی می
گویند و حتی پرستاران آسایشگاه هم هایشان از خاطرات جبهه و جنگ میدر دورهمی

ه موجب با جانبازان رفتاری دوستانه و صمیمی دارند. محیطی پر از درخت و جویبار ک
 پردازیها بسیار موثر بوده است.شود. و اینگونه است که در صحنهآرامش می

 بيمارستان

د، آمای به بیمارستان میاوایل هرکس که دنبال گمشده» برخي مصاديق
 (.80)همان: « رفتنددادند و میاو را فقط نشانش می

م اعزامرتضایی پرسید: از جبهه مستقیم به بیمارستان »
 (.130)همان: « شد؟

 و غیره(. 129، 72، 64بار )ن.ک:  7 فراواني

 شخصیت ارتباط با عناصر داستان

 توانسته است بنمایهکاربرد این در ارتباط است. « موسی»مایه نیز با شخصیت این بن
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 ها نیز موثر باشد.در توصیف فداکاری پرستار

 جبهه

 لفن کرد ... خلاصه برق جبههمرتضی گفت: چندبار هم ت» برخي مصاديق
 (.216)همان: « ستشخیلی قوی بوده، گرفته

ولش کن. راحتش بگذار. تو که قصد نداری حالا حالا »
« ]مغازه[بمونی جبهه. فقط چندروز است، بگذار بسته باشد 

 (.234)همان: 

 و غیره(. 262، 257، 29بار )ن.ک:  14 فراواني

 ازیپردصحنه ارتباط با عناصر داستان

پردازی و توصیف فضای جبهه به نویسنده بسیار کمك کرده در صحنه بنمایهاین 
ط و انشابیی مانند باصفا، با معنویت، عامل خودسازی، هااست. توصیف جبهه با ویژگی

 غیره همراه است.

 ماية زمانبن 6ـ5
 مناسبت هاي مذهبي

 کرده ز عقد تعیینها قبل فردا، نیمة شعبان را برای رواز ماه» برخي مصاديق
 (.7)همان: « بودند

رسد و آید. گفته بود قبل از عید میگفته بود می موسی»
 (.9و 8)همان:« شعبان باشدعقدکنان روز نیمه

 وغیره(. 9، 8، 7بار )ن.ک:  3 فراواني

  ارتباط با عناصر داستان

است. که  ی داستانهاات مذهبی شخصیتنشانگر تفكرات و اعتقاد بنمایهوجود این 
 بنمایهاند. با وجود این برای اتفاق مهمی مانند عقد، این رویداد مذهبی را انتخاب کرده

توان به نكتة دیگری در خصوص این داستان هم پی برد. اینكه نویسنده در طرح می
جنگ به دست دهد و معنویات و برکات  داستان هرچند کوشیده است تصویر مثبتی از

آن را از زبان شخصیتهایی مانند مرتضی، کریم، خانم فاطمی و غیره بیان کند، اما به نظر 
و قصد اعتراض غیر مستقیم به جنگ و آثار « نیمة شعبان»مایة رسد با کاربرد بنمی

 مذهبی و جشنهای  جنگ باعث شده مردم حتی در اعیاد چراکه سایة شومتبعات آن را دارد. 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
61، 

ييز
پا

 
13

97
 

 

  

1۲8 
 

 

1۲8 

1۲8 

 
 
 

 شان غمگین و ناراحت باشند.خانوادگی

 گيري. نتيجه7
ت. ادبیات پایداری به سبب ماهیت وجودی خود دارای مفاهیم و مضامین خاصی اس

های یابند و باعث تقویت جاذبهها به سبب تكرار، برجستگی و معنایی خاص میبنمایه
ین از ا« خانمگلاب» فراست در رمانعلی شوند. قاسمداستانی و درونمایة داستان می

اشخاص،  های گوناگونِبنمایهگیری از عنصر مهم، هنرمندانه بهره برده است. او با بهره
مفاهیم، حوادث، اشیاء، مكان و زمان، توانسته است در توصیف فضای جنگ و 

قال هایشان در پشت جبهه موفق عمل کند. همچنین در انتوضعیت جانبازان و خانواده
ن آعیتهای واق ارزشها و مفاهیم پایداری مانند شهادت طلبی، ایثار، دفاع از وطن و غیره

 ی، نظیراستانها با عناصر دبنمایهدوران را عینیّت بخشد.  همچنین از طریق پیوند این 
اق ا مشتپردازی و غیره توانسته است خواننده رشخصیت، کشمكش، تعلیق، نماد، صحنه

ط در ارتبا« تعلیق»با عنصر « انتظار»مایة کند. مثلا بنپیگیرِ آن به خواندن داستان و 
 است.

« اشخاص»مایة بن ها مشخص شد که در این رمانبنمایهبعد از بررسی و تحلیل 
در سراسر رمان مشهود است. « شخصیت»بیشترین فراوانی را دارد و ارتباط آن با عنصر 

دانست که بر معرفی « محورشخصیت»ن را یك رمان توان این رمابر این اساس می
خصوصیات و تحول شخصیتها، بیشتر از حوادث و عناصر دیگر داستان تاکید دارد و به 

 مایة اشیا نیز حضور جدی ندارد.های زمان و حوادث کمرنگ هستند و بنبنمایهتبع آن 
 ی واقعی ونیز موجب شده است داستان« مانندیحقیقت»توجه نویسنده به عنصر 

 واقعی حقیقی، ملموس، و استباورپذیر خلق کند. شخصیتهایی که نویسنده خلق کرده 
های متضاد و بنمایهاند. اند و همه از دل زندگی و از متن مردم جامعه گرفته شدهطبیعی

یه ـ گر»، «اندوه ـ شادی»متقابلی که در بخش مفاهیم و موضوعات بررسی شدند، مانند 
تمام  اند، چراکهمانندی داستان موثر بودهدر ترسیم واقعی فضا و حقیقت و غیره« خنده

وصیف یاء تدهند. مكانها و اشابعاد و زوایای زندگی مردم در آن روزگار را نشان می
روح و ك، مجهایی مانند ترس، دشمن، تانبنمایهشده نیز از این قاعده مستثنی نیستند. 

 اند.رفته غیره برای انعكاس واقعیتها به کار
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 منابع
 کتابها

 .1375، بیروت: دار صادر، 9ج  لسان العرب؛ابن منظور، محمد بن مكرم؛ 
کرمان:  .؛پایداری نامة پایداری، مجموعه مقالات سومین کنگرة ادبیاتامیری خراسانی، احمد؛ 

 .1391گرا، 
تهران: کانون پرورش فكری کودکان و  ، تعاریف، ابزارها و عناصر؛داستانایرانی، ناصر؛ 

 .1364نوجوانان، 
؛ تهران: بنیاد حفظ آثار و های کوتاه دفاع مقدسدر داستان پردازیشخصیتبارونیان، حسن؛  

 .1387نشر ارزشهای دفاع مقدس، 
 .1368چ چهارم؛ تهران: البرز،  قصه نویسی؛، رضا؛  براهنی

 .1384، تهران: قدیانی، 2و  1ج  ؛کتاب شناسی دفاع مقدسبرومند سرکرده، فیروزه؛ 
 .1384تهران: صریر،  جنگی داشتیم، داستانی داشتیم؛، کامران؛ پارسی نژاد

؛ دفتر مطالعات و آموزش نیروی ارزشها و ویژگیهای دفاع مقدسقربان، حمیدرضا؛  پور 
 .1391انسانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، 

 .1392تهران: سروش،  جنگ و رمانهایش؛، ابراهیم؛ حسن بیگی
 .1386تهران: صریر،  ه؛جنگ از سه دیدگا، محمد؛ حنیف
تهران: بنیاد  ؛داستانی جنگ و دفاع مقدس کند و کاوی پیرامون ادبیات، محمد و محسن؛ حنیف

 .1388حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، 
چ  ؛روپاییافارسی و نامة مفاهیم و اصطلاحات ادبی فرهنگ اصطلاحات ادبی، واژهداد، سیما؛ 

 .1390، تهران: مروارید، 7
 .1383تهران: سورة مهر،  فارسی؛ کالبد شكافی رمانـــــــــــــــــ؛  

ررسی ؛ مجموعه مقالات سمینار بنویسی جنگ در ایرانو داستان آیندة رمان، احمد؛  دهقان
 .1373رمان جنگ در ایران؛ تهران: انتشارات ارشاد اسلامی، 

 .1369، تهران: حوزة هنری، 5؛ چ تاملی دیگر در باب داستانسلیمانی، محسن؛ 
؛ های ادبیادبیات دفاع مقدس، مباحث نظری و شناخت اجمالی گونهسنگری، محمدرضا؛  

 .1389دفاع مقدس،  تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای
تهران: گلگشت،  ؛دفاع مقدس چهل کتاب: معرفی توصیفی چهل داستانشیشه گران، پرویز؛ 

1387. 
 .1381تهران: آن،  معاصر؛ در داستان و شخصیت پردازی شخصیتــــــــــــــــ؛ 
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 .1368؛ ج اول، قم: دارالذخایر، کنز الفوائدکراجكی، محمدبن علی؛ 
 .1390؛ قم: مكتبة المعارف، المعجم الاوسططبرانی، سلیمان بن احمد؛ 

 .1385تهران: انتشارات قدیانی،  ؛خانمگلابعلی؛  فراست، قاسم
تهران: فكر روز،  لاحات نقد ادبی، از افلاطون تا عصر حاضر؛فرهنگ اصط، بهرام؛ مقدادی
1378. 

 .1390؛ تهران: سخن، نویسی راهنمای داستان، جمال؛ میرصادقی
 .1392تهران: نگاه،  ؛شناخت داستانــــــــــــــــ؛   
 .1394، تهران: سخن، 9چ  ؛عناصر داستانــــــــــــــــ؛ 
 .1394، تهران: سخن، 7؛ چ کوتاه، رمان داستانی: قصه، داستان ادبیاتــــــــــــــــ؛ 

نویسی، فرهنگ تفصیلی نامة هنر داستانواژهمیرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی؛ 
 .1377تهران: مهناز، داستانی؛  ادبیات هایاصطلاح

 مقالات
، مجله ادبیات داستانی، سال چهارم، ش «داستانی فرهنگ اصطلاحات ادبیات»آژند، یعقوب؛ 

 .33 – 26(، صص 1375) 39
، فصلنامة نقد ادبی، سال اول؛ «رکرد و غیرهها، کا: تعاریف، گونهبنمایه»، محمد؛ پارسا نسب

 .40 – 7(، صص 1388) 5شماره 
های تعلیمی و اخلاقی بنمایهبررسی »بانیانی؛  کازرونی، احمد و محمد رضا کمالی حسینی

 79(، صص 1393) 19فصلنامة تحقیقات تعلیمی و غنایی زبانن و ادب فارسی؛ ش  ،«سووشون
 .96ـ 

فصلنامة نقد ادبی، ش  چیست و چگونه شكل می گیرد؟؛ موتیف؛ ، محمد و الهام دهقانتقوی
 .31-7(، ص1388) 8

 39داستانی، سال چهارم، ش  مجلة ادبیات، «خانمگلاب نقد رمان»، عبدالعلی؛ دستغیب
 .139- 85(، صص 1376)

، فصلنامة «های داستانی منظومة عزیز و نگاربنمایهتحلیل »؛ دری، زهرا و راضیه فقیهی
 .213 -189 (، صص1392) 17فارسی؛ ش  تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات

، «ی صادق هدایتهاها  و کارکردهای آن در داستان، گونهموتیف»؛ ، الهام و محمد تقویدهقان
 .115 -91(، صص 1390) 13فصلنامة نقد ادبی؛ سال چهارم، ش 

(، صص 1386) 2، نامة فرهنگستان؛ ش «مضمون، مایة غالب و نماد»سمیعی گیلانی، احمد؛ 
49 – 59. 
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  54داستانی، سال نهم، ش  فصلنامة ادبیات ،«پردازیشخصیت هایشیوه»عبداللهیان، حمید؛ 
(1380) ،70-62. 
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  رمحونقد و بررسي پژوهشهاي ادبي زن
 مريم مقدمي*
 دکتر غلامحسين غلامحسين زاده
 استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
 دکتر نجمه دري
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

 حسن ذوالفقاريدکتر 
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

 چكيده  
ها و نامههای علمی پژوهشی، کتابها، پایان)مقالهمحور مقالة حاضر پژوهشهای ادبی زن

با رویكردی  1394تا  1300ها( را در حوزة ادبیات داستانی معاصر، از سال رساله
دهد؛ ضمن اینكه تلاش شده است تا با ارائه و بررسی شناختی مورد بررسی قرار میجامعه

نی نویسندگان و آثار داستا عودی آنها،صشمار تحقیقات، سیر جدولها و نمودارهایی، سال
یرند. ار گپُراستقبال، جنسیتّ پژوهشگران و رویكردهای تحقیقات نیز مورد نقد و تحلیل قر

و  دهد که عوامل اجتماعی باعث شدند تا میزان گرایش پژوهشگران به نقدنتایج نشان می
یمین سه باشد. محور از اواخر دهة هشتاد روندی رو به افزایش داشتبررسی آثار داستانی زن

ان کنم بیشترین میزدانشور، زویا پیرزاد و رمانهای سووشون و چراغها را من خاموش می
مرد  اند. تعداد پژوهشگران زن در مقایسه با پژوهشگرانپژوهشها را به خود اختصاص داده
ه شناختی، رویكردهای اصلی و توجشناسانه، فمینیستی و روانبیشتر بوده است. نقدهای جامعه
یره از هویتی زن، تبعیضهای جنسیّتی، خشونت علیه زنان و غبه مسائلی نظیر مردسالاری، بی

ده از شتوان گفت که چهرة ارائه رویكردهای فرعی پژوهشها هستند. با توجه به رویكردها می
ات تر شده ولی همچنان ناخوشایند است و موضوعزن در پژوهشهای ادبی معاصر هرچند دقیق

 اند. ول ماندهارزشی مغف

 محور، رویكردها، نقد و بررسیپژوهشهای ادبی، زنها: واژهکليد

                                                 
 28/9/1397تاریخ پذیرش مقاله:         13/6/1397تاریخ دریافت مقاله 

 نویسنده مسئول –* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 

moghaddamimaryam@gmail.com 
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 مقدمه. 1
ی ویژه فمینیسم با هدف احقاق حقوق زنان، برابرجنبشهای دفاع از حقوق زنان به

ن ل قرجنس زن و مرد و بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان از نیمه او
 وکند. فمینیسم کشورهای غربی شروع به فعالیت می هفدهم و اوایل قرن هجدهم در

لیست و های متعدد آن )لیبرال، سوسیالیست، روانكاوانه، مارکسیست، اگزیستانسیانحله
 ولیل پسامدرن( مسائل زنان را با تكیه بر نقد اجتماعی جوامع گوناگون مورد تح

رهنگی فتهای سیاسی و امروزه فمینیسم به یكی از فعالترین حرک»دهد. اعتراض قرار می
ش ه چالحق بنیادهای فكری، دینی، روانشناسی، ادبی و هنری را بتبدیل شده که به

 بزیان وس)« کشیده و بسیاری از تفكرات نادرست مردان دربارة زنان را متحول کرده است

هایی برای حضور در ایران نیز پس از وقوع انقلاب مشروطه زمینه(. 216: 1388کزازی، 
آید. انقلاب مشروطه شروع نگاری پدید میویژه با فعالیت در بخش روزنامهبهزنان 
گیری جنبشها و انجمنهایی برای درهم ریختن حصارهایی بود که براساس شكل

ز حقوق اع اباورهای نادرست علیه زنان شكل گرفته بود. در این زمان تشكّلهایی در دف
دسته  ، انجمن مخدّرات وطن و غیره. ایننگیرد ازجمله انجمن آزادی زنازنان شكل می

 ا بهتاز زنان با مطرح ساختن بحث تحصیلات قشر زن فعالیت خود را آغاز کرده و 
 های متعدد ادامه یافته است. امروز در قالب بیان مسائل زنان در حوزه

ن د و مرداهرچند در عصر مشروطه، زنان به حق و حقوق کامل خود دست نیافتن              
ن مّا همیاند، در نیمة کار آنان را رها کردند و در بعضی مواقع با آنان ضدّیت ورزید

بل تحوّلات عاملی شد که راه برای زنان در آینده هموار شود و تغییرات قا
 (. 125: 1378)یزدانی، جود آید ای )در نگرش به زنان( به وملاحظه

اند، انهای معاصر انجام شدهمحور که براساس داستپژوهشها و مطالعات ادبی زن
دهندة دنیای زنان در قالب نقدهای اجتماعی، یكی از فضاهایی است که بازتاب

طور کلی حضور زنان در داستانها در قالب  شناختی است. بهفمینیستی و روان
شخصیتهای اصلی و فرعی، چه در آثار کلاسیك و چه در آثار معاصر، در مقایسه با 

 بازتولید ادبیات در که اجتماعی نهادهای »...تر است. رو به افزایشتر و شعر پر رنگ
 و زمانه احوال و اوضاع از بلكه نیستند، هنرمند فردی اندیشة بیانگر تنها شوند،می

 نگاشته خود دورة گروهی و جمعی آگاهی پایة بر و گیرندمی مایه خود اجتماع
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ی اخیر، همسو با افزایش آثار داستانی در سالها (.31 :1392 رضایی،عاملی) «شوندمی
محور، شمار پژوهشهای ادبی در این حوزه نیز رو به افزایش بوده است. گسترش زن
ها، ها و مراکز علمی، افزایش تدوین مقالههای تحصیلات تكمیلی، اقبال دانشگاهدوره

آنها به صحنة ها، افزایش سطح سواد زنان و ورود ها، رسالهنامهطرحهای پژوهشی، پایان
ها تحصیلات عالی و فعالیتهای اجتماعی، فعالیت جنبشهای دفاع از حقوق زنان، برنامه

محور ای و غیره، میزان مطالعات و تحقیقات در حوزة آثار داستانی زنو تبلیغات رسانه
را با تكیه بر نقدهای اجتماعی، فرهنگی و فمینیستی افزایش داده است. هرکدام از 

های زنان را به ای از مسائل و دغدغهن تكیه بر نقدهای مذکور گوشهپژوهشها ضم
ستیزی، اند؛ مسائلی نظیر مردسالاری، زنشكلی جزئی و دقیق مورد بررسی قرار داده

هویّتی زن، خشونت علیه زنان، تحقیر جنس زن، وابستگی زنان به مردان، ازدواجهای بی
انوادگی و زناشویی و غیره از جمله اجباری، روزمرگی، فقدان عاطفه در روابط خ

 اند.  محور مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهمواردی است که در پژوهشهای زن
شناسیهایی هستند که محور، کتابترین پژوهشها در حوزة آثار داستانی زننزدیك

ه گرایاناند و اغلب ماهیّت نقادانه و تحلیلبرمبنای گردآوری آثار پژوهشی تدوین شده
محور را مورد صورت مجزا رویكردهای پژوهشهای زنتاکنون پژوهشی که به 1ندارند.

بررسی قرار دهد، صورت نگرفته است. شماری از پژوهشها محتوای آثار داستانی را 
نامة توان به این موارد اشاره کرد: پایاناند که ازجملة آنها میمورد مطالعه قرار داده

بررسی محتوای موضوعی کتابهای داستانی نویسندگان زن »کارشناسی ارشد با عنوان 
فرهنگ »رسالة دکتری با عنوان  (،1377)از فریبا آزما « 1358ـ  1376ایرانی در ایران 

از معصومه ( 1380ـ  1300)نویس محور زنان داستانتوصیفی ـ تحلیلی داستانهای زن
های رمانهای مایهیل درون تحل»نامة کارشناسی ارشد با عنوان پایان (،1390)محمدی 

نامة کارشناسی پایان(، 1392)از سكینه پاشا زانوسی « برگزیدة زنان ایرانی در دهة هشتاد
از نرگس « مایه در داستانهای کوتاه نویسندگان زنبررسی و تحلیل درون»ارشد با عنوان 

تحلیل شناسی و بدون شماری از تحقیقات نیز صرفاً در قالب کتاب (.1393)محمدی 
کتاب (، 1382)از منیژه نجم عراقی و دیگران « شناسی زنانمنبع»اند مانند کتاب ارائه شده

پناهی و از ناهید اعظم رام« مجموعة تحقیقات علوم انسانی در حوزة مسائل زنان»
رویكرد انتقادی به کاربرد نقد »نامة کارشناسی ارشد با عنوان پایان (،1383)دیگران 
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نامه صرفاً به ارائة این پایان (،1392)از پریوش میرزائیان « وهشهای ادبیمحور در پژزن
ای از محتوای هرکدام از تحقیقات بسنده کرده و شماری از منابع را نیز لحاظ خلاصه

 نكرده است. 
بها، های علمی پژوهشی، کتامقالة حاضر درصدد است تا تحلیلهایی آماری از مقاله

محور بر اساس داستان معاصر، از شهای ادبی زنا در حوزة پژوههها و رسالهنامهپایان
شمار تحقیقات، داستانها و نویسندگان پرُاستقبال، براساس سال 1394تا  1300سال 

دبی جنسیّت پژوهشگران و رویكردهای پژوهشها ارائه دهد. منظور از پژوهشهای ا
ه بر خانواده و اجتماع ست که ضمن بررسی نقش و جایگاه زنان دامحور تحقیقاتی زن

اند. ضرورت بررسی ختههای آنان پرداای از مسائل، مشكلات و دغدغهبیان گوشه
شود که بتوان با تكیه بر تحلیلهای آماری و محور از آنجا ناشی میپژوهشهای ادبی زن

ان اندازی از سیر تاریخی پژوهشها، علل گرایش به داستانها و نویسندگعلمی، چشم
و  وعات و مسائل مورد توجه پژوهشگران ترسیم کرد. بررسیهای آماریخاص و موض

رائة با ا ای شده و نیزتحلیلی در این حوزه مانع از تداوم نقدهای تكراری و کلیشه
و  آماری از میزان پژوهشها و بیان رویكردهای مورد اقبال پژوهشگران، خهها

ویژه هبدر مقابل پژوهشگران کمبودهای پژوهشی را نیز مشخص نموده و افق وسعیتری 
 دارد. در گزینش نقدهای بدیع عرضه می

نامه و رسالة پایان« 180»کتاب و « 46»پژوهشی، مقالة علمی« 53»در پژوهش حاضر 
محور )از طریق پایگاههای علمی نظیر سایت رسمی کتابخانه ملی ایران، سایت زن

رسمی پایگاه علوم  ، سایت رسمی مجلات تخصصی نور، سایتIran Docرسمی 
هایی مانند زن، ( براساس کلیدواژهMag Iran، سایت رسمی Sidانسانی، سایت رسمی 

فمینیسم، مادر، همسر، نقد فمینیستی، هوو، نویسندة زن و غیره شناسایی شده و به 
ها و در علت کثرت مقالهاند. بهای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهروش کتابخانه
های دولتی های علمی پژوهشی که در مجلات دانشگاهتر، مقالهقیقجهت بررسی د

اند، گزینش و مورد مطالعه قرار )مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( چاپ شده
ها و کتابها با تكیه بر نقد اجتماعی، سیر گرفتند. پس از مطالعه و تحلیل محتوایی مقاله
ن مورد اقبال پژوهشگران، جنسیّت تاریخی پژوهشها، آثار داستانی و نویسندگا

پژوهشگران و رویكردهای آنها )در قالب دو رویكرد اصلی و فرعی( استخراج و مورد 
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 Excelو در محیط  SPSSسپس با استفاده از نرم افزار  نقد و بررسی قرار گرفتند.
Office  ،سالشماری از تحقیقات و درصدهایی از داستانها و نویسندگان مورد بررسی
 از یّت پژوهشگران و رویكردهای اصلی و فرعی پژوهشها ارائه شد. منظورجنس

 شكل آنها برمبنای پژوهشها مسائل که است غالب و ایپایه نقدهای اصلی، رویكردهای
شناسانه، نقد فمینیستی و نقد گیرد. در مقالة حاضر سه رویكرد اصلی: نقد جامعهمی
 رویكردهای منظور از. اندخود اختصاص دادهشناختی بیشترین میزان نقدها را به روان
های مسألة اصلی و عناوین تحقیقات در بدنة اصلی پژوهش است زیرمجموعه نیز فرعی

 بررسی مورد ترجزئی و تردقیق شكلی به زنان مشكلات و هاکه با تكیه بر آنها دغدغه
در  میّت آنهااه و پژوهشها اشارات تعدّد فرعی براساس رویكردهای .اندگرفته قرار

هویتی، تبعیضهای جنسیّتی، خشونت علیه قالب هشت عنوان )مردسالاری، هویت و بی
زنان، فساد زنان، فقدان عاطفه در روابط زناشویی، غربزدگی، جنگ و هویّت زنانه( 

 ها و کتابها برمبنایدر مقاله پژوهشها اصلی رویكردهای .اندشده تحلیل و گزینش
 شده استخراج پژوهشها اصلی تنة و مطالب فهرست مقدمه، ها،اژهکلیدو ،چكیده مطالعة

و رویكردهای فرعی با تكیه بر مطالعة عناوین اصلی و فرعی و تحلیل محتوای 
 کثرت علّت به هارساله و هانامهپایان دربارة. اندبندی شدهپژوهشها استخراج و دسته

 نگرفته قرار مطالعه مورد اصلی بدنة آنها، قسمتهای کلیّة نبودن دسترس در تحقیقات و
 شده برمبنای مطالعة عنوان، چكیده و فهرست مطالب اکتفا اصلی رویكرد استخراج به و

کتاب( صرفاً به نقش زن در ادبیات  8لازم به ذکر است که شماری از کتابها ) .است
این کتاب( بخشی و یا صفحاتی را به  38اند و شماری دیگر نیز )داستانی پرداخته

 اند.موضوع اختصاص داده

 . بحث و بررسي ۲
در قالب  1394تا  1300محور از سال شماری از پژوهشهای ادبی زندر این بخش سال

( به نمایش گذاشته شده است. 3و 2، 1نمودارهای ستونی )نمودارهای شماره 
ها رسالهها و نامههای علمی پژوهشی، کتابها، پایانپژوهشهای مورد بررسی شامل مقاله

ان در هشگرهستند. علاوه بر آن آماری از نویسندگان پُراستقبال، تعداد و جنسیت پژو
 ( ارائه شده است. 5و  4ای )نمودارهای شماره قالب نمودارهای دایره
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 محور در هر سالهاي علمي پژوهشي زنشمار مقاله( تعداد و سال1نمودار شماره )

 
 محور در هر سالشمار کتابهاي زن( تعداد و سال۲نمودار شماره )

 
 محورهاي زنها و رسالهنامه( تعداد و سالشمار پايان3نمودار شماره )
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پژوهشهای  تعداد هشتاد دهة اواخر ازطور کلی دهد که به بررسی نمودارها نشان می
 داستانی ادبیات ها براساسها و رسالهنامهها، کتابها، پایاندر هر سه حوزة مقاله محورزن

 2) 1386 الس ـ در حـوزه  این ها درمقاله اولین. است داشته افزایش به رو روندی معاصر
این  و (همقال ـ11) 1393 و( مقاله14) 1392 ،(مقاله12) 1391 سالهای در و شده منتشر( مقاله

ها بیانگر این است کـه از اواخـر دهـة هشـتاد     یابد. آمار مقالهافزایش می تدریجتعداد به
 پچـا  مراکز دانشگاهی و علمی به بیان مسائل زنان سیری صعودی دارد. تـاریخ نگرش 
 در نیـز  کتابهـا . گرددبازمی( کتاب 1) 1370 سال به زن جایگاه بررسی در کتابها نخستین
 ولی اندداشته افزایش به رو روندی( کتاب 6 تا 5 بین) 1389 تا 1387 سالهای بین فاصلة
 بـا  قایسهم در( کتاب 3) 1393 سال در هرچند و یابدمی کاهش بعد سالهای در سیر این

 زآغـا  نیسـت. تـاریخ   چشـمگیر  چنـدان  افـزایش  ایـن  ولـی  یابـد می رشد قبل، سالهای
ایـن   کـه  گـردد بازمی 1362 سال به حاضر پژوهش در محورزن هایرساله و هانامهپایان

 یشـترین ب. دارنـد  زایشاف به رو سیری( 1387) هشتاد دهة اواخر نیز از دسته از تحقیقات
 مربـوط ( تحقیـق  33) 1392 و( تحقیق 28) 1391 سالهای به هارساله و هانامهپایان میزان
هـا و  نامـه ، پایـان هـا بنابراین توجه به جایگاه زنان در سالهای اخیر در قالب مقالـه . است
اواخر دهة  محور ازپژوهشهای زن افزایش به رو ها بیشتر از کتابها بوده است. سیررساله
 و اجتمـاعی  جنبشـهای  سـوی  از دهـه  ایـن  اواخر در زنان مسائل به توجه نتیجة هشتاد
   .است سیاسی

ز نوعی حرکت به طورکلی ادبیاتِ موجود در مورد نگاه و نگرش به زن، حكایت ا              
عی از تضاد نگرشی و قطبی نگریستن به مقولة جنسیت، به سمت تحقق و کسب نو

 شمندادل در صحنة اجتماعی و فرهنگی جوامع دارد که ساز و کاری ارزنگرش متع
در  رابریبسازی اجتماعی است و مفهوم فرایندهای برابری فرصتها، در فرایند روان

 باشد، در مقابل از ظهورمشارکت و در نهایت تقویت جریان توسعة اجتماعی می
ز صحنة اخارج شدن ای شدن، فرایندهای منفی چون انزوای اجتماعی، حاشیه

 (. 9ـ  10: 1381)آزاد ارمكی و غفاری، کند عمومی و انسداد اجتماعی ممانعت می
 تولیـدات  در تـوان مـی  را زنان حقوق از حمایت جنبشهای تأثیرات اخیر سالهای در
 دفـاع  جنبشـهای  و فمینیسم آنجاکه از. کرد مشاهده فیلمها و ادبیات در ازجمله فرهنگی

 به اجتماعی و فرهنگی تولید یك نیز ادبیات و است اجتماعی جریان یك زنان حقوق از
. تـأثیر دو جانبـة ایـن مسـائل بـر یكـدیگر قابـل مشـاهده اسـت          بنابراین آید،می شمار
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 بسـیار  هشـتاد  و هفتـاد  هـای دهـه  در ویـژه بـه  داسـتانی  ادبیات در فمینیستی جنبشهای
 افـزایش  باعـث  هشـتاد  دهـة  اخـر او سیاسـی  تحولات با آنها همسویی و بوده تأثیرگذار
 .شده است داستانی ادبیات در محورزن مسائل علمیِ و دانشگاهی مطالعات

 
 محور( نويسندگان پُراستقبال در پژوهشهاي ادبي زن۴نمودار شماره )

( تعداد و درصد پژوهشـهای اختصـاص یافتـه بـه نویسـندگان      4در نمودار شمارة )
مـودار قابـل   )کـه در قالـب ن   2یل کثرت تعداد نویسندگاندلپرُاستقبال ارائه شده است. به

(، % 41« )شورسیمین دان»ارائه نیست(، به نویسندگان پرُاستقبال اکتفا شد.  براساس آمار 
ر نویسـندگان  %( در مقایسـه بـا سـای    23« )پـور منیـرو روانـی  »%( و  36« )زویا پیـرزاد »
دهـد  اند. این مسأله نشان میدادهوهشها را به خود اختصاص ترتیب بیشترین میزان پژبه

ت آنـان  که نویسندگان زن بیشتر از نویسندگان مرد به ترسیم دنیای زنان و بیان مشـكلا 
کـار بـه    نخستین نویسندة زن ایرانی است کـه از آغـاز  « سیمین دانشور»اند. توجه داشته
بیـان  ای و به روشهای گوناگون با داشـتن دیـدگاهی زنانـه در آثـارش، بـه      شكل حرفه

 در میـان نویسـندگان  « زویـا پیـرزاد  »پردازد. جایگاه زنان و حقوق از دست رفته آنان می
درخشد. مند، خوش میدلیل بیان زندگی زنان مدرن به زبان ساده اما دغدغهدهة هفتاد به

طعـم  »و داسـتان کوتـاه   « کنمچراغها را من خاموش می»برخی از آثار او از جمله رمان 
 شوند.  بر کسب جوایز متعدد به چندین زبان دنیا ترجمه میوهعلا« گس خرمالو

 
 محور براساس جنسيت( تفكيک پژوهشگران آثار داستاني زن5نمودار شمارة )
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شـده   ( تعداد و درصد پژوهشگران برمبنای جنسیّت نمایش داده5در نمودار شمارة )
ژوهشـها  برخـی پ  پژوهشگر در کلِ تحقیقات شناسایی شدند کـه  323طورکلی است. به
 کتـاب بـه گـروه نویسـندگان و     4و  پژوهشـگر داشـته   ها و کتابها بیش از یكمثل مقاله

 92هـا ) منتقدان که جنسیّت آنها مشخص نیست، تعلّق دارد. در میان پژوهشـگرانِ مقالـه  
بهـا  پژوهشگر، مرد هستند. در میان پژوهشـگران کتا  45پژوهشگر، زن و  47پژوهشگر( 

هـا و  نامـه پژوهشـگر، مـرد هسـتند. در پایـان     32پژوهشـگر، زن و   15پژوهشگر(  51)
وهشگر مـرد بـه چشـم    پژ 28پژوهشگر زن و  152پژوهشگر،  180ها نیز از میان رساله
ها تقریباً توجه هر دو جـنس زن و مـرد   دهد که در حوزة مقالهخورد. نتایج نشان میمی

ه حاکی از افـزایش نگـاه ارزشـی    ین مسألمحور یكسان بوده است که ابه پژوهشهای زن
عبارت دیگر هر دو دسـتة  های علمی است. بهنسبت به جایگاه زنان در پژوهشها و مقاله
و  های زنانگی در آثار داستانی معاصر هستندپژوهشگران زن و مرد به دنبال یافتن نشانه

چنین موضوعی برای پژوهشگران زن و مـرد دارای ارزش یكسـانی اسـت. هرچنـد در     
کتابهـا   وزة کتابها تعداد پژوهشگران مرد غلبه دارد ولی باید در نظر داشت کـه اغلـب  ح

صرفاً بخشی و یا حتـّی صـفحات معـدودی از مطالبشـان را بـه بررسـی جایگـاه زنـان         
اند و در مقابل توجه پژوهشگران زن به بررسـی جایگـاه زنـان در کتابهـا     اختصاص داده

ر ها نیز تعـداد پژوهشـگران زن غلبـه دارد. آمـا    و رسالهها نامهبیشتر بوده است. در پایان
%(  33قایسه با پژوهشگران مـرد ) م%( در  66دهد که گرایش پژوهشگران زن )نشان می

گـاه  به بررسی سیمای زن در داستان معاصر بیشتر بوده اسـت. اگرچـه ایـن مسـأله در ن    
جایگاه همجنسـان   شگران زن به نقد و بررسیرسد ـ که پژوه نخست طبیعی به نظر می

هـای  غـه خود بپردازند ـ ولی نباید فراموش کرد که عدم توجه به جایگاه، مسائل و دغد 
محـور در حـوزة داسـتان معاصـر و افـزایش      زنان، کمبود پژوهشها و نقدهای علمی زن

یـن  افعالیت جنبشهای اجتماعی و علمی در اطلاع رسانی و ترسیم ضعفها و خههـا در  
ران در افزایش تعداد پژوهشگران زن است. از سویی دیگر پژوهشگحوزه، عوامل اصلی 

ر سیمای دای و سنّتی از زنان، خواستار بازنگری زن با بررسی و انعكاس تصاویر کلیشه
ای نزدیـك بـه واقعیـت از جـنس زن هسـتند. چنـین       ارائه شده از آنها و ترسـیم چهـره  

 خورد. چشم می  دیگر کشورها نیز بهای در میان زنانِ منتقدِمسأله
  جنبش زنان در... زنان منتقد در ابتدای پیدایش خود از نیروی تازه خیزش دومِ              
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دهند. شاخصترین آثاری برند و ستیزندگی بیشتری از خود نشان میغرب بهره می              
تقد از ن منکه در این دوره به نگارش درآمد، نمودار این است که در این مرحله زنا

ز ای ساخته و پرداخته اصاویر کلیشهتهای ادبی مردان، یك سو با بررسی نوشته
 دهند و از سویی دیگر، در پی این هستند کهزنان را سخت مورد حمله قرار می

نجم ) های زنان ثابت کنندنوشته بطلان حكمهای قطعی فرهنگ مردسالار را دربارة
 (.10: 1385عراقی و دیگران، 

لنـد،  آثار داستانی پژوهش شـده، در مجمـوع از بـین رمانهـا و داسـتانهای ب      در میان
از « کـنم چراغها را من خـاموش مـی  »بار( و  50از سیمین دانشور )« سووشون»رمانهای 

احمـد  لبار( و در حوزة داستان کوتاه آثـار سـیمین دانشـور و جـلال آ     45زویا پیرزاد )
یـان  بر شـهرت در م اند. این آثار علاوهرار گرفتهبیشتر از سایر آثار، مورد نقد و بررسی ق

تـدریج مـورد توجـه    دلیل نقش برجسته و تأثیرگـذار شخصـیتهای زن، بـه   خوانندگان به
گیرند. نویسندگان زن به قالب رمان توجه بیشتری نشـان  پژوهشگران و منتقدان قرار می

ز داسـتانهای کوتـاه آغـاز    شان را اهای نویسندگیاند و هرچند بسیاری از آنها تجربهداده
ویـژه رمـان،   کنـد. داسـتان، بـه   اند ولی پختگی آثارشان در قالب رمان نمود پیدا میکرده
تر بودن و مجال جولان بیشتر در مقایسه بـا دیگـر ژانرهـای ادبـی فرصـت      دلیل آسانبه

قلم کند تا در ترسیم دنیای زنان به تفصیل تری را برای نویسندگان زن فراهم میگسترده
ن طور کلی داستان با ژانرهای متنوع خود این امكان را بـرای نویسـندگا  فرسایی کنند. به
سازد تا در تحولّ سیمای زن در مقایسه با آثار کلاسـیك گامهـای مـوثری    زن فراهم می

شـان گفتـه و نوشـته شـود، خـود بگوینـد و       وقتی زنان به جای اینكه دربـاره »بردارند. 
دهـد کـه آثـار    (. آمار نشان مـی 206: 1389)آلن، « خواهد بود بنویسند، اوضاع دگرگون

سـتردة  نویسندگان زن به دلایل متعدّدی ازجمله زن بودن نویسندگان، حضور متنوع و گ
تر زنـان نویسـنده بـه مسـائل زنـان، اقبـال       شخصیتهای اصلی و فرعی زن و توجه دقیق

ه بـیش  آنچ ـ»باور هستند که پژوهشگران را جلب نموده است. برخی منتقدان نیز بر این 
دهد فرشـته دیـدن و   نویس را متزلزل نشان میپردازی مردان داستاناز هر چیز شخصیت

و  یا لكّاته دیدن زن است، و بیشتر به واسـطة دیـدن و شـناختن چیـزی کـه زن واقعـی      
نویس مرد مؤفق به پـرده برداشـتن از   کند، از این رو داستانهویت اصلی او را پنهان می

شـد نویسـندگان زن   (. فعالیـت رو بـه ر  288: 1387)باقری، « شوده زن واقعی نمیچهر
 که زنی باشند شخصیتهای مقایسه با آثار گذشته، خالق نویسندگان مرد درشود تا سبب می
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 تر و موثرتری داشته باشند.  حضور کلیدی
مواره سیمین دانشور با داشتن دیدگاهی زنانه در آثارش ضمن بیان مشكلات زنان، ه
کشـد. او  مسألة هویت زن ایرانی و تقابل زنان جوان را با سنّت و مدرنیته به چالش مـی 

ویژه در سووشون و جزیرة سرگردانی( تصویرگر زنانی است که سـعی  در رمانهایش )به
پردازی، زن دانشور با این نحوة شخصیت»... در خارج شدن از پوستة سنّتی خود دارند. 

کند و بدین ترتیـب،  ای تأثیرگذار تبدیل میعل در جهان داستان به سوژهای منفرا از اُبژه
زویـا  (. 7: 1387ینـده،  )پا...« کنـد  ایماژهای غالب دربارة زن در فرهنگ ما را دگرگون مـی 

 ـ   ت زنانـه پیرزاد، نویسندة برجسته دهة هفتاد، با تأکید بر مسائلی چون روزمرگـی و هویّ
ها و جایگـاه زن مـدرن   کنم( زندگی، دغدغهخاموش می ویژه در رمان چراغها را من)به

ای پیشـرو  عنوان نویسـنده کند. پیرزاد بهرا به زبانی ساده ولی هدفمند در آثارش بیان می
انـد، مـورد   هویّتی شدهدار و شاغلی که دچار روزمرگی و بیدر ترسیم زندگی زنان خانه

 خاب قهرمـان اصـلی زن  با انت»... رزاد گیرد. پیاستقبال خوانندگان و پژوهشگران قرار می
ود شسازد تا هم دنیای درون زنان به تصویر کشیده ... بستری زنانه را در رمان فراهم می

: 1393ایونفر، )نجّار هم ـ...« و هم خواننده به این فضای زنانه مستقیما دسترسی داشته باشد 

شتر مورد توجـه پژوهشـگران   دگان مرد بیاحمد در میان نویسنآثار جلال آل(. 395ـ   394
گیرد و این مسأله از عواملی نظیر صاحب سبك بـودن، داشـتن مقلّـدان بسـیار،     قرار می

رچشـمه  تأثیرگذاری بر ادبیات داستانی معاصر و ترسیم سیمای سنّتی زنان در آثـارش س 
احمد در کنار بیان اوضاع اجتماعی زمان خود، همواره به مسائل زنان توجـه  گیرد. آلمی

کـدام  زنانی که هر ای و سنّتی از زنان است،ای کلیشهداشته و در آثارش تصویرگر چهره
، «یزن زیـاد »به شكلی قربانی شرایط اجتماعی و فرهنگـی هسـتند. )داسـتانهای کوتـاه     

احمـد  لآو غیره ازجمله داسـتانهای کوتـاه   « سمنوپزان»، «شوهر آمریكایی»، «بچة مردم»
 کشند(.نان را به تصویر میهستند که زندگی نابسامان ز

 رويكردهاي تحقيقات ۲ـ1
 رويكردهاي اصلي ۲ـ1ـ1

انـد و  ای خاص نگـارش یافتـه  محور، چه آن دسته که برمبنای نظریهپژوهشهای ادبی زن
انـد، براسـاس یـك رویكـرد اصـلی      چه آن دسته که بر پایة تحلیل محتوایی شكل گرفته

ای اسـت کـه اسـاس    لی، نقـدهای پایـه  انـد. منظـور از رویكردهـای اص ـ   ریزی شـده پی
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دهد. در مقالة حاضر موضـوعاتی کـه ذیـل مسـأله و     گیری پژوهشها را تشكیل میشكل
انـد، تحـت عنـوان    رویكرد اصـلی هـر پـژوهش مطـرح و مـورد بررسـی قـرار گرفتـه        

ای این بخش )نمودارهـای  اند. در نمودارهای دایرهرویكردهای فرعی نقد و تحلیل شده
ها ها و رسالهنامهها، کتابها، پایان( تعداد و درصد رویكردهای اصلی مقاله8 و7، 6شماره 

هـا و کتابهـا   ( تعداد و درصد رویكردهای فرعـی مقالـه  10و  9و در نمودارهای )شماره 
دلیـل کثـرت آنهـا بـه اسـتخراج      هـا بـه  ها و رسالهنامهنشان داده شده است. دربارة پایان

 است.رویكردهای اصلی اکتفا شده 

 
 محورهاي زن( تعداد و درصد رويكردهاي اصلي مقاله6نمودار شمارة )

هـا  هاسـت. مقالـه  ( نشانگر تعداد و درصد رویكردهای اصلی مقالـه 6نمودار شمارة )
شـناختی نوشـته   شناسـانه، فمینیسـتی و روان  براساس سه رویكرد اصلی نقدهای جامعـه 

 ـاند که بیشترین میـزان رویكردهـا   شده %(،  72شناسـانه ) یـب بـه نقـدهای جامعـه    ترتهب
 %( تعلق دارد. 4شناختی )%( و روان 24فمینیستی )

 
 محور( تعداد و درصد رويكردهاي اصلي کتابهاي زن7نمودار شمارة )

( که نشانگر تعداد و درصد رویكردهای اصلی کتابهای 7براساس نمودار شمارة )
 ،(%18) فمینیستی ،(%61) نهشناساجامعه نقدهای محور است، در کتابهازن
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(، %4شناسانه )روان (،%4فرهنگی )ـ شناسانه جامعه (،%7شناختی )روان ـ شناسانهجامعه
ترتیب ( به%2) اخلاقی و (%2ـ فمینیستی )شناسانه جامعه (،%2داستانی ) نقد عناصر
زم به ذکر است که اند. لاداده اختصاص خود به رویكردهای اصلی را میزان بیشترین

 اند.برخی کتابها برمبنای دو رویكرد نوشته شده

 
 محورهاي زنها و رسالهنامه( تعداد و درصد رويكردهاي اصلي پايان8نمودار شمارة )

هـا و  نامـه ( که تعداد و درصد رویكردهای اصلی در پایـان 8برمبنای نمودار شمارة )
 ،(%65) شناسـانه جامعـه  نقـدهای  نیز هارساله و هانامهپایان ها ارائه شده است، دررساله

 میــزان بیشــترین ترتیــببــه( %6) شــناختیروان نقــدهای و( %27) فمینیســتی نقــدهای
 دسـترس  در دلیـل بـه  بخش این در رویكردها از (%2) .هستند دارا را رویكردهای اصلی

نـای دو رویكـرد   است. برخی از پژوهشها نیز برمب نامشخص تحقیقات، اطلاعات نبودن
 ترتیـب بـه  شناختیروان و فمینیستی شناسانه،جامعه نقدهای طور کلیاند. به نوشته شده
ــترین ــزان بیش ــای در را می ــلی رویكرده ــها دارا اص ــتند پژوهش ــای در .هس  رویكرده
 وقـایع  بازتـاب  در سـند  یـك  عنـوان بـه  داسـتانی  آثار محتوای و ساختار شناسانهجامعه

 او اثر و نویسنده گیریموضع و گرفته قرار بررسی مورد( زنان گاهجای و نقش) اجتماعی
 در. اسـت  گردیـده  بیـان ( زنـان  مشـكلات  و مسائل) اجتماعی هایپدیده با برخورد در

 بیـان  زنان به نسبت( مردان ویژهبه) افراد و جامعه بینش و نگرش فمینیستی رویكردهای
 کـه ) آنـان  بـر  رفته ستمِ و زنان تماعیاج و عاطفی مسائل محدودیتها، ها،دغدغه و شده

 بـه . گـردد می مطرح مردان و جامعه با برخورد در( است جنسیّتی تبعیضهای از برخاسته
 زاویـة  و بـوده  بیشتر زنان مسائل در نگریجزئی فمینیستی، رویكردهای در سخن دیگر
 مشخصـی  و محـدود  زمـانی  و جغرافیـایی  محدودة در را زن شخصیت پژوهشگر، دید
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 در. اسـت  غیرمسـتقیم  زنـان  مشـكلات  علـل  یـابی ریشـه  و دهـد می قرار بررسی ردمو
 و خانواده در او شرایط کنار در همزمان زن جایگاه شناسانهجامعه نقدهای در کهصورتی
 اجتمـاعی  و فرهنگـی  علـل  مسـتقیم  نتیجـة  در زنـان  موقعیت و شودمی بررسی اجتماع
 و شـده  کشـف  شخصـیتها  ذهـن  و روح یشـناخت روان رویكردهای در. گرددمی ترسیم
 در جهـت  آنهـا  وجـودی  زوایـای  ترینعمیق و ترینپنهانی و خاطرات کابوسها، رؤیاها،
 اتخـاذ  بـا  پژوهشـها . گـردد مـی  نقـد  و شـده  داده نمـایش  شخصیتها بحرانهای شناسایی

 وضـاع ا بیان دنبال به بیشتر دارند فمینیستی و اجتماعی هاییبنمایه غالباً که رویكردهایی
  .هستند زنان نامناسب

 رويكردهاي فرعي ۲ـ1ـ۲
ش پژوهشها در هر زمینه برمبنای یك رویكرد اصلی کـه دربردارنـدة بسـتر کلـی پـژوه     

شوند. پژوهشگران در جهت تبیین مسألة مـورد بررسـی، موضـوعاتی را    است نوشته می
لة اصـلی را  ت، مسـأ تر این موضوعاتر و جزئیذیل مسألة اصلی مطرح و با بررسی دقیق

تـر، مسـأله و   دهند. بـا اسـتخراج و بررسـی موضـوعات جزئـی     مورد موشكافی قرار می
گـردد. در مقالـة حاضـر موضـوعات جزئـی تحـت عنـوان        تر میاهداف پژوهش روشن

رویكردهای فرعی اسـتخراج و آمـاری از درصـد حضـور آنهـا در پژوهشـها در قالـب        
ئه گردیده اسـت. بـدیهی اسـت کـه     ( ارا10و  9ای )نمودارهای شماره نمودارهای دایره

پژوهشها هرکدام ترکیبی از چند رویكرد فرعی اسـت. رویكردهـای فرعـی پژوهشـهای     
دهند که پژوهشگران براساس نقدهای اجتماعی، فمینیسـتی و یـا   محور نشان میادبی زن
   ای از دنیای زنان هستند.شكل و یا دغدغهمسیما، دنبال بیان چهشناختی بهروان

 
 محورهاي زن( رويكردهاي فرعي مقاله9نمودار شمارة )
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 میـزان  بیشـترین  ترتیـبِ بـه  هـا ( رویكردهای فرعی مقالـه 9براساس نمودار شمارة )
 ،(%16) نـی روا خشونت ،(%19) مردسالاری ،(%22) زن هویّتیبی: از عبارتند اختصاص

%(، تبعـیض  8، فساد زن )(%9روابط زناشویی ) (، فقدان عاطفه در%9خشونت جسمی )
 %(.4( و غربزدگی )%6نانه )(، جنگ و هویت ز%7جنسیّتی )

 
 محور( رويكردهاي فرعي کتابهاي زن10نمودار شمارة )

بیشترین میـزان   ترتیبِبه فرعی رویكردهای نیز کتابها ( در10برمبنای نمودار شمارة )
%(، خشـونت  16(، خشـونت روانـی )  %19%(، مردسالاری )22هویّتی زن )عبارتند از: بی

%(، جنگ و هویّت 9%(، فقدان عاطفه در روابط زناشویی )11%(، فساد زن )12جسمی )
 (.%1%( و تبعیض جنسیّتی )3(، غربزدگی )%7زنانه )
 و تـر جزئـی  شكلی به آنان هایدغدغه و مسائل زنان، جایگاه فرعی رویكردهای در
 یرویكـرد  بـا  زنـان  مشـكلات  هـای ریشـه  و علـل  هگـا  و بـوده  بررسـی  مورد تردقیق
 رویكـرد  سـه  کـه  دهـد مـی  نشـان  نتـایج . اسـت  گرفتـه  قرار توجه مورد شناختیآسیب
 در هـم  و هامقاله در و خشونت جسمی، هم روانی خشونت مردسالاری، زن، هویّتیبی

 در پژوهشـگران  انـد. داده اختصـاص  خود به را میزان رویكردهای فرعی بیشترین کتابها
 نتیجة را نآ و بوده اجتماع و خانواده در زن متزلزل جایگاه نمایش دنبال به موارد اغلب

 خشونت افزایش مردان حاکمیّت نتایج مهمترین از و اندکرده تلقی مردسالاری حاکمیّت
تـوان گفـت کـه    به عبارت دیگر با توجه به رویكردهای فرعی می .است بوده زنان علیه

لات زنـان در نگرشـهای اجتمـاعی و فرهنگـیِ نادرسـت جوامـع       ریشة بسیاری از مشك
اند و تصحیح باورداشتهای عمـومی نسـبت   ترین مسائل زنان مسائل فرهنگیمهم»است. 

ا حـل  ربه زنان، توانمندیها و حتـی ناتوانیهـای آنـان، بسـیاری از گرفتاریهـای موجـود       
 (. 40: 1386)علاسوند، « کندمی
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و  ر سـالهای اخیـر در حـوزة ادبیـات داسـتانی، نوشـتن      با توجه به این مسأله کـه د 
های زنانه در ادبیات داسـتانی رو بـه افـزایش    پژوهش درباره جنس زن و توجه به مولفه

تـوان بـه ایـن    ویژه رویكردهای فرعی میبوده است، با بررسی رویكردهای پژوهشها به
ر کنـار  شده اسـت و د  نتیجه رسید که چه سیمایی از زنان، مسائل و مشكلات آنان ارائه

 نمود.  آن سیمای زن معاصر را با چهرة زن در ادبیات گذشته برمبنای پژوهشها مقایسه
دهد که دراغلب متون ادبـی کلاسـیك نمادهـا و صـفات     نشان می 3پژوهشهای ادبی

ره خـورده  ای ناخوشایند به شكل مستقیم و یا با رمز و استعاره با توصیف زنان گکلیشه
وفایی، خیانت، مكّارگی و غیره ازجمله مواردی ون ضعف، حماقت، بیاست. صفاتی چ

زن در گذشـتة  »شـود.  است که در آثار نظم و نثر کلاسیك در توصیف زنـان دیـده مـی   
« ای است که همواره در حاشیه به سر برده اسـت ادبیات فارسی، نیمة پنهان و نااندیشیده

 در اغلـب متـون کلاسـیك یـا     ساس پژوهشـها برا(. 41: 1394)رضوانیان و کیانی بار فروشی، 
« هزن لكّات ـ»حضور زنان بسیار کمرنگ است و یا در صورت حضور، در قالب دو چهرة 

ویـژه در  اند. ارائة تصویری نامناسب از زنـان بـه  محدود و محصور شده« زن اثیری»و یا 
تـون  م ادبیات گذشته متأثر از عوامل گوناگونی است. سیطره جوامـع مردسـالار، ترجمـة   

های هندی و متون عبرانی و یونانی، تأثیر فلسـفه و  ویژه حكایتها و قصهملل گوناگون به
قشـها  نحكمت یونانی و اسرائیلیات از جملة این عوامل است. این در حالی است که به 

 های انسانی زن ازجمله نقش همسری یا مادری کمتر توجه شده است.  و جنبه
است. آنچه دربارة  ات فارسی تصویری واقعی از زنان به دست داده نشده... در ادبی               

کنیم در حقیقت نمایشی از موجودی به نام زن است که هیچ جا آن صحبت می
و احضور نداشته، و چون حضور نداشته و قلم در دست مردان بوده است سیمای 

 (. 12: 1387)حسینی، اند ای که پسند ایشان بوده ترسیم کردهرا به گونه
طور کلی دربارة سیمای ارائه شده از زن در ادبیات کلاسیك برمبنـای پژوهشـهای   به
 یابد دست نانز مورد در واقعیت تمام به است توانسته پژوهشها گفت تواننمی»... ادبی 
 (. 17: 1394 میرزائیان، و باقری) «کند ارائه کلاسیك ادبیات در زنان از درست تصویری و

محور برمبنای آثار داستانی معاصر، اوردهای برجستة پژوهشهای ادبی زنیكی از دست
های آنان و توجه به جنبة انسـانی  تر دنیای زنان، مسائل و دغدغهتر و دقیقتحلیل جزئی

وجـود زن، فراتـر نشـان دادن او از مرزهـای مـادی و جسـمی، و تأکیـد بـر ارزشـها و          
معاصر روند توجه به جایگاه زنان رو به  زیباییهای درونی اوست. هرچند در پژوهشهای
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تـوان ادعـا   افزایش بوده و گاه با نگاه ارزشی به این مسأله پرداخته شده است، ولی نمـی 
ای خوشایند و نزدیك کرد سیمای زن در داستان معاصر برمبنای پژوهشهای ادبی، چهره

محـور  نبه واقعیت از زنان است. زیـرا از یـك سـو رویكردهـای فرعـی پژوهشـهای ز      
هویّتی زن، خشونتهای جسـمی و روانـی، فسـاد زن، فقـدان عاطفـه در      )مردسالاری، بی

روابط زناشویی و غیره( در مقالة حاضر و از سویی دیگر فقدان رویكردهایی که نشانگر 
جایگاه ارزشی زن در مقام مادر و همسر و تأثیر او در خانواده و اجتماع هسـتند، نشـان   

تـوان ادعـا   به جایگاه ارزشی خود دست نیافته است. بنابراین نمـی دهند که هنوز زن می
کرد که سیمای ارائه شده از زن در پژوهشهای ادبی معاصر تفاوت چشمگیری با سیمای 

های این چهرة ناخوشایند تغییراتی را در خود دیـده اسـت.   گذشتة او دارد و تنها، مولفه
در بررسـی جایگـاه زن وجـود دارد؛    در پژوهشهای ادبی معاصر هنوز خههای بسیاری 
های زنانه متمرکز شده اسـت. تنهـا   زیرا بسیاری از پژوهشها بر ارائة مشكلات و دغدغه

ای ارزشـی یافتـه   در پژوهشهای مربوط به ادبیات پایداری است که نگـاه بـه زن صـبغه   
م هم فقط در جایگاه مادر و همسر شهید، جانباز و رزمنـده بـودن و یـا در مقـا    است آن

پرستار، پزشك، مددکار و یا رزمندگانی که در پشت جبهه مشغول هستند. همچنـان کـه   
تـوان  تـری مـی  های نو و دقیقدر آثار کلاسیك هنوز موارد نابی وجود دارد که با دیدگاه

تری در مقایسه با مورد بررسی قرار داد، در داستان معاصر نیز موضوعات بدیع و اساسی
های منصفانه و مطابق با نیازهـای اجتمـاع امـروز    که با دیدگاه آثار کلاسیك وجود دارد

 توان مورد تحلیل قرار داد.می

 گيرينتيجه
دلیل گسترش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی حـول مسـائل زنـان،    از اواخر دهة هشتاد به

پژوهشهای ادبی با تكیه بر نقدهای اجتماعی و فمینیستی سیری صـعودی را پشـت سـر    
محـور در مقایسـه بـا کتابهـا در     هـای زن هـا و رسـاله  نامهها، پایانعداد مقالهگذارد. تمی

پور و رمانهـای  سالهای اخیر بیشتر بوده است. سیمین دانشور، زویا پیرزاد و منیرو روانی
ترتیب بیشترین میزان تحقیقات را به خـود  کنم بهسووشون و چراغها را من خاموش می

ر، آثار داستانی نویسندگان زن بیشتر از آثار نویسـندگان مـرد   اند. بنابر آمااختصاص داده
محور یكسان بوده های زنمورد بررسی بوده است. تعداد پژوهشگران زن و مرد در مقاله

های ارزشی نسبت به زنان در میان پژوهشـگران زن  که این مسأله نشانگر افزایش دیدگاه
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عداد پژوهشگران زن نسبت به مردان بیشتر نامه و رساله نیز تو مرد است. در حوزة پایان
بوده و این موضوع ناشی از توجه بیشتر زنان به بررسی جایگاه زن است. هرچند تعـداد  
پژوهشگران مرد در کتابها بیشتر از زنان است ولی پژوهشگران مرد صـفحات انـدکی از   

سـانه،  شناانـد. نقـدهای جامعـه   محـور اختصـاص داده  پژوهشهای خود را به مسـائل زن 
هـای اصـلی را بـه خـود     ترتیـب بیشـترین میـزان رویكرد   شـناختی بـه  فمینیستی و روان
ترتیـب  هـویّتی زن، مردسـالاری، خشـونت روانـی و جسـمی بـه      اند. بیاختصاص داده

دهنـد کـه   بیشترین میزان رویكردهای فرعی را دارا هستند. پژوهشهای ادبـی نشـان مـی   
یری با جایگاه زن در ادبیات گذشته نـدارد.  سیمای زن در داستان معاصر تفاوت چشمگ

انـد  تر شده اسـت ولـی درکـل نتوانسـته    هرچند نگاه به زن در پژوهشهای معاصر جزئی
ای خوشایند و مناسب با جایگاه واقعی زنان را به نمایش بگذارند. از سویی دیگـر  چهره

ر خـانواده و  ویژه در بیان جایگاه ارزشـی زن د موضوعات اساسی و کمتر توجه شده، به
 اجتماع، ازجمله خههای پژوهشی قابل ذکر است.

 هانوشتپي
دلیل کثرت منابع و اند که بهپژوهش مورد مطالعه قرار گرفته 279ـ در مقالة حاضر در مجموع 

های بررسی شده عبارتند از: شود. ازجمله مقالهمحدودیّت پژوهش حاضر به برخی از آنها اشاره می
(، ب( 1386لی و قاسم سالاری )از کاووس حسن« فمینیسم در آثار سیمین دانشورهای نشانه»الف( 

از « نوشته سیمین دانشور از سه منظر در مطالعات زنان(« مدل»مدلی متفاوت )نقد فرهنگی داستان »
از صبا واصفی و حسن « آبادیخشونت علیه زنان در آثار محمود دولت»(، ج( 1387حسین پاینده )
(، 1389از مجید پویان )« بررسی جایگاه زنان در داستانهای کوتاه احمد محمود»(، د( 1388ذوالفقاری )

محور زنان های مرتبط با زنان در داستانهای زنمایهای موضوعات و درونبررسی مقایسه»هـ( 
گذر فمینیستی از »(، و( 1390از محمود بشیری و معصومه محمدی )« 1380ـ  1300نویس داستان
زن و قدرت »(، ز( 1391از بهرام بهین و معصومه باقری )« سرگردانی و به سوی فانوس دریاییجزیرة 

آبادی الله فاضلی و مهری نظاماز نعمت« در خانواده )تحلیل محتوای شش رمان پر فروش دهة اخیر(
(، 1392از رضا صادقی شهپر و راضیه حجّار )« نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند»(، ح( 1392)

از افسانه « های نوشتار زنانهخوابند براساس مؤلفهتحلیل دو رمان پرندة من و ماهیها در شب می»ط( 
( و غیره. ازجمله کتابهای بررسی شده عبارتند 1393راد )زاده دستجردی و سید مصطفی موسویحسین

صد سال »(، ب( 1370ن )از زهرا زواریا« نویسی انقلاب اسلامیتصویر زن در ده سال داستان»از: الف( 
از « تفنگ و ترازو: نقد و تحلیل رمانهای جنگ»(، ج( 1377از حسن میرعابدینی )« نویسی ایرانداستان

(، 1381آبادی )از محمود حسن« مكتب اصالت زن )فمینیسم( در نقد ادبی»(، د( 1380بلقیس سلیمانی )
واقعگرایی در ادبیات داستانی »(، و( 1382)از حسین پاینده « گفتمان نقد: مقالاتی در نقد ادبی»هـ( 
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زنان در داستان: قهرمانان زن در داستانهای زنان »(، ز( 1386از فدوی شكری )« معاصر ایران
بررسی سیمای زن در رمانهای برگزیده محمد »(، ح( 1387از نرگس باقری )« نویس ایرانداستان
از « ات: تحلیل و بررسی آثار گلی ترقیخلسة خاطر»(، ط( 1388از فرانك جهانبخش )« علیمحمد

از شهرزاد « کنم: نقد و بررسی آثار زویا پیرزادچراغها را من روشن می»(، ی( 1389شهلا زرلكی )
تأثیر انقلاب »های بررسی شده عبارتند از: الف( ها و رسالهنامه( و غیره. ازجمله پایان1393زرلكی )

زهرا از سیده« تانی بانوان و مقایسة آن با دوران پیش از انقلاباسلامی در تبیین نقش زن در ادبیات داس
تحلیل شخصیت زن در آثار نویسندگان زن معاصر و مقایسة آن با آثار »(، ب( 1380موسوی )

سیمای زن در ادبیات داستانی معاصر )با تكیه بر اهم »(، ج( 1381از هادی یاوری )« نویسندگان مرد
جایگاه اجتماعی زن »(، د( 1383نژاد )از فریبا عابدین« پور(ی، دانشور، روانیآثار هدایت، افغانی، گلشیر

بررسی جایگاه و »(، هـ( 1387از فریبا داننده )« در ادبیات داستانی معاصر )دهة چهل تا هفتاد(
سیمای زن در رمانهای »(، و( 1388از انسیه بهبودی )« شخصیت زن در شش رمان دفاع مقدس

نقد تطبیقی با رویكرد فمینیستی »(، ز( 1389از مریم معاون هاشمی )« شمسی 1320ـ  1300اجتماعی 
نقد تطبیقی شخصیت زنان در رمانهای »(، ح( 1390از سمیه ملكی )« در آثار آنا گاوالدا و زویا پیرزاد

از مرتضی مدرسی « معاصر فارسی )سووشون، شازده احتجاب، طوبی و معنای شب، سمفونی مردگان(
( و 1392(، از زینب صابرپور )1367ـ  1357تصویر زنان در رمان فارسی )»(، ط( 1391)سریزدی 
 غیره. 

یم از مر« فهرست موضوعی کتب و مقالات دربارة زن»شناسیها عبارتند از: . ازجمله این کتاب1
از پوران « ساز ایران و جهان )از کتیبه تا تاریخ(دانشنامة زنان فرهنگ»(، 1366آبادی و دیگران )رعیت

(، 1381فرخزاد، ) کارنمای زنان کارای ایران )از دیروز تا امروز( از پوران»(، 1378ـ  1379فرخزاد، )
( و 1383پناهی و دیگران )از ناهید اعظم رام« مجموعه تحقیقات علوم انسانی در حوزة مسائل زنان»

 غیره.
، جلال پور، سپیده شاملووش پارسی. سایر نویسندگان در این حوزه عبارتند از: فریبا وفی، شهرن2
لقیس احمد، ناهید طباطبایی، محمد حجازی، صادق هدایت، غزاله علیزاده، علی محمد افغانی، بآل

 یره.آبادی، محسن مخملباف، قاسمعلی فراست و غسلیمانی، شیوا ارسطویی، گلی ترقّی، یحیی دولت
ستیزی در ادبیات های زنریشه»کتاب  رد:توان به این موارد اشاره ک. ازجملة این پژوهشها می3

ه کاربرد نقد برویكرد انتقادی »نامة کارشناسی ارشد (، پایان1387از مریم حسینی )« کلاسیك فارسی
محور در نگاهی به کاربرد نقد زن»های (، مقاله1392از پریوش میرزائیان )« محور در پژوهشهای ادبیزن

ولیای عطار سیمای زن در تذکرة الا»(، 1394ریوش میرزائیان )از نرگس باقری و پ« پژوهشهای ادبی
از مختار « های فارسیزن در خوابنامه»(، 1386اصغر میرباقری فرد )از مریم روضاتیان و علی« نیشابوری
 از زهرا مهذّب و غیره.« زن در آینه»(، 1389کمیلی )

 منابع
؛ هش زنانپژو، «به زن در جامعه ایرانتبیین نگرش نسلی »آزاد ارمكی، تقی و غلامرضا غفاری؛ 

 .24ـ  7(، صص 1381) 3ش
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 .1385؛ ترجمة پیام یزدانجو، تهران: نشر چشمه، بینامتنیتآلن، گراهام؛ 
: نـویس ایـران؛ تهـران   باقری، نرگس؛ زنان در داستان، قهرمانان زن در داستانهای زنـان داسـتان  

 .1387انتشارات مروارید، 
، «محـور در پژوهشـهای ادبـی   نگـاهی بـه کـاربرد نقـد زن    »زائیان؛ باقری، نرگس و پریوش میر

 .34ـ  9(، صص 1394) 48؛ ش پژوهشهای ادبی
 در منظر سه از دانشور سیمین نوشته «مدل» داستان فرهنگی نقد) متفاوت مدلی» حسین؛ پاینده،

 .18 ـ 1صص ،(1387) 11ش  ؛ارتباطات و فرهنگی مطالعات ،«(زنان مطالعات
 .1387؛ تهران: نشر چشمه، کلاسیك فارسی های زن ستیزی در ادبیاتریشهم؛ حسینی، مری

نویسـان دهـه   بازنمایی هویـت زن در آثـار داسـتان   »رضوانیان، قدسیه و هاله کیانی بار فروشی؛ 
 .63ـ  39(، صص 1394) 31؛ ش ادب پژوهی، «هشتاد

ان: انتشـارات مرواریـد؛   تهـر ؛ فرهنگ نظریه و نقد ادبیالدین کزازی؛ سبزیان، سعید و میرجلال
1388. 
، «بررسی و تحلیل ساختار مناسبات خانوادگی در رمانهـای دهـه شصـت   »رضایی، مریم؛ عاملی

 .50ـ  27(، صص1392) 3؛ ش ادبیات پارسی معاصر
، «مند به الگوی شخصـیت زن مسـلمان  ـ   اگر زن نباشی ـ ضرورت نگاه نظام »علاسوند، فریبا؛ 
 .40ـ  38(، 1386) 16، ش خردنامه همشهری

اثـر زویـا   « کـنم چراغها را من خاموش می»مقایسه تطبیقی فمینیسم در »نجّار همایونفر، فرشید  
ـ    381(، صص 1393) 11، ش ادبیات تطبیقی، «اثر جان اشتاین بك« گلهای داوودی»پیرزاد و 

399 . 
 .1385نجم عراقی، منیژه و دیگران؛ زن و ادبیات؛ تهران: نشر چشمه، 

 .1378نی، زینب؛ زن در شعر فارسی؛ تهران: انتشارات فردوس، یزدا
 هاي علميپايگاه

http://irandoc.ac.ir 
http://library.ut.ac.ir 
www.ensani.ir 
www.magiran.com 
www.nlai.ir 
www.noormags.ir 
www.sid.ir 
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ن اسلامي در آثار سه عارف آندلسي: اب -هاي عرفان ايرانينشانه
  عربي، ابن عباّد رُندي و سن خوان دلا کروز

 *عاطفه وحيدنيا

 زاده غلامحسين غلامحسيندکتر 
تربيت مدرس ستاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاها  

 نجمه شبيريدکتر 
علامه طباطبايي دانشگاهايي ياسپان زبان و ادبيات دانشيار  

 دکتر ناصر نيكوبخت
تربيت مدرس استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  

 چكيده
 شناسی عرفاناین مقاله برآن است تا طبق رویكرد پژوهشی تاریخی ـ تحلیلی و نیز روش

ارسی ه زبان فبویژه آنها که تطبیقی، به این مسأله پاسخ دهد که آیا تألیفات عارفان ایرانی، به
دهد آمده نشان میاند، نزد صوفیان آندلس، اثرگذار بوده است یا خیر. نتایج به دستنوشته شده

ها و ندیشهایری از یرپذعرفای مسلمان آندلس مانند ابن مسََرِّه، ابن عربی و ابن عبّاد رُندی با تأث
كری در فریان جویژه عارفان ایرانی، به پیشرفت این کتابهای اندیشمندان شرق جهان اسلام، به

 رسید،یدلس مایرانی که به آنآندلس کمك کردند و تألیفات آنان در کنار کتابهای نویسندگان 
ة دوبار بدواند که تسلط باعث شد عرفان و تصوف، به قدری در اسپانیای قرون وسطی ریشه

ان دلا خونسمسیحیان و اخراج مسلمانان از آن سرزمین نیز نتواند باعث از بین رفتنش شود. 
صاویر و ت، مایهرونر دهایی دارد که دسروده کروز، معروفترین شاعر و عارف مسیحی اسپانیا،
 که محیط اشتراکاتی چشمگیر دارد. از آنجا کاربرد اصطلاحات تخصصی با آثار عارفان ایرانی،

ه کتب مؤیّد ارتباط او با مسلمانان و دسترسی بخوان، جغرافیایی و دورة تاریخی زندگی سن
ان است اعرشحتمل بین عرفان اسلامی است، باید گفت که اشتراکات یاد شده، فراتر از توارد م

 مندی وی از میراث فكری عرفای مسلمان ایرانی حكایت دارد.و از بهره

ندی، بّاد رُی، ابن ععرفان تطبیقی، عرفان ایرانی ـ اسلامی، عرفان آندلس، ابن عرب: هاکليدواژه
 خوان دِلا کروزسن

                                                 
 24/9/97تاریخ پذیرش مقاله:           10/6/1397مقاله: تاریخ دریافت 

 comtvahidnia@gmail.a نویسنده مسئول -ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری زبان و *
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 . مقدمه1
ن و ادیا نزد اقوام ز دین کهآمیز اعرفان به معنای عام خود، یعنی تلقّی هنری و تلطیف

می مختلف پیروانی داشته است و هنوز هم دارد. اما آنچه در حوزة عرفان اسلا
ردان گنجد، به احتمال قوی میراث پیامبر گرامی اسلام، امامان شیعه و برخی شاگمی

زیستی، مهربانی و توجه به شان، الگویی برای سادهایشان بوده است که با سبك زندگی
ثر اانان برتر )عالم ملكوت( شدند. این سبك زندگی زاهدانه به تدریج بر مسلمجهان 

و  یافت. اندیشمندان ایرانی بر محتواویژه در میان ایرانیان پیروان بسیاری گذاشت و به
و  14: 1389 کوب،)زریناند و نقشی انكارناپذیر در بالندگی آن داشته غنای عرفان افزوده

نیست.  سانیآنون تمایز عناصر عرفان اسلامی از عرفان ایرانی، کار ؛ به قدری که اک(40
مایز و این ت پژوهان معاصر اروپایی به نام مایكل مكلین، از این فراتر رفتهیكی از اسلام

عرفان »عادل را م« عرفان اسلامی»را به نفع فرهنگ ایرانی، نفی کرده است. او اساساً 
« ن تصوفی، زبان قرآن و شریعت است و فارسی زباعرب»گوید: داند و میمی« ایرانی

(McClain, 2010: 484.) 
قه لحقیآثار شاخص عرفان اسلامی مثل مثنوی، غزلیات شمس، منطق الطیر، حدیقه ا

توان می اند؛ به همین دلیل،و غزلیات حافظ، در قالب شعر و به زبان فارسی سروده شده
، ایرانی ندانبررسی کرد. البته برخی اندیشم آنها را در حوزة ادبیات فارسی جای داد و

سالة زالی، رین غدآثار عرفانی خود را به زبان عربی نگاشتند. کتابهایی مانند احیاء علوم 
، سلاماقشیریه ابوالقاسم قشیری و حیّ بن یقظان ابوعلی سینا، با رواج در جهان 

 تن آثارگرف معنای نادیدهمرزهای اثرگذاری فرهنگ ایران را گسترش دادند. اما این، به 
اند که در هعرفای جهان عرب نیست. در اقصی نقاط عالم اسلام، متفكران و مریدانی بود

ی بود که اند؛ آندلس اسلامی، یكی از کانونهایعرفان را تضمین کرده پویایی هر دوره،
 عرفان و تصوف در آن رونق فراوان داشت. 

اند. کردهجزیرة ایبری اطلاق می به کل شبهنامی است که مسلمانان مجازاً« آندلس»
به  م 711 ق / 92این منطقه که امروزه شامل کشورهای اسپانیا و پرتغال است، از سال 

ق /  898ل ؛ و با اینكه در سا(1: 1391 )آیتی،مدت هشت قرن، تحت سیطرة مسلمانان بود 
انند تاد همواره مبه دست مسیحیان اروپایی اف« گیریبازپس»طی نبردهای  م 1492
  (.196)همان: اند های تمدن اسلامی باقی مای از نشانهگنجینه
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 ورها ، به عنوان یكی از جریانهای اثرگذار تمدن اسلامی، از طریق سف«عرفان»
ص خوا تبادلات فرهنگی شرق و غرب جهان اسلام، به آندلس راه یافت و نزد عوام و

وزه، ین حسیار عظیمی از تولیدات محتوایی امقبول و مؤثر افتاد. از آنجا که بخش ب
رگان آثار بز های مستقیم یا باواسطه ازمحصول آراء و تألیفات ایرانیان است، یافتن نشانه

 عرفان ایرانی ـ اسلامی در متون تصوف آندلس، بسیار قریب و محتمل است.
ر سه نی باهای اثرگذاری آثار عرفای ایرمقالة حاضر، به طور خاص به بررسی نشانه

ق(   792 - 733)ابن عبّاد رُندی  و ق( 638 - 560)پردازد: ابن عربی عارف آندلس می
م /  1591 - 1542)خوان دلا کروز کردند، و سنکه در دورة اسلامی آندلس زندگی می

زیست و ی، روحانی مسیحی اسپانیا، که پس از افول اسلام در آن سرزمین مقرن دهم ق(
ین سه اب ابه زبان اسپانیایی از وی به جامانده است. معیار انتخ چندین اثر عرفانی

 شان بوده است. شخصیت، شاخص بودن هر یك در زمان حیات

 . پرسشهاي پژوهش۲
-دی و سنرُن مقالة حاضر بر آن است تا با بررسی تعدادی از آثار ابن عربی، ابن عبّاد

اسخ یر پزآندلس، به پرسشهای  خوان دلا کروز، به عنوان سه شخصیت نامدار در عرفان
 دهد: 

د لس وجوفان آندهای عارفان ایرانی بر عرای از تأثیرگذاری آثار و اندیشه. آیا نشانه1
 دارد؟
ی ر عرفاز آثا. آیا زبان فارسی در این صادرات فرهنگی نقشی داشته یا تنها آن دسته ا2

 ؟   ایرانی که به زبان عربی بوده، به آندلس انتقال یافته است

 پيشينة پژوهش. 3
د ن در چنکنوتا موضوع اثرگذاری عرفان ایرانی ـ اسلامی بر عرفان اسپانیای پسااسلامی،

ا مایه یدرون به صورت موردی بررسی شده است. به این معنی که در هر یك، مقاله
ا بنیا، های روحانیان مسیحی اسپانماد خاصی در آثار اندیشمندان ایرانی و نوشته

 ای تطبیقی، مقایسه و تحلیل شده است. معیاره
پژوهشی  بازِ روح از خانقاه تا صومعه؛با شاه»ای با عنوان ـ شهره انصاری در مقاله 

، سخن عشق، 1386)« در نمادپردازی روح در عرفان ایرانی و آثار قدیس یوحنّای صلیبی
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با پیشینة نمادین خوان دلا کروز را در اشعار سن« روح»، مفهوم (60-43، صص 33شمارة 
و اصطلاحی آن در تعداد زیادی از آثار کلاسیك فلسفی و عرفانی ایران، مقایسه کرده 

 است. 
« زخوان دلا کروآوای شوریدگی مولانا و نغمة شیفتگی سان»روستا در ـ مریم حق

لاش کرده است تا فرضیة ت( 66-53، صص 46، شمارة پژوهش ادبیات معاصر جهان ،1387)
ران، ثار دیگنسبت به آ خوان از مولانا را اثبات کند. وجه تمایز این مقالهری سنتأثیرپذی

های انگلیسی اشعار ها، از ترجمهبر زبان اسپانیایی است؛ در بقیة مقاله تسلط نویسنده
 موارههخوان استفاده شده است؛ پر واضح است که خوانش زبان اصلی آثار ادبی، سن

 سازد. دریافت را برای پژوهشگر ممكن می سطح بالاتر و دقیقتری از
 ـ بخشعلی قنبری محقق دیگری است که چندین پژوهش در حوزة معرفی عارفان

وی بر  مرکزتمسیحی اسپانیا و مطالعات تطبیقی بین آثار آنها با مثنوی مولانا دارد. 
لا کروز خوان دیكی از استادان سنم(،  1582 - 1515)تحلیل آثار سانتا ترزا دِ آویلا 

ویلایی اخلاق عرفانی سلبی به روایت ترزا آ»های قنبری چنین است: است. عنوان مقاله
ای بررسی مقایسه»و ( 109 -89، صص 2دورة سوم، شمارة  ،پژوهشنامة ادیان، 1388)« و مولوی
، صص 13، شمارة مطالعات عرفانی، 1390)« ربای مولوی و دژ درون ترزا آویلاییدژ هوش

شهایش حدودة تاریخی پژوه. وجوه تمایز آثار این نویسنده، زاویة دید او و م(161-184
ه دورة و ب است. تحلیلهای او مبتنی بر شناختی است که از عرفان مسیحیت و یهود دارد

 پردازد.اسلامی آندلس، نمی
، فرد دیگری است که در «شناسعربی ابن»ـ دنِیس گریل، به عنوان یك متخصصِ 

ی و برگشتهااز شرق به آندلس: رفت »احب اثر است. او در مقالة این حوزه، ص
 -588، صص المللی قرطبه و اصفهانمجموعه مقالات همایش بین، 1383)« هرمنوتیك روحانی

ندلس به آ ها و اصول تصوف را از شرق )ایران(، سیر تاریخی انتقال برخی اندیشه(589
)م ه ندلس مانند ابن مسرّآبرخی صوفیان  های تاریخی وی،تبیین کرده است. طبق یافته

دند و ششنا در سفرهایی که به عراق و مكه داشتند با آثار نویسندگان ایرانی آق(  319
 لس، شكلدر آند بردند. آثار یادشده به جریان تصوفآورد به آندلس آنها را به عنوان ره

 داده است. و جهت 
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اری ثرگذانیز فصول یا بخشهایی پیرامون  علاوه بر پنج مقالة فوق، در کتابهای زیر
 عارفان ایرانی بر مسیحیان آندلس آمده است: 
ت پیشرو در حقیق (1385) «ایران در اسپانیا»ـ کتاب شجاع الدین شفا، با عنوان  

 یسندةپژوهی در زبان فارسی است؛ اما متأسفانه برخی اظهارات نومطالعات آندلس
ی است؛ روپایهای پژوهشگران ای، و صرفاً تكرار یافتهکتاب، بدون شواهد مستدلّ و کاف

 392ة صفح که البته در نقل سخنان آنها نیز گاه خطاهایی صورت گرفته است. مثلاً در
عه به ا مراجبپژوهان اسپانیایی نسبت داده شده است که ای به یكی از شرقکتاب، نظریه

 أییدش.ترا داشته است و نه شود نویسندة اخیر، قصد ردّ آن اصل مقاله، معلوم می
كر فاین  ماند و بهبهتر بود آقای شفا یك مترجم باقی می»برخی منتقدان برآنند که 

 دلیل تواند یك پژوهشگر هم باشد؛ زیرا تسلط او بر زبان خارجهافتاد که مینمی
، با این وصف (.19: 1389)فهیمی، « شود که در سایر علوم نیز صاحب نظر باشدنمی
از منابع  زوم،لدگان مقالة حاضر، از ارجاع به این کتاب خودداری کرده و در مواقع نگارن

بع ی از مناثر شفا، فهرست مفصّلاند. نقطة قوّت انقل قول آورده اصیل مورد استفادة وی،
 کند.است که به محقق این حوزه، معرفی می

تیجة بخشی دیگر نیز ن (1392) «تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیایی زبان»کتاب       
ادب  داستانی و نیز این اثر بیشتر بر مقایسة ادب روستا است.از تحقیقات مریم حق

موضوع  ز بهحماسی دو کشور ایران و اسپانیا متمرکز است؛ اما در عین حال اشاراتی نی
 عرفان در آندلس دارد.

ان با عنو ارددریكو، کتابی ـ لوسه لوپز بارالت، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه پُرتو
پژوهی است. دلساز منابع معتبر حوزة آن که (1989)« تأثیرات اسلام بر ادبیات اسپانیایی»

ربارة داب، این اثر به زبان اسپانیایی نوشته شده است. بارالت در دو فصل از این کت
 ـ رزاتا تنخوان و سامانند سن ـچگونگی تأثیرپذیری نویسندگان اسپانیایی قرون وسطی 

ی ارائه ویژه آثار نویسندگان ایرانی، مستندات و شواهد دقیقاز متون عرفانی شرق، به
 داده است. 

، آخرین کتابی است که به عنوان (2010)« سنّتهای ایرانی و تأثیر تشیع در آندلس» ـ
توان از آن نام برد. این کتاب به زبان انگلیسی است و پیشینة پژوهش حاضر می

خوان دلا کروز را چكیدة آثار عرفانی اش، مایكل مكلین نام دارد. او اشعار سننویسنده
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نامد و بر این اساس در یكی از فصول کتابش، نمادها، مفاهیم و به زبان پارسی می
خوان را در متون نظم و نثر عارفان ایرانی اصطلاحات به کار رفته در اشعار سن

ی وارد بر کار او، اطناب مملّ و ذکر بعضی شاهد یابی کرده است. یكی از ایرادهاریشه
 مثالهای نالازم است. 

ت و اهمی اند؛ از این رو، به رغمدو کتاب اخیر هنوز به زبان فارسی ترجمه نشده
 د.انشناسی، مغفول ماندهاعتباری که دارند، در پژوهشهای داخلی حوزة آندلس
 ینكهادشده چنین است: نخست تفاوتهای مقالة حاضر، در مقایسه با پژوهشهای یا

 وردهر هم آهایی از متون اسلامی و مسیحی عرفان آندلس در کنابار نمونهبرای اولین
كه م ایناند؛ از این رو سیر عرفان آندلس به صورت منقطع تعریف نشده است. دوشده

و  متن تفسیری و شعر؛ دارند: متن تاریخی،« گونه و سبك»تنوعِ  متنهای مورد بررسی،
ریباً ، تقسوم اینكه از منابع و پژوهشهایی استفاده شده است که جز شجاع الدین شفا

 واسطه و به زبان اصلی از آنها بهره نبرده است.محقق دیگری به صورت بی

 تحقيق روش. ۴
ه نی کروش تحقیق در مقالة حاضر، تاریخی ـ تحلیلی است. طبق مسألة پژوهش و متو

و  اول ، محققان، پیش از پرداختن به متون و منابع دستهبرای بررسی انتخاب شدند
ز آن ویژه ا. بهتحلیل آنها، ناگزیر بودند به تاریخ ادبیات و عرفان آندلس نیز بپردازند

ی یك یرپذیرزمانی و مكانیِ تأث« امكان»جهت که طبق معیارهای مطالعات تطبیقی، باید 
، مطالعة آثار در مرحلة بعد (.31و  30: 1383)ندا، نویسنده از نویسندة دیگر، اثبات گردد 

گرفت؛ زیرا ای را دربر میشدهابن عربی و ابن عباد انجام شد؛ این آثار، عناوین مشخص
ال ن مثعلاوه بر محدودیتهای کمّی پژوهش، قیدهای دیگری نیز وجود داشت. به عنوا

تنها  رق نوشت،در مورد ابن عربی، از آنجایی که او، بخش اعظم تألیفاتش را در ش
تابی توانست در رسیدن به پاسخی برای مسألة پژوهش حاضر مفید باشد، ککتابی که می

ی او خودش در آندلس نگاشته بود؛ وگرنه در شرق، دسترس بود که دربارة زمان زندگی
ر، به منابع تصوف ایران، طبیعی بوده و اثبات شده است. در بررسی آثار مذکو

ن تی از ایبهای ایشان و اشاراقول از عرفای ایرانی، ذکر نام کتا هایی مانند نقلنشانه
رفان و عهای بزرگان دست، حائز اهمیت بود تا بتوان از این طریق، وجود آثار و اندیشه

 تصوف ایران را نزد صوفیان آندلس اثبات کرد. 
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ین در ا خوان، روش کار متفاوت بود. شیوة پژوهش،اما در مواجهه با آثار سن     
و تطبیق  عرفان تطبیقی به مقایسه»گیرد. بخش، ذیل مطالعات عرفان تطبیقی قرار می

پردازد تا امكان های عرفانی در فرهنگهای متفاوت و یا مشابه میساختارها و پدیده
رهنگی فانارزیابی و فهم بهتر ساختارها و پدیدارهای عرفانی و در نتیجه، تفاهم می

شعار از این رو در وهلة نخست، تعدادی از ا(. 75: 1387ر، )صادقی شهپ« فراهم گردد
، پژوهان اروپاییمعروف وی خوانده و بررسی شد، سپس به راهنمایی تحلیلهای شرق

ه نظر بزدیك نخوان با آثار عرفای ایرانی آنچه از مفاهیم و تعابیر عرفانی در شعر سن
ـ یعنی متون اصلی و از منابع دست اول و دست دوم  آمد، به کمك شواهدیمی

 تحلیلهایشان ـ ارائه و تأیید شد. 

 . تاريخچة مختصر عرفان اسلامي در آندلس، تا ظهور ابن عربي5
 ااکثراً آن ر کتابهای تاریخ ادبیات عرب، اگر به مبحث عرفان در آندلس پرداخته باشند،

اند کردهطرح ق(  686 -541) 1همزمان با بررسی ادبیات دورة حكومت سلسلة موحدّین
از آن نیز وجود داشته  های پیشهای صوفیانه در دوره؛ اما اندیشه(370 /5: ج1984)فرّوخ، 

شود. ترین سند رواج تصوف در آن دیار، در احوال ابن مَسرَِّه دیده میاست. قدیم
، ق( 422ـ  138)در زمان حكومت امویانِ آندلس ق(  269)و. محمد بن عبدالله بن مسرّه 

طی (. 77ـ76: 1386)آسین پالاسیوس، به دنیا آمد. در نوجوانی به شرق سفر کرد  2هدر قرطب
 ای در وی شكل گرفت.های پدرش، گرایشهای فلسفی تازهاین سفر و نیز تحت آموزه

کردند و به آنها و آمد میاو و پدرش در بصره به محافل معتزلیان و باطنیان رفت               
ری رفتا ابن مسرّه در بازگشت به آندلس، به تدریس پرداخت وگرایش پیدا کردند. 

ه کرد صوفیانه در پیش گرفت و در عزلتگاهی که در کنار کوهی در قرطبه اختیار
 . (52: 1384)رنجبر کرمانی، بود، به تربیت شاگردان پرداخت 

تَری تُسهل سَدان او یكبار دیگر نیز به عراق و مكه سفر کرد و احتمالاً در آنجا با مری
ام نبا  نیز مصاحبت و تعامل داشته است. ابن مسرّه در بازگشت از این سفر، کتابی

ن رسد در نگارش آنگاشت که به نظر می« رسالة الخواص الحروف حقائقها و اصولها»
 (.1267: 1999)عدّاس، تستری بوده است « الحروف»تحت تأثیر 

آندلس رونق داشت؛ تا اینكه در مكتب عرفانی ابن مسره تا حدود قرن چهارم ق در 
های امام محمد غزالی به آندلس، تصوف در ابتدای قرن ششم ق با ورود آثار و اندیشه
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این واردات فرهنگی نتیجة مسافرت (. 210: 1386)آسین پالاسیوس، آن منطقه پویاتر شد 
د. های سرشناس شرقی بوزمین و آشنایی با چهرهصوفیان و دوستاران عرفان به مشرق

بود که به ق(  594ـ  520)یكی از این مسافران، ابو مدین شُعیب بن حسین آندلسی 
زیارت کعبه رفت و در آنجا تحت تعلیمات ـ مستقیم یا با واسطة ـ عبدالقادر گیلانی 

قرار گرفت؛ سپس به غرب بازگشت، در بجِایه ق(  505)و ابوحامد غزالی ق(  561)ت. 
 /5: ج 1984)فرّوخ، در همانجا وفات یافت ق  594د و در ـ در الجزایر کنونی ـ ساکن ش

توان در آندلس دید؛ عارفانی مانند ابن های مشابه شعیب را باز هم می. نمونه(370
ـ که از شیوخ )قرن ششم ق(  و ابوعبدالله غزال ق(  546)و. ابن قَسّی ق(،  536)و. عرَیف 

اما در تمام  (.149و 148: 1390وند، )احمدابن عربی بود ـ در رواج تصوف مؤثر بودند 
بدیل ایفا کرد. دوران اسلامی اسپانیا، ابن عربی بود که در بالندگی عرفان، نقشی بی

همچنین او نام بسیاری از صوفیان گمنام آندلس را در کتابهایش ـ و در تاریخ ـ ثبت 
 کرد؛ از این رو دو حق بزرگ بر تصوف آندلس دارد.

 . ابن عربي6
 معروف به شیخ اکبر، شاید ق( 638ـ  560)ین محمد بن علی بن عربی محیی الد
 ترین شخصیت آندلسی برای مخاطب شرقی باشد. وی در زمان حكومتشدهشناخته

ک کاملتری ابن عربی در پی در (.472و  63: 1387)عدّاس، متولد شد  3موحدّین در مورسیّه
 رد وکفریقا سیر آفاق و انفس از حقیقت، بسیار شاگردی کرد؛ در آندلس و شمال آ

 )ابن تیاف جا نیز وفاتنهایتاً به شوق مطلوب، راهی شرق شد؛ در شام ماند و در همان

ا عصر تآثار وی بر عرفا و دانشمندان پس از خود، از مولانا  (.20و 19: 1391عربی، 
ی وی جزو متون درس« فصوص الحكم»حاضر، تأثیر فراوان داشته است و هنوز هم 

یتهای ز حكااهای علمیه قرار دارد. ماجرای محتمل دیدار وی با مولانا در دمشق، هحوز
 (.96 /1: ج 1364کوب، )زرینسایرِ تاریخ عرفان است 

جالب  ای از جامعة آندلس،گرایشهای عرفانی در خانوادة ابن عربی، به عنوان نمونه
-انی و شهود عرفانیتوجه است. سه تن از عموها و داییهای وی به سبب وقایع روح

الدین نیز به مجالس فاطمه بنت ابن مادر محیی (.68: 1387)عدّاس، شان مشهور و ممتازند 
پدر ابن عربی جزو  (.74)همان: المثنی، از شیوخ تصوف آندلس، آمد و شد داشته است 

سرداران دربار ابن مَردَنیش، یكی از ملوک الطوایف آندلس بود که پس از شكست وی 
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 (.64)همان: ة موحدّین نیز توانست همچنان در دستگاه حكومتی باقی بماند و غلب
بوده و این موضوع احتمالاً مجال چندانی برای بنابراین وجهة سیاسی او پررنگ 

گذاشته است. ابن عربی همواره با احترام و بزرگی از پدر احوالات عرفانی باقی نمی
های فرزندش در پرورش ذوق و حال شوقکند. قدر مسلم اینكه او از مخود یاد می
 معنوی بود. 

 يابن عرب« روح القدس»هاي عارفان ايراني در آندلس؛ به استناد کتاب . آموزه7
سی  به محضرکرد و در این مدت در آندلس زندگی میق  596ابن عربی تا حدود سال 

ر )رنجب سیدبی رتن از صوفیان آندلس از جمله دو زن به نامهای ام الزهرا و فاطمة قرط

 واو در حدود بیست سالگی سفرهایی به مناطق مختلف آندلس (. 60: 1384کرمانی، 
در  بعضی شهرهای شمال آفریقا داشته و طی آنها با برخی مشایخ و بزرگان تصوف

طرات ، شرح خا«روح القدُس فی مناصحة النفَس»عصر خویش دیدار کرده است. کتاب 
انی فای ایریم عرهایی از آثار و تعالیتهای این کتاب، نشانهاین دیدارهاست. در خلال روا

 یر کهانگیز است؛ مثلاً در روایت زخورد که حیرتنزد صوفیان آندلس به چشم می
 است، ابن العبسی صوفیای به نام ابویعقوب یوسف بن یخلف الكومی شرح احوال

ی، تب مشهور عرفانکند که سالها پیش از سفر به شرق و آشنایی با کعربی بیان می
 : را نزد همین استادش دیده است« رسالة قشیریه»بار نخستین

ر داین است که  ،خدا از او راضی باد، ]یوسف بن یخلف[ از جمله مشاهداتم از او              
ف فظ تصولیا غیر آن را ندیده بودم و نمیدانستم که  یقشیر ةزمانی که هنوز رسال

اب روزی سوار بر اسب شد و مرا و یكی دیگر از اصح، چیز اطلاق میشودبه چه
ر یك کوهی بلند د و آنخارج شویم.  ])؟([المنتیار را فرمان داد تا به سوی 

ازهی شهر خارج رواشبیلیه است. من و همراهم هنگام بازشدن دشهر فرسخی 
 سالهشدیم. در دست همراهم رساله قشیری بود و من نه قشیری میشناختم و نه ر

و گفت  پشت به قبله نشست و رساله را به من داد ]شیخ، پس از نماز ...[ او را
تاب ک، یبتهدیگر اضافه نمایم و از  ةبخوان. من قادر نبودم که یك کلمه را به کلم

و  وانده به همراه من گفت بخوان. او کتاب را گرفت و میخنگااز دستم افتاد. آ
  .(75 -73: 1414)ابن عربی،  آن سخن میگفت ةشیخ دربار

 باشد. الدین بودهو در اوان جوانی محییق  580تاریخ این دیدار باید در حدود سال 
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بوعلی انوشت. پس از آن، شاگردش، ق  438باشد. ابوالقاسم قشیری کتابش را در سال 
ك گفتار این (.73و  68: 1388)قشیری، ابن احمد عثمانی، رساله را به فارسی ترجمه کرد 

دهد این کتاب حدود یك قرن پس از تألیف، در است که نشان می ابن عربی، سندی
توان اطلاعی از نحوه، شده است. با منابع موجود، نمیآندلس وجود داشته و خوانده می

 کسی واسطه و سال دقیق انتقال رساله به آندلس به دست آورد؛ ابن عربی نخستین
توان است. در ضمن نمی است که دربارة وجود این اثر در آن دیار، صحبت کرده

ر دربی تشخیص داد که رسالة قشیریه با چه زبانی نزد آنان بوده است. وقتی ابن ع
. داد و گفت بخوان رساله را به من) گوید که شیختوصیف احوالش در این روایت می

ستم ب از دکتا، دیگر اضافه نمایم و از هیبت ةمن قادر نبودم که یك کلمه را به کلم
جود وکند که شاید آنچه در دستان وی ین گمان ضعیف را به ذهن متبادر می، ا(افتاد

تری فرض پررنگ« هیبت»فارسی رسالة قشیریه بوده است. هرچند واژة داشته، ترجمة 
ن در دهد که احتمالا زبانِ کتاب عربی بوده و عدم توانایی محیی الدیرا ارائه می

ست. وده االعبسی، ب ابویعقوب الكومیادش، خواندنش، به خاطر جذبه و مقام والای است
 رانی درة ایموضوع زبان کتاب، اهمیت دارد اما مهمتر از آن، وجود اثری از یك نویسند

آندلس است که صوفیان آن سرزمین به چشم کتابی مرجع، مطالعه و تفسیرش 
ست دبه  اند و عقلاً اطلاعات باارزشی دربارة تصوف ایرانی ـ اسلامی از آنکردهمی
 اند.  آوردهمی

ابن عربی در بخشی دیگر از روح القدُس، در سرگذشت فردی به نام موسی 
 ابراهیم ضمن توضیح دربارة تحولّ روحی او ـ که به وقایع زندگی ابوعمران السدّرانی،

 گوید: ماند ـ میادهم می
بودند و خلقتی  یك بز ها در آن به اندازةاین موسی در زمینی وارد شد که مورچه              

ه است ستادشگفت داشتند. در آنجا پیرزنی خراسانی را دیده بود که بر روی دریا ای
 وسبیح خورد و او در این حال خدای تعالی را تو امواج دریا به ساقهای او می

  (.108و  107: 1391)ابن عربی، گوید تقدیس می
 توان پیرزن خراسانیمران ندارد. میفة ابوعای بیش از این به مكاشمتن کتاب، اشاره

این  ی بررا در تصور این صوفی آندلسی، نماد حالات معنوی و عارفانه دانست؛ تأیید
 وتها فرض که حتی ایماژهای ذهنی عرفای آندلس در ناخودآگاهشان، متأثر از روای

 های عارفان ایرانی بوده است. آموزه
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ی، عرب زالی نیز جالب توجه است؛ ابنارادت برخی صوفیان آندلس به امام محمد غ
 :در شرح حال فردی به نام ابوعبدالله بن زین آورده است که

از قضات [احمد  به قرائت کتاب ابی حامد پرداخته بود. شبی کتاب ابوالقاسم ابن              
مین سبب را که در ردّ ابی حامد نوشته بود، خواند و به ه ]قرطبه در قرن ششم ق

که  خورد شد. در حال برای خدا به سجده افتاد و تضرّع و توبه کرد و قسمنابینا 
او  ی را بهینایبدیگر این کتاب را نخواند و آن را از میان بردارد. خداوند هم دوباره 

 (. 137: 1391)ابن عربی، برگرداند 
ی رسد، اما دو سویة مخالفان و مریدان غزالآمیز به نظر میگرچه این حكایت، اغراق

 دهد: یك قاضی که کتابی در ردّ او نوشت و یكرا در آندلس، به خوبی نمایش می
 خدا صوفی که به خاطر ظنّ و تشكیك در حقانیّت وی، مجازات شد و سپس به درگاه

 پذیریهامال میتوان ردپای نیز شرح احوال این صوفیانموارد دیگری از در توبه کرد. 
 108، 107، 99ان: )هم را مشاهده کرد گر عارفان خراسانیدیو ابراهیم ادهم ، غزالی آنان از

 . (137و 
توان از را می؛ این«قال»اند تا بوده« حال»رسد صوفیان آندلس بیشتر اهل به نظر می

ن از آنا كتوبمحكایتهایی که ابن عربی دربارة ایشان ثبت کرده و نیز از عدم وجود آثار 
وان گفت تمی ان یك مثال نقض در نظر گرفته شود،دریافت. مادام که ابن مسرّه، به عنو

وف و تص پیش از ابن عربی، عرفان نظری در آندلس مورد توجه نبود و اهل عرفان»که 
 (. 136: 1359)جهانگیری،  «پرداختندهای عملی آن میبه جنبه

 . ابن عباّد رنُدي8
 حلقة واسطة عارفان اسلامي و مسيحيان آندلس

یكی ق(  792ـ  733)ابراهیم نَفزی رُندی معروف به ابن عبّاد رندی  ابوعبدالله محمد بن
 ریقااز آخرین عارفان مسلمان مشهور در آندلس بود. در زمان حیات وی، شمال آف

به  اسلام بود و این مكتب، جریان غالب عرفان در غرب جهان« شاذلیّه»پایگاه طریقة 
ن د بزرگامذ نزاشت؛ از این رو پس از تلآمد. ابن عبّاد نیز به شاذلیه گرایش دشمار می

ه بآندلس، به قصد ادامة تحصیل، به مراکش و طنجه و فاس سفر کرد و عمرش را 
ر از وی به چندین اث: أ ـ ج(. 2007)النفزی، تربیت شاگردان و تألیف آثار عرفانی گذراند 

 یداست. پنی وشجا مانده است که ردّ پای تألیفات عارفان ایرانی در برخی از آنها به ر
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نام « لعطائیةكَم اغیث المواهب العلیّة فی شرح الحِ»یكی از معروفترین آثار ابن عبّاد، 
ق(  709ـ  658)اثر ابن عطاءالله اسكندرانی « الحِكَم»دارد که در شرح و تفسیر کتاب 

ه شد زاد نگاشته شده است. ابن عطاءالله اسكندرانی در نیمة دوم سدة هفت ق در مصر
صوف نكر تجا نیز زندگی کرد و وفات یافت. او در آغاز، فقیهی متعصب و مهمان و در

مرید ق(،  ه 686)م بود اما پس از دیدار با عارفی آندلسی به نام شیخ ابوعباس مرُسی 
ن روایت طبق ای(. 70: 1376)ذکاوتی قراگزلو، آید میشود و به لباس اهل عرفان دروی می

رای مس، بعطا، شبیه به انقلابی است که پس از دیدار با شتاریخی، تحولّ روحی ابن 
 مولانا رخ داد. 

ترین ای است از دویست و شصت کلمة قصار، یكی از پرمخاطبکه مجموعه ،حِكَم
 عباسآثار در زمینة تصوف و اخلاق و الهیات در غرب جهان اسلام بوده است. ابو

ه را داد «زالیخلاصة احیاء علوم دین غ»مرُسی، مرشدِ ابن عطاء الله، به این کتاب لقب 
ه به م تا چه اندازتوان دانست محتوای حِكَبه استناد این لقب، می(. 7 تا:بی)اسكندرانی، بود 
نیم  دوداًمایة عرفان ایرانی ـ اسلامی نزدیك است. تاریخ زندگی ابن عطا که حدرون

 رایشعلم ظاهر و گ قرن پس از مولانا بوده است، تحولات معنوی وی که باعث ترک
ذهن  ا دربه تصوف شد و همچنین محتوای برخی آثار به جای مانده از او، این گمان ر

 و از آن انگیزد که ابن عطاء الله به طور خاص، آثار مولانا را نیز مطالعه کردهبرمی
 اثرپذیری داشته است. 

یا گو ست کهکتاب حِكَم ابن عطاالله اسكندرانی به وسیلة چندین نفر شرح شده ا
ین و کاملتر «ائیةغیث المواهب العلیّة فی شرح الحِكَم العط»شرح ابن عبّاد رُندی با نام 

زیادی از  زیرا شارح، طبق گواهی متن اثرش، تعداد: ب(؛ 2007)النفزی، بهترینِ آنهاست 
ه هره بردود بخامهات کتب عرفانی جهان اسلام را مطالعه کرده و از آنها برای غنای کار 

 شهاب الدین عمر سهروردی اشاره« عوارف المعارف»توان به است. برای نمونه می
رب ما من أغ و»بار از آن نقل قول آورده است؛ نمونه: نمود که ابن عباد دست کم، هفت

: 2007، )النفزی...« قال:  "عوارف المعارف"رأیت فی التواضع ما ذکره صاحب کتاب 

 ه را نیزدهد ابن عباد، رسالة قشیریی است که نشان می؛ شاهد مثال دیگر، عبارتهای(298
ارجاع  شیریبه عنوان یك منبع، در دست داشته و تقریباً بیست مرتبه به سخنان امام ق

 لایهولان الذکر عنوا رضی الله تعالی عنه: و قال الإمام ابوالقاسم القشیری،»داده است؛ نمونه: 
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 (. 72)همان: ...« و تحقیق الإراده 
بین عرفان  نماید که به عنوان حلقة واسطهیت آثار ابن عبّاد زمانی دو چندان میاهم

نتایج  (.222: 1378)الغنیمی التفتازانی، ایرانی ـ اسلامی و عرفان مسیحی در نظر گرفته شود 
کنندة معارف برخی پژوهشها نشان داده است که تألیفات وی از یكسو منعكس

قشیری، سهروردی و مولانا بوده و از طرف دیگر مورد  اندیشمندانی چون غزالی، امام
 :McClain, 2010)واقع شده است  خوان دلا کروز،مانند سنتتبّع روحانیان مسیحی، 

485 .) 

 . تأثير عرفان اسلامي بر صوفيان مسيحي آندلس9
عت مسیحیت مثل هر دین دیگری واجد گرایشهای زاهدانه بوده است. تجرّد و قنا

وان از ابتدا منجر به ظهور رهبانیت، در سبك زندگی برخی از پیر )ع(حضرت عیسی
شود، ه میایشان شد. اما واقعیت این است که آنچه در آثار عارفان مسیحی آندلس دید

ن ایج در آرتواند نمایانگر تعامل ادیان فراتر از زهد رایج نزد راهبان مسیحی است و می
ان، کرد که یهودیدلس این بستر را فراهم میمنطقه باشد. آزادی نسبی ادیان در آن

(؛ 40: 1389)ذنون طه، مسیحیان و مسلمانان بر تفكر یكدیگر اثرگذاری داشته باشند 

جم ححث، های مورد بهرچند سهم آنها در این تبادلات یكسان نبوده است زیرا در سده
انان سلممود و تولیدات علمی و فكری مسلمانان بسیار بیشتر از پیروان سایر ادیان ب

ر بر ایی معاصپژوهشگران اروپ«. متأثر»بودند تا « مؤثر»دست کم از لحاظ فرهنگی بیشتر 
، به تصوف اسلامی، بر عرفان غرب اند که ارزشهای معرفتی و اخلاقیاین نكته متّفق

 .Amin Beik, pdf: 6))ویژه بر اسپانیای دورة رنسانس، بسیار تأثیر گذاشته است 
جزیرة ایبری به سان موج بلندی بود که به نظامی اسلام در شبه ـ نفوذ سیاسی

تدریج عقب نشست و کوچك سرعت تا نواحی شمال پیش رفت اما طی هشت قرن، به
و محدود شد. در این مدت، مرزهای بین حكومت اسلامی و فرمانروایان مسیحی محلی 

گانه نبود. پیروان ادیان سهکرد ولی این تغییرات سیاسی، مانع ارتباط پیوسته تغییر می
یهودیان و مسیحیان در قلمروهای اسلامی مانند دیگر مناطق جهان اسلام، به عنوان اهل 

کردند. مسلمانانی که در ذمّه و با قوانین و حدود خاص خود به راحتی زندگی می
، با وضعی مشابه 4کردند نیز تحت نام مدَُجَّنانمناطق تحت تصرف مسیحیان زندگی می

تعاملات فرهنگی و مبادلات  (.310: 1380)هاروی، از حقوق اجتماعی برخوردار بودند 
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هم بوده است، به موازات  تجاری بین این افراد که شامل خرید و فروش کتاب
داد، مسیحیان را از آرای عرفانی رخ  5«نهضت ترجمة تولدو»حرکتهایی مانند آنچه در 

سم قشیری، مولانا و دیگر اندیشمندان مسلمان ابن سینا، غزالی، سهروردی، ابوالقا
حتی پایان تسلط سیاسی اسلام بر  (.250ـ  242: 1391)ذنون طه، کرد مند میایرانی، بهره

اسپانیا نیز باعث قطع روابط فرهنگی ساکنان آن مراکز با شرق جهان اسلام نشد و 
های عرفان تند تا از تازهمسیحیان و بقایای مسلمانان آن سرزمین، هنوز این امكان را داش

 ببرند. ایرانی ـ اسلامی بهره
رق، مدتها عرفان اسلامی در ش ق(، 898م /  1492)گیری اندکی پس از رخداد بازپس

نا ری مولارگذابود با ظهور بهترین شاعران و نویسندگان به کمال خود دست یافته و با اث
ان خاطبانی به غرب، و گسترش مدر شام و آناتولی، زمینه برای صادرات اندیشة عرف

 فراهم شده بود. مراودات تجاری و فرهنگی شام و آندلس، هم از طریق مصر و
انیا اسپ شهرهای شمال آفریقا و هم از راه دریای مدیترانه، به شهرهای نیمة جنوبی

دامه اویژه غرناطه، که آخرین بقایای مسلمانان آندلس را در خود جای داده بود، به
ین اود و خوان دلا کروز در همین نقطة حساس زمانی و مكانی قرار گرفته بنداشت. س

ه صوفیان و عارفان ایرانی برخوردار شود. مایكل مكلین ک باعث شد تا از میراث
 ، معتقدم دادهخوان و متون عرفانی ایران انجاای بین آثار سنبررسیهای تطبیقی گسترده

ه به یقت چكیدة شعر صوفیانة فارسی است، کخوان دلا کروز در حقآثار سن»است: 
 (. McClain, 2010: 485)«زبان اسپانیایی برگردانده شده است

 خوان دلا کروز. سن10

خوان دلا کروز در نیمة قرن شانزدهم م در روستایی نزدیك شهر آویلا، در مرکز سن
رد. برخی دربارة مذهب آبا و اجدادی وی حدسهایی وجود دا .اسپانیا، به دنیا آمد

تر یهودی بوده و احتمالاً طی سیاستهای مذهبی پس از معتقدند خاندان او پیش
اند. گروهی دیگر احتمال یهودی ، دین خود را به مسیحیت تغییر داده«گیریبازپس»

گویند مادر وی احتمالاً از نژاد مسلمین دادند اما میبودن والدین او را کاملاً منتفی می
فرض سومی نیز مطرح است که نیاکان پدری او را  (؛McClain, 2010: 488)بوده است 
فارغ از  . در هر صورت خوان دلا کروز،(Lopez Baralt, 1989: 69) داندمسلمان می

عقبة اعتقادی خانوادگی، زندگیش را از جوانی وقف کلیسای کاتولیك کرد. او به 
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د، در مناطق دور و نزدیك کیش خوشهرهای مختلفی سفر کرد و از محضر روحانیان هم
 1582ـ  1515) 6بهره برد. در یكی از این سفرها بود که به مصاحبت سانتا ترزا دِ آویلا

خوان م(، بانوی عارف مسیحی، رسید و تا زمان مرگ وی، از او معارفی آموخت. سن
م در آنجا زندگی کرد؛  1588تا  1582 پس از مرگ ترزا، به غرناطه رفت و از سال

خوان، طی شش سال دار فرهنگ اسلامی بود و سناطه در آن دوران هنوز میراثغرن
 - McClain, 2010: 466)خود را سرود  اقامتش در آن شهر مهمترین اشعار عرفانی

467 .) 
وان خه سنتوان تأیید کرد هنگامی کبا کنار هم قرار دادن چند گزارش تاریخی، می

ر وای آثامحت ین امكان برایش فراهم بوده است تا ازدلا کروز در غرناطه حضور داشته، ا
 اندیشمندان و عارفان ایرانی آگاه شود: 

مسلمانان  به حكومت اسلامی آندلس پایان دادند،م 1492با اینكه مسیحیان در  (الف
گی در بخشهایی از آن سرزمین زندم 1610تا سال « موریسكو»تحت عنوان اجتماعی 

جهی معیت قابل توز این مناطق بود که در قرن شانزدهم م جیكی ا کردند. غرناطه،می
ودند و رز باز موریسكوها را در خود جای داده بود. این افراد اکثراً صنعتگر و کشاو

انان را تأیید خوان با مسلمتعدادشان آن قدر زیاد بود که احتمال ارتباط و مراودات سن
 (.200ـ  198: 1391 )آیتی، کند

شده و رایج بود و چنان نزد مردم جای طه یك مكتب شناختهتصوف در غرنا (ب
ش در قامتاخوان در طول گرفته بود که تغییر دینِ حاکم نتوانست مانع بقایش شود. سن

 ورا دِمُلا »صحبت بود. این زن که به مسلك همغرناطه، با پیرزنی مسلمان و صوفی
هالی شهر ماتیك و معنوی بر امشهور بود، به رغم سن بالایش، تسلطی کاریز 7«اوبدِا

مان گفته است که این بانوی مسل نویسان اسپانیایی معاصر وی،حالداشت. یكی از شرح 
خوان به واسطة این ر داشت. سنهای غزالی قرااش، تحت تأثیر اندیشهدر مشی عرفانی

 (. McClain, 2010: 468)زن با آثار غزالی آشنا شد 
هانگرد معروف مراکشی، در قرن هشتم ق / چهاردهم ج ق(، 779)م ابن بطوطه  (ج

م در ادامة سفرهایی که به شرق و غرب عالم اسلامی داشت، به غرناطه نیز سفر کرد. 
آخرین سلسلة ق(،  898ـ  636)غرناطه در آن دوران تحت حكومت خاندان بنی نصر 

حضور داشته  در غرناطهق  750ابن بطوطه در حدود سال  شد.اسلامی آندلس، اداره می
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صحبت شده است. ساکن بودند، هم و در آنجا با چند صوفی ایرانی که در یك خانقاه
 گوید: باره میاو در این
ه آب و هوای بای از دراویش عجم به مناسبت شباهتی که آب و هوای غرناطه عده              

دی، مرقنسبدالله اند؛ مانند حاج ابوعممالك آنان دارد، در این شهر اقامت گزیده
علی و حاج احمد تبریزی، حاج ابراهیم قونوی، حاج حسین خراسانی، حاجی 

  (.781: 1361)ابن بطوطه، حاجی امید هندی و دیگران 
کمابیش دو سده فاصله  خوان در غرناطه،گزارش ابن بطوطه با روزگار حضور سن

رد  انی رابا صوفیان ایرخوان دارد؛ اما این موضوع نه تنها فرض ارتباط مستقیم سن
 واست  کند بلكه در بطن خود، مؤیدّ حضور دیگر ایرانیان در آندلس و غرناطهنمی

یعنی قرن  خوان،ویژه در دوران زندگی سندهد؛ بهاحتمال چنین روابطی را افزایش می
سی و ت سیاای برای مراودادهم ق/ شانزدهم م که پادشاهیِ مسیحیِ اسپانیا باب تازه

 ده بودشو آمد بین دو کشور تسهیل گی با حكومت صفویان باز کرده بود و رفت فرهن
(Cutillas, 2002: 213 .) 

انیان ایر مشاهداتی که ابن بطوطه نقل کرده، علاوه بر اینكه سندی معتبر از حضور
کند: افرادی چون حاج ابراهیم در آندلس است، فرض مهم دیگری را نیز مطرح می

 اند. داشته وی در انتقال تعالیم مولانا از قونیه به آندلس نقشقونوی، به ظنّ ق
خوان دلا کروز شش سال در چنین محیطی زندگی کرده است، عقلاً وقتی سن

یم ـ توان پذیرفت که به واسطة ارتباطش با مسلمانان ـ و ایرانیان مسافر یا مقمی
ات رترین مدرک برای اثبرده باشد. آثار وی معتبکهای شفاهی کسب اطلاعات و آموزه

 خوان که در سنت ادبیاتی شعر سنتوان دانست فضااند؛ با مطالعة آنها، میاین ارتباط
ویژه بهنماید، به شعر صوفیانة ایران، گنجد و با آن بیگانه میمسیحی اسپانیا نمی

همچنین . (Graham, 2004: 18-19)زدیك است نمایة غزلهای عرفانی، بسیار درون
 شرح دهد او برخی آثار مكتوب عرفان اسلامی ـ ماننددی وجود دارد که نشان میشواه

ن طبق آنچه بنابرای (.McClain, 2010: 485)حِكَمِ ابن عبّاد را ـ نیز مطالعه کرده است 
یری ثیرپذتر پیرامون کتاب حِكَم و مؤلف آن گفته شد یكی از مسیرهای محتمل تأپیش
 رد: توان با الگوی زیر ترسیم کیرانی ـ اسلامی را میخوان از تألیفات عرفان اسن

 خوان دلا کروزسن ابن عبّاد رندی ابن عطاءالله اسكندرانی مولانا 
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اشت، ود دگره کار در این است که برخلاف آنچه در آثار ابن عربی و ابن عبّاد وج
بته و این الای ندارد؛ خوان هیچگاه به صراحت به منابع مكتوبی که دیده، اشارهسن

ر درد. طبیعی است زیرا او شاعر بوده است و در شعر، ارجاع به مأخذ جایگاهی ندا
ك متن عبّاد، ی حالیكه روح القدسِ ابن عربی، یك شرح حال تاریخی، و شرح حِكَم ابن

انی ن عرفخوان دلا کروز از متوتفسیری است. از این رو برای نمایش تأثیرپذیری سن
، مفاهیم هامایههای تطبیقی بهره گرفت. بررسی اصطلاحات، درونقایسهایران، باید از م

کند تا نزدیكی زبان هنری وی خوان به مخاطب کمك میو نمادهای موجود در آثار سن
 را به زبان عارفان ایرانی، بهتر درک کند. 

ي وز و عارفان ايرانخوان دلاکرمتني در آثار سننهايي از اشتراکات درو. نمونه11
 ـ اسلامي

ن خواای که در اثبات این فرض باید روشن شود، چگونگی استفادة سننخستین مسأله
یحیان ة مسوسیلاز آثار مكتوب اسلامی است. مطالعة آثار عربی نویسندگان مسلمان، به
یان دانی مسیحعربیشاید در ابتدا دور از ذهن به نظر برسد اما واقعیت این است که 

ریخ تا» ات تاریخی مشهور کشیشان آن سرزمین است. ویل دورانت درآندلس، از اعتراف
یك  ز قولدربارة شوق جوانان آندلسی به زبان، فرهنگ و کتابهای مسلمانان، ا« تمدن

 کند: روحانی مسیحی چنین نقل می
اند. مؤلفات فقیهان و فیلسوفان برادران مسیحی من به قصاید عرب دل بسته              

و  خواهند روش درستخوانند، بلكه میا به قصد رد و تكذیب آن نمیمسلمان ر
ره دقیق عربی را بیاموزند. افسوس! جوانان مسیحی که به موهبت استعداد شه

های دانند؛ با علاقة تمام کتاببودند، جز علوم و زبان و ادبیات عرب چیزی نمی
آوری آن مبالغ گزاف جمع دارند و در راهها نگاه میخوانند و در کتابخانهعربی می
 (.382: 1366)دورانت، کنند خرج می

شد. اما در خوان نیز به این دانش زبانی مجهزّ بوده بابنابراین دور نیست که سن 
، ت مولاناواسطة آثاری چون مثنوی یا غزلیامورد آشنایی او با زبان فارسی و مطالعة بی

ند های مكتوب مانر است نقش واسطههمواره باید با احتیاط بیشتری سخن گفت و بهت
های شفاهی، یعنی کسانی چون حاج شده از فارسی به عربی، یا واسطهمتون ترجمه

 ابراهیم قونوی در نظر گرفته شود.
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انی ایران، خوان و متون عرفهای سنقرابتهای محتوایی و بعضاً ساختاری بین سروده
 ه بهشود کر اشعار او دیده میمحدود به یك یا دو مورد نیست. مضامین متعددی د

ست صر ااذعان پژوهشگران، بیرون از منظومة فكری نویسندگان و شاعران مسیحی آن ع
کند ت میو همین موضوع، فرض اثرگذاری منابع عرفان اسلامی را بر اندیشة وی، تقوی

(Lopez Baralt, Pdf: 21-22.) عرفانی فارسی، در های متونمخاطب آشنا با درون مایه 
 تواند ردپای عناصر عرفان ایرانی ـ اسلامیخوان، با کمی دقت میمواجهه با اشعار سن

ین باب خوان به آنچه در ارسد مختصات عشق عارفانة سنرا تشخیص دهد. به نظر می
 (. 75: 1392تا، روس)حقشود، بسیار نزدیك است نزد مولانا و دیگر عرفای ایرانی یافت می

نها آسیحی بر برخی آثارش نگاشته، امروزه در فهم بهتر شروحی که این عارف م
یش و نیز شرح 8«پرندة تنها»گشاست؛ مانند شرح مشهور وی بر سرودة بسیار راه

ین احتمال نگاشت. ا 9«صعود بر قلة کارمِل»مصوّری که بر یكی دیگر از آثارش به نام 
می به ارث برده باشد ای اسلانویسی را نیز از عرفحخوان، عادت شرمطرح است که سن

(Graham, 2004: 20؛) ه د آشنا بودحِكَمِ ابن عبّا ویژه که او به طور مستقیم با شرحبه
 (.McClain, 2010: 485)است 

اشتراکات بین آثار خوان دلا کروز و عارفان ایرانی، هم در سطح فرم و هم در بُعد 
خوان به تقلید از د است سنمحتوا قابل بررسی است. به عنوان مثال تری گراهام معتق

روی آورده است؛ یعنی  غزلهای عارفانة حافظ و مولانا به استقلال معنایی ابیات شعر
اند، در عین حال که با مفهومی بندهای شعر او که هرکدام شامل چهار یا پنج مصرع

دهند که به اند، این امكان را هم میواحد، در محور طولی شعر به هم پیوند خورده
 :Graham, 2004)بیتهای غزل حافظ ـ خوانده شوند ـ مانند تك ورت مستقل و مكفیص

شعلة تابان »تعریف مذکور در مورد برخی از شعرهای این عارف مسیحی مانند  (.19
-اما آن دسته از اشعاری را که گفت صادق است؛ 11«شب ظلمانی جان»و  10«عشق

 .شودای هستند، شامل نمیوگومحور و مناظره
های عرفان ایرانی ـ خوان دلا کروز، هم ردپای اصطلاحات و کلیدواژهدر اشعار سن

اسلامی قابل مشاهده است و هم گرایش او به کاربست نمادها و مفاهیم رایج در شرق 
دادن تأثیرپذیری وی از عرفان ایرانی ـ اسلامی، کند. اینك برای نشانجلب توجه می

شده توسط عارفان هوم و نماد در آثار او و متون نوشتهای تطبیقی بین چند مفمقایسه
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« وصال»و مفهوم « پرنده»به صورت تشریحی بر نماد  شود. این مقایسهایرانی ارائه می
 شوند. موارد دیگر به وجه اختصار، بیان میبرای پرهیز از اطالة کلام،  تمرکز دارد و

 «بسط»و « قبض»دو اصطلاح  11ـ1
تداول مهایی را به کار برده که در متون عرفانی مسیحیت ثارش واژهخوان، گاه در آسن

 کروز ن دلانبوده است، از این رو برخی پژوهشگران، وجود آنها را دالّ بر آگاهی خوا
توان به مونه میبرای ن (.López Baralt, pdf: 37)دانند نسبت به آثار عرفان اسلامی می

و  anchura». معادلهای اسپانیایی این دو لغت، اشاره نمود« قبض»و « بسط»دو اصطلاح 
apretura »است  خوانهای سنکه این دو واژه و مترادفاتشان، از واژگان پر تكرار نوشته

(McClain, 2010: 481-482.) شاعر، لغت همانطور که در نمونة زیر پیداست ،
anchura رده استده کاستفا را به کار برده و برای القای بهتر معنی، از یك مترادف نیز .
الدنیا »کشد که یادآور حدیث تر آنكه در ادامه، فضایی استعاری را به تصویر میجالب

حیان برای مسی« بسط»است. شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که معنای « سجن المؤمن
به  کرده تا زبانِ آن عصر، به اندازة کافی روشن نبوده و خوان دلا کروز، تلاشاسپانیایی
 : دهد تشبیه و ترادف، مخاطب را به فهم دقیق و درست این اصطلاح تازه، سوق کمك

Anda con anchura y libertad  
así como el que ha salido  
de una estrecha cárcel (Aaron, 2005: 67). 

 خاطر قدم بردار/ مانند کسی که از زندانی با آزادی و انبساط ]ای روح من![ ترجمه:
 آمده است. تنگ به در

 « پرنده»نماد   11ـ۲
و  «روح»های اهل تصوف است که از آن به از عناصر پرتكرار در نوشته« پرنده»نماد 

 فته است.شود و در آثار عرفای ایرانی به انحاء گوناگون به کار رآدمی تعبیر می« جان»
 د. شایدن کرتوان به عنوان مصداقهای این کاربرد بیااشعار و داستانهای بسیاری را می

 ابن سینا باشد: « نیهقصیدة عی»ترینشان یكی از قدیم
 عِتَمَنُّ زٍ وهَبطََتْ إلَیكَ مِنَ المحََلِ الأرفَْعِ     وَرقْــاء ذاتُ تَعــزُّ

 یا کبوتر در آن، استعاره از روح آمده است. « ورقاء»که 
الطیرها نیز متعلق به همین دو  هتشبیه روح به مرغ در قرن پنجم و ششم ق که رسال              

خصوص بعد از ابن سینا و شود و در این میان، بهاند، در آثار متعددی پیدا میقرن
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سهروردی، احمد غزالی و روزبهان بَقلْی بیش از دیگران به این تشبیه علاقه نشان 
 (. 412و  411: 1375)پورنامداریان،  اندداده
و آیات  ن نماد، بیشتر تابع قرآنمان در توجه به ایرسد نگاه عارفان مسلبه نظر می

 خاطر خداوند را به)ع( و هدهد باشد؛ آنجا که سلیمان  )ع(مربوط به داستان سلیمان 
  کند:نعمتهایی که به او بخشیده است، شكر می

لَی کَثیِرٍ مِنْ عبَِادِهِ ی فَضَّلنََا عَالَّذِ هِا الْحَمْدُلِلّوَ لَقَدْ ءَاتَینَْا دَاوُودَ وَ سُلیَْمان عِلمْاً وَ قَالَ              
نْ طقَِ الطَّیْرِ وَ أوُتِینَا مِلِّمْنَا مَنعُنَّاسُ ا الالمؤُْمنِِینَ/ وَ وَرِثَ سلَُیْمانُ دَاوُودَ وَ قَالَ یَا أَیُّهَ

  (.16و 15، 27)قرآن: کلُِّ شَیءٍ إِنَّ هَذَا لهَوَُ الْفَضْلُ الْمبُِینُ 
وده که باین  )ع(بتوان گفت منظور سلیمان  تفسیر هنری و نمادین از این آیه،شاید با 

ن ه رهنموماد خداوند با تعلیم زبان پرندگان، وی را به سطحی بالاتر و عالیتر از جهان
م، گوید از آنجا که در اسلاژان شوالیه می (.Lopez Baralt, 1989: 62)کرده است 

معنای  ورشتگان، ، زبان ف«منطق الطیر»ور از تعبیر قرآنی است، منظ« فرشته»نماد « پرنده»
رد ممكن است در مو(. 198ـ  197، 2: ج1385)شوالیه، آن شناخت و آگاهی معنوی است 

ی اج معناستنتارسد در تعیین مستعارٌله این نماد، بر او خرده وارد باشد اما به نظر می
 عبارت قرآن، موفق بوده است.

 ، اکثراًانددب عرفانی ما و با محوریت نمادین پرندگان خلق شدهآثاری که در حوزة ا
ینی های دهنشان اند؛ زیرا علاوه بر اینكه تحت تأثیر مفاهیم وتلفیقی از عرفان و حماسه

نوان عزمین نیز هستند. سیمرغ، به های فرهنگی ایرانقرار دارند، وارث اسطوره
 ـ سلامیاو صفیر سیمرغ، تنها یك نماد شخصیت محوری داستانهایی مانند منطق الطیر 

ه ی بودای در متون کهن پارسنیست؛ او یك پرندة اسطوره ـ به معنای صرفاً مذهبی
ه مرغ، غ، چاست و مهر و نشان خاص فرهنگ ایران را دارد. این پرنده، چه با نام سیمر

یرد که پذمی ویژگیهایی شود،استخدام میچه کبوتر و غیره، هنگامی که در متون عرفانی 
رنگ و بی مانند آیینه، کند؛ مثلاً سیمرغ داستان عطار،ابعاد استعاری آن را بازگو می

 قابل توصیف نیست: شكل است و از لحاظ ظاهری با پارامترهای مادی، بی
 بی زفـان آمد از آن حضرت خطــاب
 هـر کــه آیــد خویشتــن بینـد در او

 بـودهر چــه دانستی، چو دیدی آن ن
 

 کاینـه است این حضرت چون آفتـاب 
 جان و تن هم جان و تن بیند در او...
 و آن چه گفتــی و شنیــدی آن نبود

 

 ( 270: 1390عطار، )                                                                         
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ساله رق(،  587 ـ 549)اگرچه نماد پرنده در آثاری مانند صفیر سیمرغ سهروردی 
صویر به وجهی کامل و عالی به تق(  618 ـ 540)الطیر غزالی و منطق الطیر عطار 

« مادهانفرهنگ »آمده است، اما نباید آن را جزء ابداعات عارفان ایرانی شمرد. در در
  است: های فراوانی آمدهدربارة سابقة کاربرد این نماد نزد اقوام قدیم، نمونه

وده است. در آیین در زبان یونانی، کلمة پرنده مترادف با علامت یا پیام آسمان ب              
قل ثی از آیند، پرنده مفهوم سبكی و رهایدائو که جاودانگان به شكل پرنده درمی

وان ب به عنی، اغلکنندگان یا رقصندگان آیینکند. در برهمانه، قربانیزمینی را القا می
یر روح پرنده تصو اند. از این زاویة دید،رند تعبیر شدهپپرندگانی که به آسمان می

 (.197و 196، 2: ج 1385)شوالیه، گریزد است که از جسم می
ز قدیم یز اپرنده در همین چارچوب نمادین، در آثار نویسندگان و شاعران اروپایی ن

ای خوان دلا کروز سرودهسن .(López Baralt, 1989: 60 - 61)حضور داشته است 
کند که آرزویش تشبیه می و در آن، خود را به یك پرنده 8«پرندة تنها»دارد به نام 

ه به کیعنی خداوند است. اما پرندة او پنج ویژگی دارد رسیدن به منشأ عشق و هستی، 
این  (.61همان: ) اذعان پژوهشگران غربی، با نماد رایج در ادبیات غرب متفاوت است

 صورت خلاصه کرد: توان بدین ویژگیها را می
1. Ordinariamente se pone en lo más alto, y así el espíritu en este paso 
se pone en altísima contemplación: 

ها قرار یگاهخوان، میل به تعالی و صعود دارد و همواره در بلندترین جا. پرندة سن1 
 دارد.

2. Siempre tiene vuelto el pico hacia donde viene el aire, y así 
el espíritu vuelve aquí el pico de afecto hacia donde viene el 
espíritu del amor que es Dios:  

ــه    2 ــی توجــه او ب ــه ســمت وزش بادهاســت. یعن ــرواز او ب ــار و جهــت پ ــوک منق . ن
 سوی پروردگار است.

3. Ordinariamente está solo y no consiente otra ave alguna 
junto a sí: 

 . تنهاست و جفتی ندارد.3
4. Canta muy suavemente: 

 ای عاشقانه دارد.نشین و نغمه. صدایی دل4
5. No es de algún determinado color, y así es el espíritu perfecto   

همان( ):   
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 رنگ است. . پرندة نمادین سن خوان، بی5
یز ناند و برخی را تحلیل و بررسی کردهپژوهشگران بسیاری، ویژگیهای پرندة تنها 

اند؛ اما ای غرب اشاره کردههای بین این نماد با متون فلسفی، مذهبی و اسطورهبه تطبیق
وت کنند خوان سكاند دربارة اثرگذاری عرفای ایرانی بر سندر نهایت هیچكدام نتوانسته

(Sánchez Costa, 2008: 413 - 415) .هن مخاطب، در یافتن در این بخش برای آنكه ذ
وان، خسن مصداقی از شباهت نماد پرنده در متون عرفانی ایران با نماد پرندة تنهای

 شود:یداستانش آورده اشاره م« سیمرغ»جواب نماند، به توصیفی که سهروردی از بی
 کشد:یصفیر سیمرغ، پرندة یادشده را چنین به تصویر م شیخ اشراق در ابتدای کتاب

قاف است. صفیر  کند و نشمین او در کوهسیمرغی که صفیر او خفتگان را بیدار می              
  رسد ولیكن مستمع کم دارد:وی به همه می

 جانی از آن پیدا نئی        با مایی و با ما نئی              
پر و بپرد بی بش وجنکند و این سیمرغ پرواز کند بی... رنگهای مختلف را زایل می              

 وردی،)سهرنزدیك شود بی قطع اماکن. همه نقشهای ما در اوست و او رنگ ندارد 
 (.129 ـ 128: 1388

شته خوان، با قرابتی عجیب، پا جای پای سیمرغ سهروردی گذاپرندة تنهای سن
د لت معتقلوپز بارابسنده کرد. « توارد»توان برای توضیح این شباهت، به است و نمی
 است که:

با توجه به تشابهات بسیار میان نماد پرندة تنهای یوحنای صلیبی و نماد سیمرغ یا                
توان امكان نسََبی های تاریخی آشكار این دو، میعنقای مسلمانان و نیز جنبه

خوان مطرح کرد. از یكسو، بحث بر سر مسألة نسبتاً جنجالی اسلامی را برای سن
اسپانیایی مسیحی است؛ و از مكتب ادبی و اسلامی بر شاعر اجدادی و تأثیرگذاری 

باشد؛ زیرا  ـ و نه عربها ـزبان تواند از عرفای فارسیدیگر سو، تأثیر معنادارتر می
 Lopez)اند ایشان از لحاظ تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی به وی نزدیكتر بوده

Baral t , 1989: 69 .) 
کند که سیر نماد پرنده از عرفان حت تأیید میبارالت در این گفتار خود، به صرا

اسلامی به عرفان مسیحی آندلس، بدون وساطت ادبیات عرب بوده است.  ـ ایرانی
جست؛ قرن دهم ق/ شانزدهم م پشتوانة تاریخی کلام بارالت را باید در مناسبات سیاسی 

 بات و رفتزمانیكه حكومتهای عربی اسلامی آندلس از بین رفته بود و در عوض، مناس
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شد رو به گسترش بود و باعث می آمدها بین ایران صفوی و اسپانیای مسیحی،و 
خوان، به سن« تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی»ایرانیان در مقایسه با اعراب، از لحاظ 

 نزدیكتر باشند.

 «وصال»مفهوم  11ـ3

فان ر عرارد. د، به عنوان هدف نهایی عشق، در هر مكتب عرفانی وجود د«وصال»مفهوم 
 شود: تعبیر می« ازدواج»یهود و به تبع آن عرفان مسیحیت، از این وصال، به 

، «سیحمنكاح روحانی سالك و عیسی »یا  "ازدواج عارف با معشوق آسمانی"              
مان عموماً به دوشیزگانی اختصاص دارد که خود را وقف حضرت مسیح کرده و پی

مة هزند؛ اما در معنای عام ذر و نیاز خود را عملی سااند که طی مراسمی نبسته
خود  طور معنوی، عیسی را به عنوان همسرمسیحیان امكان این را دارند که به

 (. 75: 1387برگزینند )قنبری، 
ه ست کاوجه تمایز این نگاه بدوی عبرانی با مفهوم وصال در عرفان اسلامی، آن 

یف های جسمی و جنسی در توصیر و واژهعارف یهودی، پرهیزی برای کاربرد تصاو
ترین ریحدر حالیكه در ادبیات عرفانی اسلام، ص(؛ 401و  400: 1392)شولم، وصال ندارد 

رود و یمشكل چنین تعبیراتی در لفافة استعاره از معشوق / معشوقة زیبارو به کار 
 وصفها محدود به جمال صورت اوست.  

وف است معر«  شب ظلمانیِ جان»رش که به نام خوان دلا کروز در یكی از اشعاسن
ه ی را بشبپرداخته است. شعر مذکور هشت بند دارد و شاعر در آن، « وصال»به مفهوم 
شبی که از هر »شوند؛ رسند و یكی میکشد که عاشق و معشوق به اتحاد میتصویر می

 «: تر استصبح روشنی، دلخواه

Oh noche que guiaste 
Oh noche amable más que la alborada  
Oh noche que juntaste 
Amado con amada  
Amada en el amado transformada (De la Luz, 2013: 49). 

شوق ق و معای مهربانتری/ تو عاشنماینده/ ای شبی که از هر سپیدهای شب ره ترجمه:
 را به وصال رساندی/ عاشقی که با معشوق خود، یكی شده است.    

ای گسترده دارد؛ و بسته به اینكه در کدام بافت به عنوان یك نماد، دامنه ،«شب»
شود. در ای از ادبیات قرار بگیرد، پیامهای متفاوتی از آن دریافت می«گونه»کلام و چه 
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، (30، 4: ج1385)شوالیه، است: غیبت از آگاهی « غیبت»ادبیات عرفانی، شب عموماً نشانة 
: 2007)النَفزی، اند گرفته« قبض»عارفان آن را استعاره از حالت یا غیبت از حق؛ که برخی 

در بند پنجم شعر مورد بحث، تصویرهایی خلق کرده که به خوان دلا کروز اما سن (.189
توان آن را با اصطلاحات قبض یا غیبت، منطبق دانست؛ اتفاقاً به عكس، در سختی می

 و معشوق آسمانی. مطرح است: شب وصال عاشق« وصال»اینجا موضوع 
، با «الشب وص»خوان به مفهوم بار نیز به اذعان پژوهشگران غربی، نگاه سناین

ه ارائ «شب»پیشینة ادب اروپا، متفاوت است و تصویری که سن خوان در این شعر از 
این  .(Aaron, 2005: 53)شود مسیحی یك نوآوری محسوب می در سنت کرده،

ر، واژة عشق را در این شع« شب»ی برای تبیین نماد وجوی معنایمفسّران در جست
هوم ابل انطباق با مفبیان شده، ق« شب»زیرا هر آنچه در اینجا، دربارة  اند؛انتخاب کرده

 نیز هست: « عشق»
رسد و زایندة یمخوان دلا کروز، شب نمادی غیرقابل ترجمه به نظر در اشعار سن               

، فقط «شب»ه باید ضمن شهود، درک شوند. پیشتر احساسات و شرایطی است ک
الا ما حظرفی بود برای روح تنها که در آن به سفر و ماجراجوییهایش بپردازد؛ ا

ب، دیگر این نماد، راهنما و حتی واسطة بین عاشق و معشوق است. در واقع ش
ای بین شب و عشق شود. احتمالاً معادلهخود به درون فضایی عاشقانه کشیده می

خوان، دهد ولی سنوجود دارد. شكی نیست که عشق، عشاق را به هم پیوند می
« عشق»مساوی « شب»دهد: پس ]در این شعر[، این خاصیت را به شب نسبت می

 .(Aaron, 2005: 53-54)است 
ت. دیك اسبسیار نز« مرگ»چنین نگاهی، به تصاویر و تعابیر مولانا دربارة مقولة 

م، دو اد یا مفهور این مورد خاص، فراتر از اشتراک در یك نمرسد ددرواقع به نظر می
صال با ورا ظرف « شب»خوان شاعر مذکور اشتراک عقیدتی دارند. به این معنی که سن

« یسی ابدعرو»داند و مولانا نیز زمان مرگش را لحظة وصال یا به تعبیری معشوق می
 خواند: خویش می

 چیست؟ هو الله احد سرّ آن   مرگ ما هست عروسی ابد    
 (833، غزل 2: ج 1355)مولوی،                                           
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ح گفته است و آن را عین وصال روسخن می« مرگ»مولانا همواره مشتاقانه دربارة 
شب وفات »دانست. احتمالاً به همین دلیل بوده که مریدانش اش میبا معشوق ازلی

 اند: گذاری کردهنام «شب عرُس»را « مولانا
 به روز مرگ، چو تابوت من روان باشد

 ام چو ببینی مگو فراق فراقجنازه
 

 گمان مبر که مرا درد این جهان باشد 

 مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد

 

 (911، غزل 2: ج1355مولوی، )                                                                             
 گر تو را ماتم است، رو زینجا         مرگ ما شادی و ملاقات است 

 (246ل ، غز1: ج 1355)مولوی،                                                         
و « شب»دهد که او نیز همزمان دربارة خوان نشان مینگاهی دقیقتر به شعر سن

این  خوان درواحد در نظر گرفته است. سن سخن گفته و این دو را تصویری« وصال»
حلیلی ت تشعر خود، اشارة مستقیمی به مفهوم مرگ ندارد اما همانگونه که برخی مقالا

 را برای کند، بافت شعر او قابلیت چنین برداشتیاسپانیایی نیز این مطلب را تأیید می
 عروسی یا شب» خوان را،توان شب مورد نظر سنکند؛ یعنی میمخاطب فراهم می

بسیار « عُرس شب»که به مفهوم وصال نهفته در  ؛(De la Luz, 2013: 49)نامید « مرگ
 رد.تی نداقراب« نكاح عارف با مسیح/ خداوند»نزدیك است، در حالیكه با سنت مسیحیِ 

  «نور»نماد  11ـ4

مورد  استان،و هم در حكمت ایران ب( 35/  24)قرآن:، هم پشتوانة قرآنی دارد «نور»نماد 
ژه حكمت ویهتوجه و احترام بوده است؛ از این رو در متون عرفان ایرانی ـ اسلامی و ب

نگارش آثاری همچون  شود. سهروردی باهای مهم محسوب میاشراق، از مؤلفه
نور، »ست. پرچمدار کاربست این نماد در متون عرفانی ا« حكمت اشراق و هیاکل النور»

ه دهندکند و نور لذاته فیضحقیقت خود ایجاد میحرکت و حقیقت را به اصل و 
یش از هاها و شرحخوان دلا کروز نیز در سرودهسن(. 35، 2: ج1391پناه، )یزدان« است

كی از وم یسمبلهایی همچون نور، آتش و روشنایی استفاده کرده است. قطعة زیر، بند س
 است:    «شعلة تابان عشق»اشعار او به نام 

¡Oh lámparas de fuego 
en cuyos resplandores 
las profundas cavernas del sentido, 
que estaba oscuro y ciego, 
con exstraños primores 
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calor y luz dan junto a su querido! (Graham, 2004: 20). 
م گجان  های آتشین / که به رغم شكوهشان/ در اعماق تاریك و ناپیدایچراغ ترجمه:
 کنند.نون در کنار محبوب، حرارت و نور ساطع میبودند/ اک

 گونهخوان دلا کروز در یكی از شروحی که نگاشته دربارة نماد مورد بحث، این
رو درخششی که نور حق بر جان آدمی دارد، همان خیر مطلق است، نی»دهد: توضیح می

 این(. Lopez Baralt, pdf: 45)« یابدو لطفی که از وجود خداوند بر روح انعكاس می
ده، وحید آمراتب تغزالی دربارة م« احیاء علوم الدین»تعابیر به عنوان نمونه، به آنچه در 

كشف یق الللتوحید أربع مراتب ... والثالثه: أن یشاهد ذلك بطر»بسیار نزدیك است: 
 (.359، 4: ج 1412)غزالی، « بواسطه نور الحق و هو مقام المقرّبین

 «شراب»نماد  11ـ5
ای است که عاشق را به مستیِ حاصل از آن در متون عرفانی، نماد خلسهشراب و 

 کند: معشوق متصل می
 آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن

 کار تو است ساقیا دفع دوی بیا بیا
 

 صبوح را ترجمة شبانه کن...آینة  

 
 

 ای، تفرقه را یگانه کنده به کفم یگانه
 (1821زل غ /4: ج1355 )مولوی،                                                                       
ای سكرآور همان کارکردی را دارد که نزد عرف خوان، شرابدر جهان فكری سن

 شراب،»دهد: ایران داشته است. او خود دربارة مختصات این نماد چنین توضیح می
 شود، در روح نیزرگذار میهمانگونه که در تمامی اعضا و جوارح بدن جاری و اث

در بند . (Lopez Baralt, pdf: 26)« کندخداوند را عمیقتر می افتد و ارتباط باکارگر می
گر یانی دیبخوان همین نظر را به است، سن« سرود روحانی»زیر، که بخشی از شعر بلند 

 کند: مطرح می

En la interior bodega 
De mi Amado bebí, y, cuando salía, 
Por toda aquesta vega, 
Ya cosa no sabia, 
Y el ganado perdí que antes seguía.  

مدم / آنوشی کردم/ و هنگامی که از آنجا به در در میخانة ازلی معشوق، باده ترجمه:
 ست داده بودمهایم را از ددانستم / و تمام داشتهدیگر هیچ نمی

 جود را ازاده کرده است و مفهوم وحدت ونیز استف 12«شراب انار»خوان از تعبیر سن
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حد رابی واشهایش در عین تكثر و تعدد، در نهایت به ای که دانهگیرد. میوهآن برمی
رفانی و این دقیقاً ترجمانی است از مانیفست ع ؛(Graham, 2004: 20)شود تبدیل می

 «.وحدت در عین کثرت»وحدت وجود: 

 «جهاد با نفس» 11ـ6
 ی ازصول پایة هر مكتب عرفانی است. مولانا در مثنوی به پیروتهذیب نفس جزو ا

ران حضرت رسول )ص(، جهاد با نفس را مهمتر از جنگ و مبارزه با دشمنان و کاف
 داند: می

 ای شهان کشتیم ما خصم درون
 چون که واگشتم ز پیگار برون 

 قد رجعنا من جهاد الأصغریم
 

 ماند خصمی زو بتر در اندرون 
 به پیگار درون روی آوردم

 با نبی اندر جهاد اکبریم

 

 (65: دفتر اول، 1385مولوی، )                                                                                    
گیرانه رایج بوده است. پس در عرفان مسیحی نیز، رهبانیت و ریاضتهای سخت

ز دیگری ا، یكی را متأثر «مبارزة با نفس»به  نیتوان به صرف اعتقاد دو مكتب عرفانمی
یرانی رفای اعبار نیز مختصات فكری خوان دلا کروز را به اندیشة اما آنچه ایندانست. 

مایه، بلكه در ابعادی از جزئیات آن دهد، نه فقط در اصل این دروننزدیك نشان می
بردی ن»د در به کمال بای داند که برای رسیدنخوان، خود را چونان مبارزی می. سناست

 کند، مبارزه کندسر توصیف میدر مقابل نفس، که آن را همچون دیوی هفت 13«زاهدانه
(Lopez Baralt, pdf: 64)ز سر، شباهت زیادی با توصیف غزالی ا؛ و این دیو هفت

 نفس اماره دارد: 
های شاخه به تعداداین اژدها، مرکب از صفات نفس آدمی است، عدد سرهای وی               

ها ه سرمذموم اخلاق وی است. و اصل طینت این اژدها از حبّ دنیاست ... و آنگا
یِ چون حقد و حسد و ریا و کبر و شره و مكر و ... اصل این اژدها و بسیار

  (؛95، 1ج  :1359)غزالی، سرهای وی به نور بصیرت بتوان شناخت 
، که سالك در این جهاد پر خطراشتراک دیگر در اعتقاد به این موضوع است 

؛ همان است تواند به تنهایی راه نجات را بیابد و نیازمند راهنمایی یك شخص آگاهنمی
ته شناخ «پیر/ مرشد»انسان کاملی که در قاموس اصطلاحات عرفانی فارسی، با عنوان 

 گوید: اش میشده است و مولانا درباره
 کش نداند برد از ره ناقلی  اندر آ در سایة آن عاقلی
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 مین چون کوه قافظلّ او اندر ز
 

 طوافروح او سیمرغ بس عالی
 

 (134: دفتر اول/ 1385)مولوی،                                                                    
-ید می، تأک«صعود به کوه کارمِل»خوان دلا کروز نیز در شرح یكی از آثارش به نام 

ی یك نمایردن راه درست و رسیدن به قلة وصال با معشوق، نیازمند راهکند که پیدا ک
 (. Lopez Baralt, pdf: 58)انسان مجرّب است 

 گيري  . نتيجه1۲
گسترش  مرزهای اثرگذاری فرهنگی ایران را تا سرزمین آندلس تألیفات عارفان ایرانی،

-ودهبآمد  ولام در رفت وسیلة مسافرانی که بین شرق و غرب جهان اسداد. این آثار به

ابن مسرّه،  اند، بدانجا رسیده و مورد استقبال و مطالعة عام و خاص قرار گرفته است.
ن تصوف اسلامی آندلس، جریا به عنوان سه شاخص ابن عربی و ابن عبّاد رُندی،

حمد مامام  گیری از کتب عرفانی ایرانیان مانند آثارهایشان به بهرههمگی در نوشته
 احتمالاً به ستقیم،ها علاوه بر حالت ماند. این استفادهی و رسالة قشیریه اشاره کردهغزال

-شهیر اندیتأث صورت باواسطه نیز بوده است. مثلاً در مورد ابن عبّاد، باید گفت او تحت

 رابتقهای یك عارف مصری به نام ابن عطاالله اسكندرانی نیز بوده و شخص اخیر، 
اشته لی دفكری بسیاری با مولانا جلال الدین بلخی و نیز غزا جغرافیایی، تاریخی و

 است.
، حكومتهای اسلامی «گیریبازپس»مسیحیان طی نبردهای  یك قرن پس از ابن عبّاد،

 ـ آندلس را برچیدند اما این رخداد تاریخی، باعث قطع روند اثرگذاری عرفان ایرانی
های مردم رواج داشت و حتی دهاسلامی در آن سرزمین نشد. تصوف همچنان بین تو

خوان کرد. به اذعان پژوهشگران غربی، سنروحانیان مسیحی را نیز به خود جذب می
های مایهدلا کروز به عنوان معروفترین عارف مسیحی اسپانیا به وضوح تحت تأثیر درون

 کرد از دو طریق با آثارعرفان اسلامی بوده است. زمانیكه او در غرناطه زندگی می
عرفانی ایرانیان آشنا شده است: یكی از طریق صوفیان مسلمان مقیم یا مسافری که در 
آن شهر بودند؛ و دوم از طریق مطالعة کتابهایی مانند شرح حكم ابن عبّاد و احیاء علوم 

خوان به آثار فارسی اندیشمندان ایرانی بسیار بعید دین غزالی. دسترسی مستقیم سن
، اشتراکات و قرابتهای قابل توجهی بین آثار او و آثار عارفان نماید. با وجود اینمی
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شود که از مسیرهای بزرگ ایرانی، مانند مولانا، سهروردی، غزالی و عطار دیده می
 چنین، قابل پذیرش است:تاریخی این

 خوان دلا کروز.سن ابن عبّاد رندی ابن عطاءالله اسكندرانی مولانا 
 

 نوشت پي
ق بر  668ا ت 541از  Almohadasای که محمد بن تومرَت آن را بنیان نهاد. موحدین / . نام سلسله1

 مراکش و جنوب آندلس، فرمان راندند. 
2. Cordoba 
3. Murcia 

جزیرة ایبری شد که به صورت رعیت در پادشاهیهای مسیحی در شبهمدجنّان به مسلمانانی گفته می. »4
 (.306: 1380)هاروی، « کردندزندگی می

در  در قرنهای ششم و هفتم ق Colegio de Traductores de Toledo. نهضت ترجمة تولدو / 5
ی، ار علمی اسپانیا جریان داشت. هدف مسیحیانی که بانی این حرکت بودند ترجمة آث«تولدو»شهر 

 (.244: 1391 فلسفی و ادبی جهان اسلام به زبان لاتین بود )ذنون طه،
6. Santa Teresa de Ávila  
7. La Mora de Úbeda 
8. Pájaro Solitario 
9. Subida del Monte Carmelo 

 Llama de Amor Viva 10. 
 La Noche Oscura del Alma 11. 

12. Mosto de Granadas 
13. El Combato Ascético 

  منابع
 قرآن کریم، مترجم: ناصر مكارم شیرازی.

: ؛ تهرانادمهر؛ ترجمة فریدالدین رن مسرهّ و پیروانشفلسفة عرفانی ابآسین پالاسیوس، میگل؛ 
 .1386مرکز، 

، اه تهرانتهران: دانشگ چ پنجم، ؛آندلس یا تاریخ حكومت مسلمین در اروپاآیتی، محمدابراهیم؛ 
1391. 

هنگی، محمدعلی موحد؛ چ سوم، تهران: انتشارات علمی و فر ترجمة؛ سفرنامهابن بطوطه؛ 
1361. 

 دمحمو ؛ شرح و تألیف محمودرسالة روح القدس فی مناصحة النفس لدین؛محیی ا ،ابن عربی
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 م(. 1994) 1414الغراب؛ الطبعة الثانیة، دمشق، 
ان: رضا فیض؛ تهر ترجمة؛ ندلس )ترجمة بخشی از روح القدس(آصوفیان ؛ ________

 .1391، هرمس
،  «ف در ادبیات آندلسن و تصوهایی از عرفاجلوه»احمدوند، آزاده و جهاد فیض الاسلام؛ 

 .158ـ 141(، صص 1390) 38، ش 10؛ سال طلوع نور
تا یبرش، ؛ ترجمة آرش ابوترابی همدانی؛ آخردنامة اسكندرانیاسكندرانی، ابن عطاءالله؛ 

 )چاپ الكترونیك(
ات نتشارا؛ چاپ چهارم؛ تهران: رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسیپورنامداریان؛ تقی؛ 

 .1375ی؛ علمی و فرهنگ
 .1359؛ تهران: دانشگاه تهران، محیی الدین بن عربیجهانگیری، محسن؛ 

گاه، تهران: آ ؛ تصحیح ابوالقاسم غنی و محمد قزوینی؛دیوان حافظحافظ، شمس الدین محمد؛ 
1390. 
می و ارات عل؛ تهران: انتشزبانتأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات اسپانیاییروستا، مریم؛ حق

 .1392فرهنگی، 
 شارات وان انتابوالقاسم پاینده؛ تهران: سازم ترجمة؛ تاریخ تمدن )عصر ایمان(دورانت، ویل؛ 

 .1366آموزش انقلاب اسلامی، 
(، 1367) 2ش ؛ دورة پنجم،معارف، «یادی از ابن عطاءالله اسكندری»ذکاوتی قراگزلو، علیرضا؛ 

  .77ـ  69صص 
 حجت جمةتر؛ معارف، «اسلامی آندلس در اروپاتأثیر فرهنگ و تمدن »ذنون طه، عبدالواحد؛ 

 .64ـ39(، صص 1389) 71و  70رسولی؛ دورة بیست و چهارم، ش 
شر نحجت رسولی؛ تهران: دفتر  ترجمة؛ کندوکاوی در تاریخ و تمدن آندلس؛ _________
 . 1391فرهنگ اسلامی، 

 51ص (، ص1384) 63؛ ش معارف، «سیر اجمالی تصوف در آندلس»رنجبر کرمانی، علی اکبر؛ 
 .65ـ 

 .1364؛ تهران: انتشارات علمی، سرّ نیکوب، عبدالحسین؛ زرین
 .1389؛ چ چهاردهم، تهران: امیرکبیر؛ ارزش میراث صوفیه؛   ________

 ؛ تصحیح و تحقیق کاظم محمدی؛ کرج:هشت رسالة سهروردیسهرورودی، یحیی بن حبش؛ 
 .1387نجم کبری، 

، ؛ چ دومضایلیف؛ ترجمة سودابه گ نمادها: اساطیر، رؤیاها و رسومفرهنشوالیه، ژان و دیگران؛ 
 .1385تهران: جیحون، 
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نشگاه م: داق؛ ترجمة علیرضا فهیم؛ گرایشها و مكاتب اصلی عرفان یهودشولم، گرشوم گرهارد؛ 
 . 1392ادیان و مذاهب، 
 .  1387فر، نیلو ؛ مترجم: فریدالدین رادمهر؛ تهران:وجوی کبریت احمردر جستعدّاس، کلود؛ 
؛ دلسی الأنالحضارة العربیة الإسلامیة ف، «التصوف الأندلسی و بروز ابن عربی»؛ ________

 الوحدة اساتالجزء الثانی؛ تألیف سلمی الخضراء الجیوسی؛ الطبعة الثانیة، بیروت: مرکز در
 .1999العربیة، 

، ن: سمتو دیگران؛ تهرا ؛ تصحیح محمود عابدیمنطق الطیرعطار نیشابوری، فرید الدین؛  
1390. 

 ق 1412 ؛ الطبعة الأولی، بیروت: دارالهادی،إحیاء علوم الدینغزالی، ابی حامد محمد؛ 
می و به کوشش حسین خدیوجم؛ چ نهم، تهران: انتشارات عل ؛کیمیای سعادتــــــــــــــ؛ 

 .1380فرهنگی، 
 6د ؛ العدریالمعهد المص ،«ته و مؤلفاتهابن عباد الرندی حیا»الغنیمی التفتازانی، ابو الوفا؛ 

 .258ـ  221ق(، صص 1387)
 .1984ن، ؛ الطبعة الثانیة، بیروت: دار العلم للملاییتاریخ الأدب العربیفرّوخ، عمر؛ 

 .21ـ19(، صص 1389) 70؛ ش حافظ؛ «الدین شفانقدی بر شجاع»فهیمی، حسین؛ 
مانی؛ ترجمة ابوعلی حسن بن احمد عث؛ الرساله القشیریهقشیری، عبدالكریم بن هوازن؛ 

 . 1388تصحیح بدیع الزمان فروزانفر؛ چ دهم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 
 38؛ ش هفت آسمان، «کاخ درون، هفت مرحلة عرفانی ترزا آویلایی»قنبری، بخشعلی؛ 

 .88ـ  57(، صص 1387)
هران: وزانفر؛ چ دوم، ت؛ تصحیح بدیع الزمان فرکلیات شمسمولوی، جلال الدین محمد؛  

 .1355امیرکبیر، 
می و ؛ تصحیح: عبدالكریم سروش؛ چ هشتم، تهران: انتشارات علمثنوی معنوی؛  _______
 .1385فرهنگی، 
 .1383؛ ترجمة هادی نظری منظم؛ تهران: نی، تطبیقی ادبیاتندا، طه؛  
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 The Signs of Persian- Islamic Mysticism in Three 

Andalusian Sufis' Works: Ibn Arabi, Ibn Abbad of 

Ronda & San Juan de la Cruz 
 

Atefe Vahidnia. 
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh. PH.D. 

Najme Shobeiri. PH.D. 
Naser Nikoubakht.PH.D.  

Abstract 
 

Islamic mysticism developed in Persia, had reached Al-Andalus as an 
important cultural element, after the dominance of earlier centuries. 
This article wants to answer the question that if Iranian Sufis' works, 
especially the Persian ones, has been any impacts on Andalusian 
Mysticism, based on historical and comparative researching. The 
results show that great Andalucian Sufis such as Ibn- Massarra, Ibn- 
Arabi and Ibn- Abbad of Ronda aimed this school to grow up by 
taking effect from the eastern Sufis' – especially Iranians' – thoughts 
and books. Their works had a great impact on medieval-age Spain, so 
that even "La Reconquista" could not eliminate Islamic-Iranian 
mysticism from the Spanish culture.  The famous Spanish priest, San 
Juan de la Cruz, in his poems shows an obvious tendency to Persian 
mystical works. Common images and themes between Iranian Sufis 
and San Juan may lead one to find a historical relation among them.  

Keywords: Comparative Mysticism, Persian-Islamic Mysticism, 
Andalusian Mysticism, Ibn- Arabi, Ibn- Abbad of Ronda, 
San Juan de la Cruz 
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A Critical Analysis of Women-oriented Literary Studies 
 

Maryam Moghadami 
Gholamhosein Gholamhoseinzadeh. PH.D. 

Najme Dorri. PH.D. 
Hasan Zolfaghari.PH.D. 

Abstract 
 

The present paper studies through a sociological approach the women-
oriented literary studies (research papers, books, theses, and 
dissertations) in the field of contemporary fiction from ۱۳۰۰ to ۱۳۹۴. 
An attempt has also been made to conduct a critical analysis, by 
examining and providing tables and charts, of research annals, their 
increasing trend, popular works and writers, researchers' genders, and 
research approaches. The findings demonstrate that social factors 
increased the researchers' tendency toward studying the woman-based 
fiction from late ۱۳۸۰s. Simin Daneshvar, Zoya Pirzad, and the novels 
Savushun and I Will Turn Off the Lights have attracted the most 
researchers' attention, and the number of male researches is higher 
than that of the female researchers. Sociological, feminist, and 
psychological criticisms are the primary approaches, and dealing with 
such issues as patriarchy, feminine identity loss, gender 
discrimination, violence against women the secondary approaches of 
the studies. The approaches used indicate that the portrayal of woman 
in contemporary literary studies, although having become more 
accurate, is still unpleasant and the values have been ignored. 

 
Keywords :literary research, feminine-oriented, approaches, critical 

analysis 
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Analysis and Investigation of the Motif of Endurance 
and the Communication Between Story Elements in the 

Novel of Golab Khanom 
 

Zahra Sadeghinia  
Abstract  

 
The imposed war and sacred defense was the most important event 
that occurred in our country in recent decades and affected all 
dimensions of the community. Literature was also an issue that was 
influenced by the imposed war, and writers and writers from various 
perspectives and with various tools described the events of the 
incident in their works. 

By studying poetry and stories that have been created in the Holy 
Defense, it can be seen that the authors have used common themes to 
convey their concepts, which are repeated in most of these writings, 
and can be described more precisely by referring to these themes as 
"motif." "motif" is a semantic or structural element of the story, where 
repetition is the most important feature of the story, which increases 
the semantic and aesthetic richness of the story. They also have a lot 
of efficiency in criticizing and analyzing different subject matter. 

In this research, with the discovery and classification of the 
materials in the novel "Golab Khanum" by Ghasemali Ferasat, its 
relation with the elements of the story was examined. The results of 
the research show that various types of material, such as persons, 
objects, events, places, etc. throughout the novel, have been used to 
create different elements of the story such as personality, space, space, 
conflict, suspension, and so on. 

 
Key words :  Motif, Personality-oriented novel, Story elements, Sacred 

Defense and Golab Khanum. 
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The End Determination: the Poetics of 
"Indeterminacy" in the Novel Postmodern "Posti"  

 
Maryam Shafienia. 

Alireza Shohani. PH.D. 
 Mohammad Taghi Jahani. PH.D. 

Abstract 
 

One of the most important principles of the postmodern world is to 
pay attention to the principle of "indeterminacy." Postmodern writers, 
using the techniques of this principle, have shown that reality is more 
than building, and this is what we are giving to that meaning and 
being. It can be said that the principle of indeterminacy in Persian 
literature was written by Mohammad Reza Kateb in the publication of 
the "pasti" novel Practically applied. In this novel, the author is 
surprisingly using techniques such as "contradiction, the plurality of 
personality identities, behavioral deconstruction of characters, the 
gender change of characters, ambiguity, short-circuiting, and also 
linguistic-level practices, such as the use of factual expressions in the 
context of appeals, submissions, and Epistemic, object oriented 
orientations, deliberate decay in the rhetorical sequence of sentences, 
the use of arbitrary command structures, the use of linguistic games at 
the narrative level, the use of techniques such as genre contradictions, 
the use of story styles in the story, nameless names, ruptures, and 
multiplicities This article is intended to show the unknown world of " 
indeterminacy " in the "pasti" novel, which is undoubtedly one of the 
most prominent novels of the eighties. 
 
Keywords: indeterminacy, Postmodern novel, Pasti novel, 

Mohammad Reza Kateb. 
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From Reflection of  Tradition to Modern Text  
Reproduction: Species Adopted in Reza Ghasemi's Plays 

 
Maryam Ramin Nia. PH.D.  

MohammadReza Ebrahimi Ivar 

Abstract 
 
Rereading and recreating literary texts enables intertextual 

conversation and also transferring and enriching the concepts and 
themes. Furthermore, it contributes to the creation of the works closer 
to the taste of contemporaneous audience. Literary works adaption has 
always been viewed as a resource to create new art and literary works. 
Reza Ghasemi, a contemporary author and playwright. Has applied 
Persian literary potentials in his plays. Some of his plays were adapted 
from traditional Persian literature while some there ones were taken 
from dramatic and modern works.  

Embedded in Deborah's theory, this paper is to closer some 
adaption techniques in Ghasemi's plays considering reflection, review, 
recreation and emphasis. For this purpose, five plays were selected of 
the most important based on adaption.  

A close analysis of Ghasemi's plays illustrates that those plays 
written in Iran rereads traditional texts of Persian literature while two 
written plays outside of Iran are being adapted from modern plays and 
stories. Such plays as “ Zahak became king over the world”, “ Mahan 
Koshyar” and “ the dilemma of the architect Mahyar” are taken from 
the Zhak by the Ferdowsi and Seven Beauty of Nizami Ganjavi 
respectively. Likewise, “ it's your turn Mercutio” and the 
portrait(Temsal) are two plays adopted from several modern texts. 
Those plays adopted from Persian classical literature are mostly 
reflecting, rereading and transferring concepts in their genres. 
Enjoying new plot and characterization in a different setting, his 
modern plays are of recreating trait in spite of transferring and 
interpreting concepts in source texts. In both texts, Ghasemi tries to 
converse with his predecessors and contemporaries and with the 
audience of his texts simultaneously. 

 
Key words: reflection (rereading), reproduction, adaption, the play, 

Reza Ghasemi. 
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Sociological Study of Akbar Raadi's Play Ofool 
(Decline) 

 
Farzaneh Heidari. 

.PH.D. Mahbobeh Khorasani 
 Feriydoon Vahida. PH.D.  

 
Abstract 

 
Sociological criticism in the literature analyzes the structures of a 
society through literary works. Embracing subjects concerning history 
and sociology links, types, social classes, ideologies, meaningful 
frameworks, and reflection theory in examining the artworks, Lucian 
Goldman, as a theoretician, proposed the genetic structuralism by 
organizing George Lucas ideas. Based on this method, the present 
study aimed to sociologically criticize the drama play by Akbar Radi, 
under the name of Ofool (The Descent).To do so, two major questions 
were designed to investigate the extent to which aesthetic structure of 
Ofool as a realistic work has a mutual relationship with the structure 
of the society in its era (1960s). It also explored the realization of the 
playwright's ideology, as a member of the intellectuals' social class, 
and the likely awareness of this social class in his literary work. Using 
descriptive as well as analytical approach, the study concluded that the 
overall framework of Ofool justified the why of social movements' 
failure in the 1960s and the pathology of that era via the representation 
of different social classes and the gaps among them. The author tried 
not to impose his ideology on the work and kept his play loyal to the 
realistic style although he reflected the values and consciousness of 
the intellectuals' social class in his literary work. 
                                                                                    

Key words: Genetic structuralism, Generation gaps, Akbar Radi, Play 
Ofool. 
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